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مه  مقد

الرّحیم الرّحمن  الله  بسم 

آیین بابی و پس از آن آیین بهائی، کیش هایی اند که کم تر از دو قرن پیش 
رندگان این دو آیین، یعنی میرزا علی محمّد  در ایران به وجود آمدند. آو
شیرازی )معروف به باب( و میرزا حسین علی نوری )معروف به بهاء الله(، 
که دین  رده اند  که آیین خود را از جانب همان خدایی آو مدّعی بودند 
اسلام را فرو فرستاده است. آنان قرآن و عترت پیامبر را تصدیق می کردند؛ 
در بین فرقه های اسلامی، مذهب تشیّع را حق می دانستند؛ امّا در عین 

می کردند. معرّفی  جدید  کیشی  صاحب  را  خود  حال، 

در  آن  با  که  گونی  گونا برخوردهای  و  جدید  کیش  این  محتوای  از  جدا 
یژه  به و و  مسلمانان  برای  که  است  طبیعی  آمد،  پدید  ایران  جامعه ی 
پرسش  دو  می شدند،  مواجه  ادّعایی  چنین  مؤسسه  با  که  شیعیانی 

به وجود می آمد: اساسی 

گر اسلام دینی حق است، طبق آموزه های اسلام،  که ا نخست آن 
شد؟  نخواهد  مبعوث  پیامبری  هرگز  محمد؟ص؟  حضرت  از  پس 

خاتمیّت( از  )پرسش 
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شیعیان؟ع؟  دوازده��م  امام  ظهور  وعده ی  سرانجامِ  که  آن  دوم 
از  )پرسش  م��ی ش��ود؟  چه  گیتی  سراسر  در  عدالت  گسترش  و 

یّت( مهدو

پذیرش  بر  را  راه  یّت(  مهدو و  )خاتمیّت  ر  باو دو  این  که  است  وشن  ر
یژه بهائیان  و  بابیان و به و هرگونه ادّعای نبوت جدید می بندد. از این ر
را  اسلامی  ر  ب��او دو  ای��ن  اصالت  تا  کوشیدند  خ��ود  نوبه ی  به  یک  هر 
دیانت  از  مسلمانان  ناصحیح  فهم  به  را  آن  و  دهند  قرار  تردید  مورد 
کنون،  تا  پدید  نو آیین  این دو  آغاز پیداییِ  از  لذا  اسلام نسبت دهند. 
صورت  مسلمانان  و  آن ها  میان  موضوع  این  در  یادی  ز گفت وگوهای 

است. گرفته 

باره ی  گفتمان در این  از  نمونه ای  دارد،  قرار  وی شما  ر که پیش  کتابی 
رهای  باو میان  در  خاتمیت  اصالت  رسی  بر به  که  است  اول  پرسش 
کتاب  ای��ن  در  غ��ال��ب  ب��ح��ثِ  نخست،  ن��گ��اهِ  در  م���ی پ���ردازد.  اس��لام��ی 
که  وشن است  بیان شد، ر که  با مقدّمه ای  به نظر می رسد،  ونْ دینی  در
برونْ دینی  کارکردی  ی،  ر مهدی باو و  خاتمیّت  به  ر  باو اصالت  اثبات 

دارد.  نیز 

ن��خ��س��ت  ک��ت��اب در وه���ل���ه ی  ای���ن  م��خ��اط��ب��ان  ه���ر چ��ن��د  ب��ن��اب��رای��ن، 
در  را  خاتمیّت  به  ر  باو یشه های  ر آن،  مطالعه ی  با  که  مسلمانانی اند 
پژوهشگران  سایر  برای  آن  مطالعه ی  اما  می کنند؛  مشاهده  خود  دین 
محتوای  به  توجه  یرا  ز باشد؛  مفید  می تواند  نیز  بهائی   غیر و  بهائی 
رهبران  ادّعای  راستیِ  سنجشِ  به  باشد  در آمدی  می تواند  کتاب  این 

بهائیت. و  بابیت 

تهیه  فضل  اهل  اساتید  برخی  راهنمایی  با  این  از  پیش  حاضر  کتاب 
بهائی پژوهی  کتاب های  سری  از  چهارجلدی  مجموعه  ای  قالب  در  و 
از  تعدادی  کمک  به  را  آن  بحث،   اهمّیّت  به  باتوجه   . گردید  منتشر 
به صورت یک جا  اینک  که  کرده ایم  این حوزه، اصلاح  صاحب نظرانِ  

می گیرد. قرار  پژوهشگران  اختیار  در 

آموزه ی خاتمیت می پردازد: به  کتاب در چهار محور اصلی،  این 

ایشان هیچ  از  که پس  این معنا  به  کرم؟ص؟:  ا پیامبر  1. خاتمیّت 
شد؛ نخواهد  مبعوث  پیامبری 

و  شده  قطع  وحی  آن  از  پس  که  معنا  این  به  قرآن:  خاتمیّت   .2
نخواهد شد؛ نازل  آسمان  از  کتابی  هیچ 

که پس از آن هیچ دین جدیدی  3. خاتمیّت اسلام: به این معنا 
شد؛ نخواهد  یع  تشر بشر  برای 

الاهی. هدایت  بحث  پرتو  در  خاتمیّت  تبیین   .4

پیاپی  فصل  چهار  در  -که  اصلی  محور  چهار  این  از  کدام  هر 
از  و  یکدیگرند  مکمّل  امّ��ا  مستقل  دارد-  ق��رار  شما  وی  ر پیش 

گرفته اند: قرار  بررسی  مورد  منظر  هفت 

از منظر قرآن؛  .1

کرم؟ص؟؛ ا پیامبر  منظر  از   .2

مؤمنان؟ع؟؛ امیر  منظر  از   .3

امامان؟عهم؟؛  از منظر   .4
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شیعه؛  دانشمندان  منظر  از   .5

سنی؛ دانشمندان  منظر  از   .6

منکران. منظر  از   .7

اثبات اصالت خاتمیّت  که منبع اصلی  ی است  ر این نکته ضرو تذکّرِ 
و  ق��رآن  یعنی  بخش،  هفت  ای��ن  از  نخست  بخش  چهار  همان  منطقاً 
اصلی  پرسش  یرا   ز است؛  ایشان؟عهم؟  بیت  اهل  و  پیامبر  فرموده های 
یا  ر به خاتمیّت جزء آموزه های اسلام است  آیا باو این پژوهش  است:  
که پاسخ به این پرسش تنها در پرتو مراجعه به متون  نه؟  بدیهی است 

اوّل اسلامی )قرآن و سنّت( ممکن است. دست 

لذا اضافه کردن سه بخش بعدی با اهداف دیگری صورت گرفته است: 
ر  گستردگی این باو گیری و  بخش های پنجم و ششم  برای نمایاندن فرا
که عباراتی از پیشوایان بهائیت  یر درآمده و بخش هفتم  به رشته ی تحر
بحث«است  طرف  قبولِ  مورد  منبع  به  »استناد  باب  از  می کند،  نقل  را 
و  بهائی نگاشته شده است  بر مخاطبان  اتمام حجت  به منظور  تنها  و 

نیست. آن  به  ی  نیاز اثبات اصالت خاتمیّت  در 

نقل  و  انتخاب  تناسب،  به  مدارکی  منظر  هفت  این  از  کدام  هر  برای 
که به دلیل دسترسی   شده است. طبعاً مدارک دیگری نیز وجود دارند 

نشده اند.  نقل  اختصار  رعایت  یا  آن ها  به  یسندگان  نو نداشتن 

که در یکی  ی از موارد، مدرکی  در عین حال باید توجه داشت در بسیار
از فصول مطرح شده است، در محتوای فصلی دیگر نیز کارایی دارد؛ امّا 
از تکرار آن ها خودداری شود.  کوشیده شده  کتاب  در تنظیم محتوای 

جایی  تا  بی  عر متون  شده  کوشیده  متن،  شدن  وان تر  ر برای  هم چنین 
پانوشت ها  در  منابع  همراه  به  و  حذف  کتاب  متن  از  است  ممکن  که 

درج شود. 

مفید  بهائیت  حوزه ی  پژوهشگران  برای  بتواند  کتاب  این  یم  امیدوار
باشد. از تمامی خوانندگان ارجمند نیز درخواست می شود نظرات خود 

برسانند. این جانب  اطلاع  به  بهائی پژوهی  مؤسسه ی  یق  طر از  را 

حبیبی مهدی   
 بهار 1392
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»خاتمیّت بر محور پیامبر خاتم« از منظر دانشمندان شیعه
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فصل اول 
 محمّد؟ص؟، خاتم پیامبران



پیامبری پیشینه ی 

که حضرت آدم و همسرش حضرت حوّا ؟عهما؟ از بهشت رانده شدند  آن گاه 
کردند، خداوند به فرزندان آدم چنین بشارت داد: و بر زمین هبوط 

یْهِمْ وَ لا هُمْ 
َ
َ فَلا خَوْفٌ عَل کُمْ مِنّیݔ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدایݔ تیَنَّ

ْ
فَإما یَأ

یَحْزَنونَ. 

گر از جانب من هدایتی به سوی شما آمد _ که حتماً می آید_ هر  ا

کند، هیچ ترسی بر او نخواهد بود و هرگز  که از  هدایت من پیروی 
اندوهگین نخواهد شد.1

1. طه )20( : 123.
که فرموده  گونه آیات  که بهائیان، دانسته یا ندانسته، تنها به استناد بخشی از این  گفتنی است 
که حتما هادیان  ل می کنند  كُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ« استدلا تیَنَّ

ْ
كُمْ مِنّیݔ هُدىً« یا »اما یَأ تیَنَّ

ْ
است: »فَإِما یَأ

مخاطب  مسلمانان  هم اینک  چون  که  می گیرند  نتیجه  سپس  آمد.  خواهند  آینده  در  رسولان  و 
این آیات اند، پس باید حتماً در انتظار آمدن رسولانی باشند؛ اما- چنان که در متن آورده ایم- 
و   آنان  به  از جانب خداوند  و حوّاست و خطابی است  آدم  به داستان حضرت  مربوط  آیات  این 
داستان  نقل  در  می دهد-  آینده  معنای  این جا  در  -که  ع  مضار فعل  بردن  کار  به  فرزندانشان. 
که چون خداوند در میان نقل داستان  ل می کنند  البته برخی بهائیان استدلا رایج است.  امری 
به  مربوط  مذکور  آیات  که  پیداست  دارد،  کرم؟ص؟  ا پیامبر  به  هم  خطاب هایی  آدم،  فرزندان 
داستان  نقل  در  قرآن  روش های  از  یكی  می گوییم:  مطلب  این  به  پاسخ  در  است.  مسلمانان 
نكته ای  و  می کند  قطع  را  بحث  مورد  ع  موضو مقطعی،  در  که  است  آن  دیگر،  ع  موضو هر  یا 
اعتقادی، اخلاقی یا حكمی از احكام الاهی را بیان می فرماید و سپس ادامه ی داستان یا مطلب 

کار رفته است.  را می آورد. در قرآن این شیوه فراوان به 
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یش را برانگیخت. این  زمانی بود  در پی این خبر، خداوند پیامبران خو
گیر شده بود و آنان، از  زندان آدم؟ع؟ فرا کژی و ناراستی در میان فر که 

بودند.  یده  لغز و بدعت  بیراهه ی شرک  به  راه درست فطرت 

چنین  البلاغه  نهج  نخست  خطبه ی  از  بخشی  در  یخی  تار رخداد  این 
نقل شده است:

ید. از ایشان پیمان  زندان آدم، پیامبران را برگز خداوند از میان فر
گرفت که وحی الاهی را بی هیچ کاستی و فزونی به مردم برسانند و 
زگاری  و از آنان خواست تا در ابلاغ رسالت امانت دار باشند و این  ر
گردن داشتند–  بود که بیش تر مردم عهد و پیمان خدا را – که به 
برای  و  نمی دانستند  را  خداوندی  حقّ  بودند؛  ساخته  دیگرگونه 
یده بودند؛ شیاطین هم مردم را از شناخت  گز یک و همتا  او شر
بر  را  خدا  عبادت  راه  و  یفته  فر را  ایشان  بودند؛  داشته  باز  خدا 
یش را در میان  آنان بسته بودند. پس آن گاه خداوند رسولان خو
بنی آدم برانگیخت و پیامبرانی را پیاپی به سوی ایشان فرستاد.2

از جمله  و ش��ع��ی��ب؟عهم؟  ل��وط  اب��راه��ی��م،  ه���ود، ص��ال��ح،  ن���وح،  ح��ض��رت 
زات و تلاش های ایشان در هدایت مردم  که داستان مبار پیامبرانی اند 
کوشش های پی گیرشان در راه  یم آمده و از ایشان و  کر گم راه، در قرآن 
که خداوند حضرت  اشاعه ی توحید و بندگی خدا یاد شده است؛ تا آن 

فرمود: و  برانگیخت  بنی اسرائیل  میان  در  را  موسی؟ع؟ 

موسی  به  کردیم،  نابود  را  پیشین  امّت های  که  آن  از  پس  »ما، 
وشنگری ها و رهنمود  بردارنده ی ر که در  کتاب )تورات( دادیم 

آیند.«3 که به خود  برای مردم بود؛ باشد  و رحمتی 

2. نهج البلاغه: 43.
3. قصص)28(: 43. 

پیامبری  به  را  عیسی؟ع؟  حضرت  موسی؟ع؟،  حضرت  از  پس  خداوند 
فرمود: او  باره ی  در و  برانگیخت 

که  برانگیختیم  را  عیسی  بنی اسرائیل،  پ��ی��ام��ب��ران  پ��ی  در  و 
انجیل  او  به  و  داشت  و  ر پیشِ  که  بود  توراتی  تصدیق کننده ی 
که در آن نور و هدایت بود و تورات را هم تصدیق می کرد  دادیم 

بود.4 پند  و  پرواپیشگان هدایت  برای  و 

چشمگیر تقدیر 

کرم، حضرت  گشتن روزگاران دراز، پیامبر ا گذشت قرن ها و سپری  پس از 
کوچک  محمّد مصطفی ؟ص؟ را در زمانی به نبوّت برانگیخت  که تصویری 

از آن دوران در سخنی از حضرت علی؟ع؟ نمایان است:

برانگیخت  پیامبری  به  زمانی  را  محمّد؟ص؟  حضرت  خ��داون��د 
در  امّت ها  ب��ود.  نشده  مبعوث  پیامبری  ب��ود   درازی  زگ��ار  و ر که 
گشته  گیر  فرا جا  همه  آشوب  و  فتنه  بودند.  رفته  فرو  خوابی گران 
گسسته بود و آتشِ جنگ همه جا شعله  کارها از هم  بود. رشته ی 

می کشید. 
گشته و سرکشی  یک و بی نور  دنیا از شدّت زشتی و تباه کاری، تار
زندگی  برگ های درخت  که  زگاری  و ر بود. در  نموده  همه جا رخ 
و آب  نمی رفت  آن  از  میوه ای  امید  و  بود  گراییده  ردی  ز به  دنیا 

حیات دنیا در زمین فرو رفته بود.
پرچم های  و  ش��ده  ف��رس��وده  و  کهنه  ه��دای��ت  نشانه های  همانا 
بدمنظر  و  تلخ  بسی  اهلش  برای  دنیا  بود.  پا  بر و  آشکار  کت  هلا

و می شد.  به ر و بود و با چهره ای دُژَم با خواهندگانش ر

4. مائده)5(: 46.
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بازده و ثمری جز آشوب و آشفتگی در دنیا نبود و جز لاشه و مُردار، 
یافت نمی شد. ک و طعامی  خورا

ون جان ها خانه داشت؛ امّا شمشیرها همه جا، از نیام  ترس در در
کشیده، آشکار و ظاهر بود.5

پهنه ی  به  پای  ک��رم؟ص؟  ا رس��ول  که  بود  جهان  یک خانه ی  تار این  در 
برانگیخت.  پیامبری  به  را  او  خداوند  و  نهاد  هستی 

و  مصطفی؟ص؟  محمّد  حضرت  پیامبری  یان  جر از  جالبی  گزارش های 
تلاش های آن بزرگ و یاران باوفایش و به ثمر نشستن آن تلاش ها، در بیاناتی 

که آن ها را نقل می کنیم: یا، از حضرت علی؟ع؟ آمده است  گو یبا و  ز

خداست.  فرستاده ی  و  بنده  محمّد  که  می دهم  شهادت  و   ●
کرد و با جنگ و  مردم را به فرمانبری و اطاعت از خداوند دعوت 

ز شد. جهاد در دفاع از دین، بر دشمنان خدا پیرو
ب��از  م����ردم   ه��دای��ت  راه  در  ت���لاش  از  را  ح��ض��رت  آن  چ��ی��ز  ه��ی��چ 
انگاشتن  وغ  در در  کافران  هماهنگی  و  اجتماع  نه  نمی داشت؛ 

کردن نور هدایتش.6 او و نه درخواست مشرکان در خاموش 

● در راه رضایت و خشنودی خداوند در هر سختی و مشکلی فرو 
گلوگیری را جرعه جرعه فرو خورد؛ در  رفت و برای خدا، هر اندوه 
دگرگونه  و  کردند  رنگی  دو او  با  نزدیکش  یشاوندان  خو که  حالی 
و  شدند  جمع  یکدیگر  گِرد  بزرگوار  آن  برابر  در  بیگانگان  و  شدند 
کردند و برای  عرب، دشمنانه عنان اسب ها را برای جنگ با او رها 
شتاب در پیکار با ایشان، بر شکم شترانِ قوی و جنگی زدند و از 
ین محل ها، به جنگ با او به راه افتادند.7 ین خانه ها و پرت تر رتر دو

5. نهج البلاغه: 121.
6. نهج البلاغه: 281، خطبه ی 190؛ بحارالانوار  18: 223.

7. نهج البلاغه307، خطبه ی 194؛ بحارالانوار  18: 224 و 69: 176.

ود خدا بر او و خاندانش  ●   و ما، به راستی، با رسول خدا بودیم- در
باد- ]در دفاع از دین[ پدران و فرزندانمان را می کشتیم و با برادران 

می جنگیدیم. عموهایمان  و 

بر ما نمی افزود جز:  ]و این پیکار مقدس[ چیزی 
برابر خداوند؛  - ایمان و تسلیم در 

یمت در میانه ی راه دین؛  _ و حرکت و عز
کراه و ناپسندیِ ناشی از درد و ناراحتی؛  _ و صبر و بردباری بر ا

کوشش در جنگ و جهاد با دشمن. _ و تلاش و 
دشمنان  از  دیگری  مرد  و  ما  از  مردی  که  بود  چنان  به راستی،  و 
آن  پی  در  و  می شدند،  ر  حمله و یکدیگر  به  ر،  دلاو دو  مانند  ما، 
کدام  که  بایند. چنان می کردند تا آن  که جان یکدیگر را بر بودند 

یزد.  یف بر کام حر یک جام مرگ رابه 
ز می شدیم و بار دیگر از دشمن  یش پیرو یک بار ما بر دشمن خو

بر ما شکست فرود می آمد.
که خداوند راستی و درستیِ ما را دید، خواری و خفّت  هنگامی 
تا  کرد؛  ما  نصیب  را  زی  پیرو و  نصر  و  فرمود  نازل  ما  دشمن  بر  را 
که مانند شتری  آن که اسلام ماندگار شد و ثابت ماند. در حالی 
یش  یش بر زمین نهاد و در استراحت گاه خو گردن خو که بنشیند، 

فرود آمد و مُقیم شد.
و  سستی  در  شما  را  آن چه  ما  گر  ا سوگند،  خودم  جان  به  و
پایه  اسلام  دین  برای  می دادیم،  انجام  دادید،  انجام  بونی  ز
و  سرسبزی  ایمان  درختِ  برای  و  نمی ماند  برقرار  ستونی  و 

8 نبود. طراوتی 

8. نهج البلاغه: 91، خطبه ی 56؛ بحارالانوار 30: 328 و 32: 549؛ و وقعه ی صفین: 520؛ .
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دیدگان  زمام  و  بازگشت  پیامبر  سوی  به  نیکوکاران  دل های   ●
شد. متوجّه  او  سوی  به  خردمندان  بین  تیز

کینه ها را مدفون ساخت و آتش  خداوند به وسیله ی آن حضرت 
ی را میان مسلمانان،  سرکش دشمنی ها را فرو نشاند. پیوند برادر
یشاوندان - مؤمن و  یز استوار ساخت و میان خو به وسیله ی آن عز
یان را با آن حضرت،  ی خداجو کافر - جدایی افکند. ذلت و خوار
ت 

ّ
کافران را به ذل کرد و عزّت ظاهری  ی تبدیل  به عزّت و سرافراز

وشنگر است  گردانید. سخن آن وجود مقدس ر و سرافکندگی باز 
و سکوت او  یک دنیا سخن.9

فرستاده ی  و  خ��دا  بنده ی  محمّد  ک��ه  می دهم  ش��ه��ادت  و   ●
و  ود  در اس��ت.  حقّ  حضرت  پسندیده ی  امین  و  او  یده ی  برگز

بر خاندانش باد. او و  بر  سلام خداوند 
یر،  گز نا ک��ه  فرستاد  حجّت هایی  و  بُرهان ها  ب��ا  را  او  خ��داون��د 
و  آشکار  که  غلبه ای  و  ی  ز پیرو و  می پذیرند  را  آن  خردمندان 
بی  که راستی و درستی آن به خو وشنی  وشن است، و راه های ر ر

پیداست.
کرد و مردم را به  پس آن جناب هم رسالت الاهی را آشکارا تبلیغ 
که خود راهنمای آن راه بود.  وشن اسلام فرا خواند؛ در حالی  راه ر
آن حضرت نشانه های هدایت و راهیابی را برافراشت و نشانه های 
کرد و  یسمان های اسلام را محکم  پا ساخت و ر نورانی دین را بر

10 ساخت.  استوار  را  یزهای ایمان  دستاو

9. نهج البلاغه: 141، خطبه ی 96؛ بحارالانوار  16: 380.
10.نهج البلاغه: 269، خطبه ی 185؛ بحارالانوار  18: 223.

که: یش را چنان قرار داد  ● و خداوند پیامبر خو
تبلیغ کننده ی رسالت الاهی و موجب کرامت و بزرگی امّت بود. برای 
خزان خشک مردم زمان، بهار و خرّمی و برای مددکاران دین، رفعت 

و بلندی و  برای انصار  آیین، شرافت و سرافرازی به ارمغان آورد. 11

ردگارش راه مردم رسانید؛ بی آن که در  ● رسول خدا پیام های پرو
کرده باشد و در راه خدا با دشمنان خدا  کوتاهی  این راه سستی و 
باشد.  کرده  یی  بهانه جو و  ناتوانی  امر  این  در  بی آن که  جنگید؛ 
کسی است  او پیشوای هر پرهیزگاری ، بینش و بصیرت برای هر 

گام بردارد.12 که در راه هدایت 

یژگی های حضرت محمّد مصطفی؟ص؟  ین و ین و مهم تر از بزرگ تر یکی 
یش قرار داد. خاتمیّت رسول  که خداوند او را »خاتم پیامبران« خو آن بود 
توجّه داشته  اتّفاق همه ی مسلمانان است.  که مورد  کرم اصلی است  ا
که  است  قطعی  و  وش��ن  ر چنان  خاتمیّت  حتمیّت  و  اصالت  باشید، 
به  مسلمانان  چون  که  و  ر آن  از  نه  دارن��د؛  نظر  اتّفاق  آن  در  مسلمانان 
ت 

ّ
عل یعنی  انبیاست؛  خاتم  او  پس  معتقدند،  حضرت  آن  خاتمیّت 

خاتمیّت  بلکه  نیست؛  خاتمیّت  به  مسلمانان  عقیده ی  خاتمیّت، 
چون خود یک اصل مسلم است، مورد پذیرش تمامی مسلمانان است. 
از  نباشد،  معتقد  آن  به  کس  هر  که  است  دین  یّات  ر ضرو از  خاتمیّت 

دایره ی دین اسلام خارج است.13
11. نهج البلاغه: 315، خطبه ی 198؛ بحارالانوار 18: 225.

12. نهج البلاغه: 173، خطبه ی 116؛ بحارالانوار 18: 220 و 34: 91.
ع خاتمیّت پیامبر خدا؟ص؟ مبتنی بر آیات قرآن و سخنان آن  که موضو 13. به سخنی دیگر: از آن جا 
تردیدی  بیّن است، مسلمانان بی هیچ  و  کید دانشمندان،  بدیهی  تأ و  امامان  گفتار  نیز  و  حضرت 
آن را پذیرفته اند؛ نه آن که چون تمامی مسلمانان خاتمیّت را باور دارند، پس پیامبر خدا؟ص؟ خاتم 
که برخی مبلغان بهائی به مسلمانان نسبت می دهند و آن گاه،  پیامبران است. این مغلطه ای است 
گر امت اسلام بر امری اجماع  گفته اند پاسخ می دهند. البته توجّه داشته باشید، ا که خود  به مطلبی 
ل بر خاتمیّت مبتنی بر آیات  داشته باشند، خود می تواند دلیل بر درستی آن مطلب باشد؛ اما استدلا

ل »اجماع امت« نیست. که نیازی به استدلا و روایات، آن چنان روشن است 
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خاتمیّت پیامبر اکرم؟ص؟

1-1. »خاتمیّت بر محور پیامبر خاتم« از منظر قرآن

که به صراحت به خاتمیّت  در بررسی نخستین منبع و منظر، یکی از آیاتی 
کید می فرماید، آیه ی چهلم سوره ی مبارکه ی احزاب است  رسول خدا تأ

که چنین می فرماید:

بیّینَ  دٌ أبا أحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسولَ الِله وَ خاتَمَ النَّ کانَ مُحَمَّ ما 

کانَ الُله بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلیماً.  وَ 

محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نیست؛ ولی رسول خدا و خاتم 

پیامبران است.  البتّه خداوند به همه چیز بسی داناست.

لت  دلا در  تا  کرده اند  تلاش  بهائیان،  یژه  به و خاتمیت،  منکران  برخی   
کنند. ما پس از بیان معنای  این آیه به اصل خاتمیّت، تردیدهایی ایجاد 
ری را به خوانندگان  یم و داو دقیق آیه، به بررسی آن شبهات نیز می پرداز

یم. می سپار گرامی 

کنیم: لازم است نخست، شأن نزول این آیه را بیان 

ع��رب،  میان  در  ب��ود.  پیامبر؟ص؟  پسرخوانده ی  ید بن حارثه  ز
ی��ن��ب، دخ��ت��ر جَ��حْ��ش،  پ��س��رخ��وان��ده ح��ک��م  پ��س��ر را داش����ت. ز
ید در  ز به عقد  را  او  آ ن حضرت  که  بود  دخترعمّه ی پیامبر؟ص؟ 
یستند و چون در زندگی مشترک،  کوتاه زمانی با هم ز رد. آن دو  آو
طلاق  را  ینب  ز ید،  ز نیامد،  حاصل  هم دلی  و  تفاهم  میانشان 
گروهی از  کرد. صدای اعتراض  ینب ازدواج  داد. پیامبر؟ص؟ با ز
کرده است. این  که پیامبر با عروسش وصلت  منافقان برخاست 

ید، پسر  که ز آیه نازل شد تا به این جنجال پایان دهد و بفرماید 
واقعی پیامبر؟ص؟ نیست و پسرخوانده، حکم پسر را ندارد. با اقدام 
با  حضرت  آن  ازدواج  بر  مبنی  خداوند  فرمان  اجرای  در  پیامبر 
ینب، این رسم غلط و متداول در میان عرب جاهلی ابطال شد.  ز

کرد:  را هم می توان ملاحظه  و دقیقه ی دیگر  آیه، چند لطیفه  این  در 

● او رسول خداست؛ یعنی  پدر معنوی امّت است و همانند یک 
و ، اطاعت از او همانند اطاعت  پدر، دل سوز مردم  و از همین ر
همسر  که  نیست  آنان  واقعی  پدر  امّا  است؛  واجب  پدر،  یک  از 
با  ازدواج  باشد  بوده  او  پسرخوانده اش، در حکم عروس  پیشین 

آن بانو، حرام .

موجب  نادان  یا  منافق  افراد  سخنان  یعنی  خداست؛  رسول   ●  
نمی شود تا حکم خدا را بیان نکند. فرستاده ی خدا وظیفه اش 
ید؛ هر چند منافقان را خوش نیاید. که حکم خدا را بگو آن است 

که خاتم پیامبران است و پس از او دیگر   ● او نه تنها رسول خدا 
یعی نخواهد آمد و در  از آسمان به عنوان وحی تشر هیچ خبری 
جاودانه  قرآن،  و  اسلام  احکام  دیگر  همانند  حکم  این  نتیجه، 

است.

یژه اعراب، داشتن فرزند پسر را افتخاری  ●  عموم آدمیان و به و

بس بزرگ می پندارند و به داشتن پسر می بالند. نکته ی دیگر آیه 
نعمتی بس  امّا خداوند  ندارد؛  پسر  که  رسول الله؟ص؟  این است 
زانی فرموده است؛ او رسول خدا و خاتم انبیاست. بزرگ تر به او  ار
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دو مطلب در این آیه ی شریفه جای بررسی دارد:

الف( معنای خاتم

بر  آی��ه  صراحت  از  ک��ردن  خالی  شانه  در  بهائیان  یزهای  دستاو از  یکی 
که آنان از »خاتم« ارائه  کرم ؟ص؟، معنای خاصی است  خاتمیّت پیامبر ا
که قرآن در  که »خاتم« یعنی انگشتری و این  آنان اصرار دارند  می کنند. 
و  ینت  »ز حضرت  آن  یعنی  فرموده،  »خاتم النبیّین«  خدا  پیامبر  وصف 

یور پیامبران« است. ز

را  مُهر  و  است  »مُهر«  می کنند،  ذکر  »خاتم«  برای  که  هم  دیگری  معنای 
کردن« برمی گیرند و به این ترتیب، مدّعی  هم در معنای ملازمِ »تصدیق 
کرم »خاتم النبیّین« یعنی » تصدیق کننده ی پیامبران  می شوند که رسول  ا
پیشین« است. ما، برای بررسی این مدعا، گام نخست را آن می دانیم که به 
یابیم. کتاب های لغت مراجعه کنیم تا معنای درست و دقیق »خاتم« را در

یک  و  دارن��د  اصلی  معنای  یک  بان ها،  ز همه ی  در  لغات  از  بسیاری 
اصلی  معنای  همان  به  یشه،  ر و  اص��ل  در  که  م��لازم  معنای  چندین  یا 
کلمه ی  ذیل  غة« 

ّ
الل مقائیس  »معجم  کتاب  در  جمله  از  بازمی گردند؛ 

»ختم« آمده است:

سه حرف »خ، ت، م،« اصل واحد است؛ یعنی یک معنای اصلی 
گفته می شود:  بیش ندارد و آن هم رسیدن به پایان چیزی است. 
سوره  ]خواندن[  قاری،  می شود:  گفته  نیز  و  بردم  پایان  به  را  کار 
نیز  ملازم  معنای  یک  اصلی  معنای  همین  از  امّا  برد.  پایان  به  را 

جدا شده است:

ختم _ که همان مُهر نهادن برچیزی باشد_ نیز از همین باب است؛ 
آن  که  می یابد  تحقّق  هنگام  آن  فقط  چیزی،  بر  نهادن  مُهر  یرا  ز
یش برسد.  چیز در یک مجموعه ی محدود و محصور، به پایان خو
جدا  معنا  همین  از  نیز  انگشتری[  معنای  به  و  تاء  فتح  ]به  خاتَم 
انجام  انگشتری  وسیله ی  به  نهادن  مُهر  عمل  یرا  ز است؛  شده 
هم  خیتام  و  خاتام  و  تاء[  کسر  ]به  خاتِم  انگشتری  به  می شود. 

می شود.14  گفته 

برد  آن گاه احمد بن فارس، این لغت شناس معروف قرن چهارم هجری، کار
کرم چنین بیان می کند: باره ی پیامبر ا این لغت را در

باد، خاتم پیامبران  او ]و خاندانش[  بر  ود خداوند  که در و پیامبر 
یز، آخر آنان است.  یرا آن عز است؛ ز

بردی دیگر از این لغت را در آیه ی قرآن شاهد مثال  کار  در پایان، 
ید: و خِتام هر نوشیدنی، یعنی آخر آن.  رد و می گو می آو

خداوند می فرماید: »ختام نوشیدنی بهشتی مُشک است«؛ یعنی 
از نوشیدن شرابِ سر به مُهر بهشتی،  که بهشتیان  ین طعمی  آخر

هنگام نوشیدن آن می یابند، بوی مُشک است.15

کردن لغت، مسلمان و مسیحی نمی شناسد، ولی برای آن  هر چند معنا 
کتاب لغت معروف  که هرگونه بهانه ای از تردیدکنندگان ستانده شود، به 
کرده است_ توجّه  »المنجد« _ که یک مسیحی عرب لبنانی آن را تألیف 

فرمایید:

غ غایه الشئ. یقال: خَتَمتُ العملَ و ختم القارئُ السورهَ.  14. الخاء و التاء و المیم: اصل واحد و هو بلو
 بعد 

ّ
فأمّا الخَتمُ و هو الطبع علی الشیء؛ فذلک من الباب أیضاً؛ لأنَّ الطبعَ علی الشیء لا یكونُ إلا

غ آخره فی الأحراز. و الخاتَم مشتقٌ منه؛ لإنَّ به یُختَمُ. و یُقالُ: الخاتِمُ و الخاتام و الخَیتام. قال:  بلو
أخذتِ خاتامی بغیر حقّ. 

15. و النبیُّ ؟ص؟ خاتم الأنبیاء؛ لأنّه آخرهم.
کلّ مشروب، آخره، قال الله تعالی: »خِتامه مسک« أی؛ إنّ آخرَ ما یَجِدُونَهُ منهُ عند شربهم  و ختام 

کلمه ی ختم( إیّاه، رائحهَ المسک. )معجم مقائیس اللغة، ذیل 
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که جمع آن خَواتِم و خُتُم است،  کسر و  فتح تاء[  خاتَم و خاتِم ]به 
او پایان داده می شود؛ فرجام هر  یعنی مُهر و انگشتری؛ آن چه به 
سپیدی  ین  کوچك تر فقرات؛  ستون  پایان  در  پشت،  گودی  چیز 

پایان.16 در انتهای پای چهار

ردیم، عبارت: »ما یُختَمُ به= آن چه به آن پایان  چنان که پیش از این هم آو
این  اصلی  معنای  چیز«  هر  پایان  شَیء=  کُلِّ  »عاقِبَة  و:  می شود«  داده 
مهم »معجم  و  مشهور  کتاب  در  مضمون،  و  معنا  همین  که  لغت است 
چیز«  پایان  به  رسیدن  الشیء=  غایة  »بلوغ  عبارت  با  غة« 

ّ
الل مقاییس 

معنا شده است.

ردیم-  معنای انگشتری هم - چنان که پیش از این از قول »ابن فارس« آو
یند  و به انگشتری خاتم می گو برگرفته از همان معنای اصلی است. از آن ر
که در پایانِ نامه ها و  که نوعاً و عموماً از آن به عنوان رکابی برای مهرهایی 
نوشتارها می نهادند، استفاده می شد. یعنی انگشتری، معنای ملازم مُهر 
است و مُهر نیز همان معنای پایان بخشیدن را داراست؛چنان که به جلد 

یند.17 که در پایان می آید، خاتم می گو کتاب هم 

ب( معنای نبی:

وشن »خاتم النبیّین«  یز  از  مفهوم ر گر که بهائیان برای  یز دیگری  دستاو
که  یم  بپذیر هم  گر   ا می شوند:  مدّعی  که  است  این  می کنند،  مطرح 
»خاتم« به معنای پایان دهنده است، خداوند در  این آیه، رسول خدا  
کرده، نه »خاتم الرسل«. بر اساس این پندار،  را »خاتم النبیّین« خطاب 

 وَضْحِ 
ُ

کُلِّ شَیء، نِقْرَهُ القَفا، اَقَلّ 16. الخاتَم و الخاتِم ج: خَواتِم و خُتُم : الخاتام، ما یُخْتَمُ بِه، عاقِبَتُ 
القَوائِم. )المنجد تألیف لوئیس معلوف یسوعی(

17. بنابراین، به نظر می رسد تردید در معنای لغوی خاتم برای منكرین خاتمیّت فایده ای نداشته 
باشد.در بخش هفتم همین فصل، نظر پیشوایان بهائی را هم در تأیید آن چه در معنای خاتم گفتیم 

خواهیم آورد. 

دهنده ی  »پایان  مصطفی؟ص؟،  محمّد  حضرت  که  می گیرند  نتیجه 
رسولان«.  دهنده ی  »پایان  نه  انبیا«ست، 

به  ردی��م،  آو »خاتم«  معنای  در  آن چه  همانند  نیز  شبهه  این  پاسخ  در  
ییم تا درستی و نادرستی  کتاب لغت، معنای »نبی« را هم می گو استناد 

وشن شود: بالا ر سخن 

معنای  در  غة« 
ّ
الل مقائیس  »معجم  مهم  و  م��ع��روف  کتاب  همان  در 

می خوانیم: چنین  أ«  ب،  یشه ی»ن،  ر

به جایی دیگر. از جایی  آمدن 

این معنا، می خوانیم: بر  از ذکر شواهدی  و پس 

جایی  به  جایی  از  نیز  خبر  چون  خبر.  یعنی  نبأ  قیاس،  همین  بر 
ود.  می ر دیگر 

این لغت، چنین است: از  برگرفته  معانیِ  این اساس، دیگر  بر 

خبردار  را  او   یعنی:  هم  نبّأتُهُ  و  أنبأتُهُ  دهنده.  خبر  یعنی  منبئ 
کردم.18 

جانب  از  خبرهایی  که  یند  می گو نبی  و  ر آن  از  نبی  به  ترتیب،  این  به 
لغوی است.  این معنای  رد.  خدا می آو

یم. در معنای  ر رت بحث، جا دارد تا معنای رسول را هم بیاو بنا به ضرو
می خوانیم: چنین  رسول، 

18. الإتیان من مكان إلی مكان.... و من هذا القیاس، النبأ: الخبر؛ لأنّه یأتی من مكان إلی مكان.... 
و المنبئ: المخبر، و أنبأته و نبأته.
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کند.  ادا  را  رسالت  آن  تا  برانگیختم  رسالتی  با  را  او  فرستادم:  رس��ول 
زن فَعول به معنای مفعول است؛ یعنی فرستاده شده. جمع  بر و رسول 

آن، رُسُل است.19 

که مقتضای معنای ارسال، بردن  کید شده  یف، تأ در ادامه ی این تعر
رسول  کسی  نمی شود  یعنی  است؛  آن  مانند  چیزی  یا  خبر  یا  رسالت 
آمده  انجام ندهد. هم چنین  ی  کار یا  رَد  نیاو با خود  باشد، ولی خبری 
است که فرستاده شده اعمّ از انسان، شیطان، حیوان و حتّی جماد است 
به رسالتی  ملاحظه شده  و عمل  ادای وظیفه  آن ها،  تمامی  البتّه در  و 

از موارد مذکور آمده چنین است: برای هر یک  که  است. مثال هایی 

وح خود  یم؟عها؟ آمده است: پس ما ر 1. فرشته: در داستان حضرت مر
رخ  او  بر  خوش اندام  بشری  شکل  به  او  و  فرستادیم  او  سوی  به  را 

ید.21 نمود.20 و نیز: و خداوند از فرشتگان رسولانی برگز

که رسولش را با  2. انسان: در سوره توبه آمده است: او خدایی است 
هدایت و دین حق فرستاد.22

گروه گروه  3. حیوان: در ماجرای اَبرَهه می خوانیم: و بر آن ها پرندگانی 
فرستادیم.23

خدایی  او  است:  آمده  فرقان  سوره ی  در  جان دار:  غیر  موجودات   .4
که بادها را فرستاد.24 است 

19. و أرسلت رسولا: بعثته برساله یؤدّیها، فهو فعول بمعنی مفعول... فیجمع علی رسل. التحقیق فیݔ 
کلمات القرآن الكریم 4: 129. 

20. مریم )19(: 17.
21. حج )22(: 75.
22. توبه )9(: 33.
23. فیل )105(: 3.

24. فرقان )25(: 48.

یم می خوانیم: آیا ندیدی ]ندانستی[ همانا  5. شیاطین: در سوره ی مر
نافرمانی[  ]بر  سخت  را  آنان  تا  فرستادیم  کافران  بر  را  شیاطین  ما 

برانگیزانند.25

این نمونه ها- که از کتاب» التحقیق فی کلمات القرآن« برشمردیم -همگی 
گون از جانب خداست؛ امّا در قرآن از رسولانی هم  ناظر به ارسال رسولان گونا
که فرستاده ی آدمیان اند، یاد شده است. در داستان حضرت یوسف؟ع؟ 

می خوانیم:

که فرستاده ی  ید. هنگامی  ر گفت: یوسف را به نزد من آو پادشاه 
هم  گفت:  او  به  یوسف  آمد،  او  نزد  به  پادشاه(  )رس��ول  پادشاه 
که  زنانی  ح��الِ  بپرس:  او  از  و  برو  یش  خو ب��اب  ار سوی  به  اینک 
ردگار من به نیرنگ  یدند، چگونه است؟ همانا پرو دستانشان را بر

گاه است.26 آنان بسی آ

کسی  به  نظر،  و  بحث  م��ورد  خ��اصِّ  معنای  به  رس��ول  که  اس��ت  وش��ن  ر
آن  تا  می شود  مأمور  سپس  و  می کند  وحی  او  به  خداوند  که  یند  می گو
حتماً  رسول،  یک  ترتیب،  این  به  کند.  ابلاغ  دیگران  به  را  آسمانی  خبر 
هم  رسالت  ختم  خود،  به  خود  نبوّت،  ختم  با  بنابراین،  است.  هم  نبی 
کارش عبث خواهد بود؛ یعنی  که نبی نباشد،  پدید می آید. چون رسولی 

از آسمان ندارد! فرستاده ی خداست؛ ولی خبری 
این  یف،  شر آیه ی  در  »خاتم النبیّین«  اصطلاح  برد  کار در  مهم  نکته ی 
کار بردن این اصطلاح، خود به خود، آن حضرت  که خداوند با به  است 
که با وحی و خبر آسمانی به سوی مردم فرستاده  را پایان بخش رسولانی 

می شوند نیز قرار داده است.

25. مریم )19(: 83.
26. یوسف )12(: 50. 
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که مقام نبوّت و رسالت یک مقام الاهی  ی است  ر تذکّر این نکته ضرو
زانی فرموده است.  یده اش ار که خداوند به بندگان برگز و آسمانی است 
نام »وحی« است.  به  مایه ی هر دو مقام، مقوله ای  و  پایه  که  می دانیم 
ییم  بگو سخنی  وحی  کیفیّت  از  نمی توانیم  هرگز  معمولی،  بندگان  ما 
تنها می تواند مبتنی  بزنیم،  گر هم در این باره حرفی  ا گزارشی بدهیم.  و 
این گونه  نیز  که پیشوایان معصوم داده اند. آن ها  گزارش هایی باشد  بر 

از رسول خدا، توضیح داده اند. برگرفته  الاهیِ  با علم  را  سخنان 

فرق میان رسول و نبی در بیانات پیشوایان دین چنین بیان شده 
را در خواب می بیند  فرشته ی وحی  که  کسی است  نبی  است: 
و  نمی بیند  را  فرشته  ی،  بیدار در  ولی  می شنود،  را  او  صدای  و 
کسی  ید. رسول  گر هم ببیند، فرشته ی وحی با او سخن نمی گو ا
را  را می بیند و سخنش  او  و  فرود می آید  او  بر  که جبرئیل  است 
می شنود و وحی بر او نازل می شود. البتّه دیدن فرشته در خواب 
گاهی چنین اتّفاقی می افتد  برای رسول، هم چنان باقی است و 

ببیند.27 را در خواب هم  که فرشته 

در سخنی دیگر از حضرت صادق آل محمّد ؟عهم؟ آمده است:

و رسولان چهار طبقه اند:  انبیا 

گونه ی خاصّ _ که فقط خودش می داند_ از مطلبی  که به  1. نبی ای 
او  خود  از  شدن  خبردار  این  و  می شود  خبردار  الاهی  و  آسمانی 
او  خود  به  فقط  است،  دانسته  را  آن چه  یعنی  نمی کند؛  ز  تجاو

دارد. اختصاص 

27.کافی1: 176-177؛ بحارالانوار 11: 41 و 26: 75-76 و 266:18 و 54:11 و 270:18 و 79:26 
370؛  176؛ بصائرالدرجات:   :1 کافی  75 و نیز:   :26 166:58؛ بصائرالدرجات369؛ بحارالانوار  و 
371؛  بصائرالدرجات:  و   177 کافی1:  نیز:  و   76  :26 و   54  :11 بحارالانوار  و   266 بحارالانوار18: 

166 ؛ 79 و 58:  79 و  بحارالانوار26:  270 و 26:  بصائرالدرجات369-373؛؛ بحارالانوار 18: 

که]فرشته ی وحی را[ در خواب می بیند و صدا ]ی او[  2. و نبی ای 
کسی هم مبعوث نشده  را می شنود؛ امّا در بیداری نمی بیند و بر 
باره ی حضرت  است و امام و پیشوایی هم دارد؛ مانند آن چه در

ابراهیم و لوط؟عهما؟ بود.28

3. و نبی ای که در خواب می بیند و صدا را هم می شنود و فرشته را هم 
یاد، فرستاده شده  کم و چه ز گروهی هم، چه  می بیند و به سوی 
باره ی او می فرماید:  است؛ مانند حضرت یونس؟ع؟. خداوند در
» و او را به سوی صدهزار نفر یا بیش تر فرستادیم.«29 چنین نبی ای 

هم امام دارد.

که هم در خواب می بیند و هم صدا را می شنود  4. و سرانجام نبی ای 
و هم در بیداری فرشته را می بیند و خودش نیز امام است؛ مانند 

العزم.30 اولوا  پیامبران 

که در این بیانات، معنای لغوی لحاظ نشده است  توجّه داشته باشیم 
است  ممکن  یعنی  نیست؛  مطرح  نفرستادن  یا  فرستادن  نتیجه،  در  و 
کاری هم بکند؛ چنان که  کسی نبی باشد و خداوند او را مأمور به انجام 

قرآن می خوانیم:  در 

یه را  که اهل آن قر یه ای نبی ای نفرستادیم، مگر آن  و در هیچ قر
زاری   ] و  آیند  خود  ]به  شاید  ساختیم؛  گرفتار  رنج  و  سختی  به 

31 کنند.

که جناب لوط نخست نبی  28. تشبیه به حضرت لوط ممكن است از باب داشتن امام باشد یا آن 
ع سوم شد. چون آن حضرت فرشته ی وحی را هم می دید  ع دوم بود و سپس نبی از نو از همان نو

و با او هم سخن می شد.
29. صافات)37(: 147.

کافی 1: 174؛ بصائرالدرجات: 373؛ بحارالانوار 11: 55.  .30
31. اعراف )7(: 94.
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کردیم_  اشاره  _چنان که  یعنی  است؛  رسول  از  اعم  نبی  ترتیب،  این  به 
وشن تر  هر رسولی حتماً نبی است؛ ولی هر نبی ای رسول نیست. برای ر
از رسول  ابوذر  که جناب  وایتی  ر به  را  یزان  توجّه عز این موضوع،  شدن 

می کنیم: جلب  است،  کرده  نقل  خدا 

خدا،  رس��ول  پرسیدم: ای  ک��رم؟ص؟  ا پیامبر  از  ید:  می گو اب��وذر  
چهار  و  بیست  و  صد  فرمود:  پیامبر  بودند؟  تعداد  چه  پیامبران 
فرمود:  بودند؟  رسول  نفر  چند  آنان  میان  از  پرسیدم:  نفر.  هزار 
بار دیگر پرسیدم: نخستین  نفر.  یادی؛ سیصد و سیزده  ز تعداد 
پیامبر که بود؟ فرمود: آدم. پرسیدم: آیا آدم؟ع؟ از پیامبران مرسل 

ی.32 بود؟ فرمود: آر

مصطفی؟ص؟  محمّد  قامت  بر  را  خاتمیّت  خلعت  خداوند  که  هنگامی 
رند، دیگر  که خبر از جانب خداوند بیاو استوار ساخت، آمدن رسولانی 
یافتن مقام نبوّت، مقام  پایان  با  معنا نخواهد داشت. به سخنی دیگر، 
که دیگر خبری از آسمان نمی آید  رسالت نیز پایان پذیرفت؛ به این معنا 
کسی به نبوّت برانگیخته نمی شود تا معنای »رسول خدا« هم تحقّق  و 

پایان می یابد. به خود  نبوّت، رسالت هم خود  یافتن  پایان  با  یابد. 

بهائیان  از  برخی  سوی  از  که  را  تی  مشکلا از  یکی  بخش  این  پایان  در 
نبی  که  یند: درست است  آنان می گو رسی می کنیم.  بر مطرح می شود، 
تر است_ می آید. مثالی هم می زنند  نمی آید؛ ولی رسول _ که مقامش بالا
ییم: دیگر دیپلمه ای نمی آید. این سخن  که بگو و می افزایند: مانند آن 

نمی آید! هم  لیسانسه ای  دیگر  که  نیست  معنا  این  به 

32. خصال2: 523 و معانی الأخبار: 332؛ بحارالانوار 11: 32 و 74: 72.

که  اس��ت  ای��ن  بهائیان  اش��ت��ب��اه  ییم:  می گو مطلب  ای��ن  ب��ه  پ��اس��خ  در 
گردد. نکته ی  که نبی باشد، رسول  کسی بدون آن  می پندارند: می شود 
نداشته  آسمان  از  خبری  کسی  تا  گفتیم:  که  است  همین  مهم  و  دقیق 
یرا خبری ندارد  یعی برانگیخته شود؛ ز باشد، نمی تواند برای رسالت تشر
گر هم بخواهیم مبتنی بر مثال آنان  که برای ابلاغ آن خبر فرستاده شود. ا
بی آن  کسی  که  است  آن  مانند  ییم  بگو باید  دهیم،  توضیح  را  مطلب 

لیسانسه ام.33 من  ید  بگو باشد،  گرفته  دیپلم  که 

یف است: آیه ی دیگری که خاتمیّت رسول خدا را می نمایاند، این آیه ی شر

النّاسِ  کْثَرَ  أ لکِنَّ  وَ  نَذیراً  وَ  بَشیراً  لِلنّاسِ  ةً 
َ
کافّ إلّا  أرْسَلْناكَ  ما  وَ 

لایَعْلَمُونَ.34 
تو را جز بشارتگر و بیم دهنده برای همه ی مردم نفرستادیم؛  و ما 

ولی بیش تر مردم نمی دانند. 

که رسول خدا؟ص؟ برای تمامی مردمان عالم  یافت  از این آیه می توان در
ران ها فرستاده شده اند و این به معنای خاتمیّت ایشان  و در همه ی دو
آیه ی  این  دقیق  و  درست  معنای  یافت  در برای  حال،  عین  در  است. 
یف،به آن چه از مفسران راستین قرآن رسیده است، توجّه می کنیم: شر

حضرت  و  ع��ل��ی؟ع؟  ح��ض��رت  ب��ه  اس��لام  عرضه ی  ین  شیر م��اج��رای  در 
یز فرمود:  گرامی؟ص؟ خطاب به آن دو عز خدیجه؟عها؟، رسول 

همانا  ید:  می گو شما  به  خطاب  و  است  من  نزد  جبرئیل  اینک 
شما  از  که  است  پیمان هایی  و  عهدها  و  شرط ها  اس��لام،  برای 

33. گفتنی است در بخش هفتم این فصل خواهیم دیدکه پیشوایان و مبلّغان  بهائی به روشنی، 
پذیرفته  انتها  ؟ص؟  اسلام  گرامی  پیامبر  وجود  به  رسالت  هم  و  نبوّت  هم  که  کرده اند  اعتراف 

است. 
1. سبأ)28(:34. 
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یش را با آن چه خداوند برای خود و پیامبرش  می خواهم اسلام خو
کنید. یکی از آن پیمان ها و شرط ها آن  شرط نهاده است، آغاز 

یید:  بگو که  است 

بَیْنَ  ةً 
َ
کافّ النّاسِ  إلَی  رْسَلَهُ 

َ
أ رَسولُهُ.  وَ  عَبْدُهُ  داً  مُحَمَّ نَّ 

َ
أ نَشْهَدُ... 

السّاعَةِ.  یَدَی 

فرستاده ی  و  بنده  محمّد  همانا  ک���ه...  می دهیم  ش��ه��ادت  و 
سوی  به  رستاخیز،  پایی  بر آستانه ی  در  را  او  خداوند  خداست؛ 

است.35 فرستاده  مردم  همه ی 

رسالت  به  قیامت  پایی  بر آستانه ی  در  خدا  پیامبر  این که  بر  کید  تأ
یف است.  وشنی بر استنباط خاتمیّت از آیه شر برانگیخته شده، بیان ر

یون  ی و دهر یدگانی از پنج دین، یعنی یهود و نصار رگان و برگز ی بز ز و ر
و دوگانه پرستان و مشرکان عرب، نزد پیامبر خدا؟ص؟ جمع شدند و هر 
کردند. پیامبر در آغاز سخن، این مطلب مهم  یک عقاید خود را عرضه 

ی فرمود: ر یادآو را 

تمامی  به سوی  بر عالمیان،  به عنوان حجّتی  مرا  همانا خداوند 
فرستاد.36  مردم 

یز پس از یادکردی از  که آن عز  در توقیعی از امام زمان؟عج؟ آمده است 
کرم؟ص؟ چنین فرمود: باره ی حضرت رسول ا برخی از پیامبران پیشین، در

بِهِ  خَتَمَ  وَ  نِعْمَتَهُ   بِهِ  مَ  تَمَّ وَ  لِلْعالَمینَ  رَحْمَةً  ؟ص؟  داً  مُحَمَّ بَعَثَ  ثُمَّ 

ة.37 
َ
کافّ النّاسِ  إِلَی  أرْسَلَهُ  وَ  أنْبیاءَهُ 

35.بحارالانوار 18: 232 و 65: 392.
کافةً لِلناسِ بَشیرا وَ نذیرا حجة علی العالمینَ.)احتجاج  1: 22؛ بحارالانوار  9: 257( 36.قدْ بَعثنِی 

2. غیبت شیخ طوسی 287؛ احتجاج2: 468؛ بحارالانوار 25: 181 ؛ بحارالانوار53: 37.193. 

پس خداوند محمّد؟ص؟ را رحمتی برای عالمیان فرستاد و با آن 

را  او  و  برد  پایان  به  را  پیامبرانش  و  کرد  تمام  را  نعمتش  حضرت 

کرد. وانه  به سوی همه ی مردم ر

1-2. »خاتمیّت بر محور پیامبر خاتم« از منظر پیامبر؟ص؟

آیه ی  از  برگرفته  که  مردم«  همه ی  سوی  به  »ارسال  تعبیر  بردن  کار  به 
لت معنای  از دلا نبوت«، نشان  بر »ختم  یح  به همراه تصر یفه است  شر

دارد. بر خاتمیّت  آیه 

است  حدیثی  در این باره،  کرم؟ص؟  ا پیامبر  بیانات  ین  وشن تر ر از  یکی 
کرده اند.  نقل  حضرت  آن  از  سنّی  و  شیعه  محدّثان  و  دانشمندان  که 

است: چنین  حدیث  این  یخی  تار پیشینه ی 

ب��رای  ک���رم؟ص؟  ا پیامبر  ت��ب��وک،   جنگ  ب���رای  کشی  لشکر  م��اج��رای  در 
غیاب  در  تا  بودند  کشیده  نقشه  که   _ منافقان  توطئه ی  از  پیش گیری 
و  بماند  شهر  در  علی؟ع؟  تا  داد  دستور  کنند_  تصرّف  را  مدینه  پیامبر 
که نقشه ی خود را  در لشکر حضور نیابد. در پی این تصمیم، منافقان 
که علی از دستور رسول خدا؟ص؟ مبنی  کردند  نقش بر آب دیدند، شایع 
کرده است و ایشان هم او را به همراه زنان  پیچی  بر شرکت در جنگ، سر

وانهاده است.  پیرمردان  و  کودکان  و  زمین گیران  و 

زم پوشید و به محضر پیامبر شتافت  در پی این شایعه، علی؟ع؟ لباس ر
و سخن منافقان را به گوش آن حضرت رسانید و به این ترتیب، آشکارا 
برای  آماده است. رسول خدا؟ص؟  برای شرکت در جنگ  که  کرد  اعلام 
فرمود:  یژه ی شیر خدا، علی مرتضی؟ع؟،  و و منزلت  نشان دادن مقام 
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 َّ لانَبیݔ هُ  أنَّ  
ّ

إلا موسَی  مِنْ  ونَ  هار بِمَنْزِلَةِ  مِنّی  تَکونَ  أنْ  تَرْضَی  أما 

؟ بَعْدیݔ

همان  من  نزد  تو  منزلت  که  این  از  نیستی  خشنود  و  راض��ی  آیا 

ون نزد موسی باشد؛ جز آن که پس از من هیچ پیامبری  منزلت هار

بود؟ نخواهد 

گشته،  مشهور  منزلت«  »ح��دی��ث  ب��ه  ک��ه  را  مهم  و  یف  شر سخن  ای��ن 
کرده اند. از میان  ی از مسلمانانِ نخستین ما چه زن، چه مرد نقل  بسیار
خاندان رسول خدا کسانی چون: حضرت علی؟ع؟، حضرت فاطمه؟عها؟، 
جناب  دختر  فاطمه  امیرالمؤمنین؟ع؟،  دختر  فاطمه  حسن؟ع؟،  امام 
حمزه، دختر حارث بن عبدالمطلب و عقیل بن ابی طالب، ناقلان این 
کسانی چون:  نیز  کرم؟ص؟  ا پیامبر  از میان اصحاب  سخن جاودانه اند. 
انس بن مالک،  عبدالله بن عوف،  بیر،  ز طلحه،  عثمان،  عمر،  ابوبکر، 
ی����ره، ع���ب���دالله ب���ن ع���بّ���اس،  ع���ب���دالله ب���ن ع���م���ر ب���ن ال���خ���ط���اب، اب����وه����ر
عمّار  عبدالله بن مسعود،  ی،  خدر ابوسعید  ی،  انصار بن عبدالله  جابر
را  معروف  و  مشهور  حدیث  این  دیگر  تن  ده ها  و  ید بن ارقم  ز یاسر،  بن 

کرده اند.38  نقل 

کتاب های  کرده اند و در  دانشمندان  شیعه و سنّی این حدیث را نقل 
رده اند.  آو خود  حدیثی 

سعد بن ابی وقّاص  است،  کرده  نقل  را  حدیث  این  که  کسانی  از  یکی 
بی نداشت، ولی در مقطعی  رابطه ی خو با علی؟ع؟  که هر چند  است 
از  مدّتی  برای  را  یه  معاو و  می کند  نقل  را  حدیث  این  حسّاس،  بسیار 

کتاب شریف بحارالانوار )جلد 37، صفحات 254 - 273( درباره ی  38. مرحوم علامه ی مجلسی در 
گون و عبارات مختلف آورده است. گونا ع مهم، 43 حدیث با سندهای  این موضو

دشنام دادن به آن حضرت به صورت رسمی و بر سر منابر حکومتی، باز 
می دارد.39 حدیث منزلت را عامر و ابراهیم و مصعب و عایشه، فرزندان 

کرده اند.  نقل  یش  از پدر خو سعد وقاصّ، 

و منزلت والای  بیانگر مقام  گفتیم- در اصل،  حدیث منزلت- چنان که 
که این  کرم؟ص؟ است؛ اما جالب آن است  علی؟ع؟ در جانشینی پیامبر ا
به  شده است.  دانسته  نیز  کرم  ا رسول  خاتمیّت  نشانه ی  و  نماد  حدیث 

کنید: این داستان توجّه 

یش  راوی این داستان نقل می کند: به من خبر رسید که مردی از قر

پیامبر  از محمّد  نمی دانم؛ شاید پس  به خدا سوگند،  ید:  می گو

قات کردم  دیگری هم باشد. ابراهیم پسر سعد بن ابی وقاصّ را ملا

آیا سخن رسول خدا در ماجرای  ابا اسحاق40،  گفتم: ای  او  به  و 

پدرت شنیده ای؟ از  تبوک  جنگ 

که من دوستی علی را در دل  پسر سعد خندید و چنان پنداشت 

گفتم: به خدا سوگند، این  که چنین پرسشی می پرسم. به او  دارم 

و نمی پرسم تا منزلت علی معلوم شود؛ ولی ماجرا  سخن را از آن ر

یش[  تو ]=قر قوم  از  مردی  که  رسیده  خبر  من  به  که  است  چنان 

ید: من نمی دانم؛ شاید پس از محمّد پیامبر دیگری هم باشد.  می گو

شهادت  م��ن  آری،  گفت:  سخن  ای��ن  شنیدن  پ��ی  در  ابراهیم 

می گفت:  که  شنیدم  سعد بن ابی وقاصّ  پدرم  از  که  می دهم 

39.کشف الغمّة  1: 109 و 150؛ بحارالانوار  39: 315؛ العمده 131.
کنیه ی ابراهیم.   .40
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تبوک  جنگ  در  شرکت  از  را  علی؟ع؟  خدا؟ص؟  رسول  که  ی  ز و ر

که به او فرمود: ای علی، آیا  بازداشت و او را بازگردانید، شنیدم 

نزد  ون  ه��ار منزلت  همان  من  نزد  تو  منزلت  که  نیستی  خشنود 
که پس از من هیچ پیامبری نخواهد بود؟41 موسی باشد؛ جز آن 

به این ترتیب، حدیث منزلت در بیان مقام و جایگاه  حضرت علی؟ع؟ 
کرم،  که پس از پیامبر ا بیان شده است، اما بیان گر این اصل مهم است 

بود. وی، پیامبری نخواهد  به هیچ ر

برخی از بهائیان به دلالت این حدیث مشهور چنین پاسخ داده اند: 

غزوه  به  محمّد؟ص؟  حضرت  که  است  زمانی  به  بوط  مر وای��ت  ر
تبوک می رفتند و علی؟ع؟ را جانشین خود در مدینه قرار دادند 
ون من موسی  ؛ هنگام رفتن به او فرمودند: » أنت منّی بمنزلة هار
ون  به موسایی؛   أنّه لا نبیّ بعدی«: تو نسبت به من مانند هار

ّ
إلا

ون  که هار که تو نبی بعد از من نیستی] همان طور  با این تفاوت 
ونَ  هار خاهُ 

َ
أ رحْمَتِنا  مِن  هُ 

َ
ل وَهَبْنا  »وَ  آیه ی  به  دارد  اشاره  و  بود[ 

ون نبی را به او بخشیدیم. این  نَبیّاً«: و از رحمتمان، برادرش، هار
معنای  از  اسلام  اولیه ی  قرون  در  صدوق  شیخ  که  بود  تعبیری 
کرده است، ولی متأخّر قسمت آخر آن را به جای »تو  وایت  این ر
نیست«  من  از  بعد  نبیّ ای  »ولکن  به  نیستی«،  من  از  بعد  نبی 
با  که  است  صحیح  برداشتی  که  کنید  توجّه  کرده اند!  ترجمه 

نباشد.  تعارض  در  قرآن 

کنیم: در برابر این پاسخ لازم است به چند نکته اشاره 

41. بحارالانوار 37: 267.

بی بداند، از جمله ی: »لا نبیَّ بعدی« به راحتی • بان عر  هر کس اندکی ز
که:  این است  و معنای جمله  نفی جنس است  برای  »لا«  که  می فهمد 
این  از  هم  پیامبر  منظور  بود.  نخواهد  من  از  پس  پیامبری  هیچ  مطلقاً 
نزد  ون  منزلت هار همان  من  نزد  تو  منزلت  است:  وشن  ر کاملًا  حدیث 
کس   ون پیامبر بود؛ ولی پس از من هیچ  که هار موسی؟ع؟ است؛ جز آن 

تو علی جان! بود؛ حتی  پیامبر نخواهد 

گفتن بدون ارائه ی مدرک • وشی در مباحثه، سخن   یکی از اشکالات ر
شیخ  ب��ه   و  ش��ده  عرضه  وای��ت  ر از  که  معنایی  همین  همانند   اس��ت؛ 
وایاتی را خواهیم  که برخی ر صدوق نسبت داده شده است.  ضمن آن 
کرده،  از  کرم؟ص؟ نقل  که شیخ صدوق در خاتمیّت شخص رسول ا رد  آو
کرده اید،  نقل  از شیخ صدوق  که  برای سخنی  بهائیان می پرسیم: چرا 

نمی کنید؟42 ارائه  سندی 

قرآن • با  وای��ت  ر این  چون  که  است  این  گفته اند  که  دیگری  نکته ی   
مخالف است، باید معنایی از آن ارائه کرد که با قرآن معارض نباشد. این 
سخن، ضمن آن که با محتوای قرآن سازگاری ندارد، نکته ی دیگری را هم 
می رساند و آن این که آنان اعتراف کرده اند که: این حدیث به راستی، به 
که پس از پیامبر خدا هرگز هیچ پیامبری نخواهد آمد. معنای آن است 

و  می کنند  استناد  دیگری  حدیث  به  بهائیان  گاهی  این،  از  پیش  البته 
وایت آمده است:  که در ر مدعی می شوند 

بگویید »خاتم النبیّین« و نگویید: »لا نبیّ بعده«.

42.خلاصه ی سخن شیخ صدوق چنین است: اوصیای همه ی پیامبران، از زمان آدم تا زمان رسول 
عزّوجل،  خداوند  زیرا  نیستند.  نبی  محمّد؟ص؟  حضرت  اوصیای  اما  بوده اند؛  نبی  همه  خاتم؟ص؟، 
و  )پیامبران  امت ها  این  تمامی  برای  خاتم  عزیز،  آن  گرامی داشت  خاطر  به  را  محمّد؟ص؟  حضرت 
آن چه  با  را  این سخن   )26  :1 الدین  )کمال  است.  داده  قرار  بودند(  نبی  که همگی  آنان  اوصیای 

کنید وسپس داوری فرمایید. گفته اند، مقایسه  بهائیان 
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یزان خواننده را به سه نکته جلب می کنیم: در پاسخ، توجّه عز

فقط • ) و ظاهرا  بلکه عبدالرحمن سیوطی  نیست؛  وایت  ر این سخن،   
نقل  این   که  می کند43  نقل  عایشه  قول  از  را  آن  تفسیرش  کتاب  او(در 

ندارد..44   حجّیتی  هیچ  ما  برای  عایشه  قول 

وایتی از رسول خدا؟ص؟ نقل  همین سیوطی پیش از نقل  سخن  عایشه، ر
یان سی گانه ای  وغ گو ودی در میان امّت من، در که فرمود: به ز می کند 
که  حالی  در  پیامبرند؛  که  می پندارند  چنان  همگی  که  می کنند  ظهور 

بود.45 نخواهد  پیامبری  من هیچ  از  و پس  پیامبرانم  من خاتم 

که  باشد  آن  می تواند  سببش  ب��اش��د،  درس��ت  عایشه  از  نقل  ای��ن  گ��ر  ا
منزلت  ح��دی��ث  ی��اد  ب��ه  ب��ع��ده(  ن��ب��یَّ  )لا  سخن  ای��ن  ذک��ر  ب��ا  مسلمانان 
یبایی   ز تمثیل  با چه  که رسول خدا    ردند  به خاطر می آو و  می افتادند 
ی، از جمله عایشه،  بر جانشینی علی مرتضی؟ع؟ پای فشرده بود و بسیار
یید: لا نبیّ  و، می گفتند: نگو آن یاد آمدن ها را نمی پسندیدند. از این ر

خاتم النبیّین!  یید:  بگو بلکه  بعده؛ 

خاتمیّت  بر  صراحت،  و  وشنی  به ر دیگر  سخنانی  در  کرم؟ص؟  ا پیامبر 
یف  شر حدیث  این  به  فشرده است.  پای  دینش  جاودانگی  و  یش  خو

یم: گوش جان بسپار فرموده است_  نقل  باقر ؟ع؟  امام  _ که حضرت 

آمد،  پیامبر؟ص؟  سراغ  به  مرگ  که  هنگامی  فرمود:  باقر؟ع؟  امام 
یز عرض کرد: ای رسول خدا، آیا  جناب جبرئیل نازل شد و به آن عز
ی به دنیا بازگردی و باز هم زندگی کنی؟ پیامبر فرمود:  دوست دار

43. تفسیر الدرّالمنثور 5: 204 ذیل آیه ی چهلم سوره ی احزاب.
44. این سخن برای یک بهائی نیز به علّت پذیرش حقانیت تشیع در میان فرقه های اسلام نمی تواند 

اعتباری داشته باشد.
45. تفسیر الدرّالمنثور 5: 204.

رسانده ام.  انجام  به  را  ردگارم  پرو رسالت  چون  نمی خواهم؛  نه، 
هم  پیامبر  بود.  گفته  پیش تر  که  گفت  را  همان  باره  دو جبرئیل 
آدمی  رفیق  ین  برتر _ که  خداوند  نزد  به  می خواهم  نه،  فرمود:  باز 
که در اطراف  است_ بروم. پس از آن، پیامبر خدا؟ص؟ به مردمی 

فرمود:  بودند،  شده  جمع  بسترش 

عَی بَعْدَ  . فَمَنِ ادَّ تِیݔ ةَ بَعْدَ سُنَّ َّ بَعْدِیݔ وَ لا سُنَّ هُ لا نَبیݔ ها النّاسُ، إِنَّ أیُّ
هُ فیݔ النّارِ.46  بَعَهُ فَإنَّ تَّ ذلِكَ فَدَعْواهُ وَ بِدْعَتُهُ فِیݔ النّارِ. فَاقْتُلوهُ وَ مَنِ ا

نه  و  پیامبری  هیچ  من،  از  پس  که  باشید  گ��اه  آ م��ردم!  هان ای 
هم  کند،  ادّعایی  این  از  پس  کس  هر  بود.  نخواهد  سنّتی  هیچ 
و  بود  خواهد  آتش  در  رده،  آو که  بدعتی  و هم  کرده  که  ادّعایی 
کسی  چنین  از  که  هم  کس  هر  بکشید.  جا  در  را  کسی  چنین 

است. زخ  دو آتش  جایگاهش  بی تردید،  کند،  پیروی 

فرمود: چنین  جمله  از  غدیر،  جاودانه ی  خطابه ی  در  خدا؟ص؟  پیامبر 

رسولان  و  پیامبران  به  خداوند  سوگند،  خدا  به  م��ردم!  هان ای 
خاتم  من  که  حالی  در  آمد؛  خواهم  من  که  داد  بشارت  پیشین 
اهل  از  یدگان،  آفر تمامی  بر  خدا  حجّت  و  رس��ولان  و  پیامبران 

زمینم. و  آسمان ها 

جالب،  و  جاودانه  خطبه ی  این  در  که  دارند  توجّه  گرامی  خوانندگان 
معرّفی  رسولان  خاتم  نیز  و  انبیا  خاتم  را  یشتن  خو محمّد؟ص؟  حضرت 
که  را  کسانی  تکلیف  سخن،  این  پی  در  خدا؟ص؟،  پیامبر  می فرماید. 
وشن  یش راه دهند، ر ین تردیدی به خو کوچک تر در این اصل جاودانه 

است:  فرموده 

45. من لایحضره الفقیه 4: 163؛ امالی شیخ مفید: 53؛ بحارالانوار 22: 475 و 76: 222.  
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هم  آن  است؛  کافر  همو  کند،  شک  مهم  این  در  که  هرکس  پس 
از این سخن  کس در چیزی  ران جاهلیّت نخستین.  هر  کافر دو
کرده  شک  من  سخنان  تمامی  در  که  راستی  به  کند،  شک  من 

کسی در آتش خواهد بود. است و چنین 

بزرگ  هدیّه ی  از  یش،  خو سخنان  از  بخش  ای��ن  پایان  در  پیامبر؟ص؟ 
یاد  چنین  است_  فرموده  زانی  ار حضرت  آن  به  خداوند  که   _ خاتمیّت 

می کند:

است.  فرموده  عطا  من  به  را  فضیلت  این  خداوند  مردم!  هان ای 
که بر  که بر من نهاده و احسانی است از او  منّتی است از خداوند 
زانی شده و البتّه معبودی به جز او نیست و من ]برای این[  من ار
را  برقرار است، در همه حال، خدای  زمان  و  باقی است  تا جهان 

یم.47 می ستایم و سپاس می گو

ردن آن عرب بیابانی، پس از دیدن معجزه ی پیامبر  در داستان اسلام آو
یی دیگر  گفت وگو خدا؟ص؟ و اظهار شهادتین، میان آن مرد و پیامبر؟ص؟ 

می کنیم: قول حضرت حسین بن علی؟عهما؟نقل  از  را  آن  که  واقع شد 

شما  از  پس  آیا  بده  خبر  من  به  خدا  رسول  پرسید: ای  عرب  مرد 
پیامبرانم؛  خاتم  من  خیر،  فرمود:  پیامبر  آمد؟  خواهد  پیامبری 
که به دادگری  زندان من خواهند بود  امّا پس از من امامانی از فر
نخستین  بنی اسرائیل اند.  نقیبان  عدد  به  آنان  می کنند.  قیام 
من  از  پس  خلیفه ی  و  امام  او  است.  علی بن ابی طالب  ایشان 
این  در  ]و  بود  خواهند  امام  او  زندان  فر از  تن  نُه  سپس  و  است 
قائم؟عج؟  و  نهاد[  من  سینه ی  بر  را  دستش  پیامبر؟ص؟  هنگام 

47. احتجاج 1: 60؛ بحارالانوار  37: 208.

پایی امر  که در آخرالزمان، برای بر نهمین فرزند حسین؟ع؟ است 
دین به پا می خیزد؛ چنان که من در آغاز امر دین به پا خاستم.48 

حضرت امام رضا؟ع؟ به واسطه ی پدران بزرگوارش، حدیثی را از علی؟ع؟ 
که پیامبر خدا؟ص؟ به او فرمود: نقل می کند 

که  علی جان! من از خدای خود چیزی درخواست نکردم، جز آن 
همان را برای تو هم خواستم؛ امّا خداوند به من فرمود: پس از تو به 
انبیایی و علی  تو خاتم  بود.  و پیامبری نخواهد  نبوّت  هیچ روی، 

خاتم اوصیاست.49

چنین  یش  خو ماندگار  سخنان  از  دیگر  یکی  در  یز  عز آن  بالاخره  و 
: د مو فر

و خداوند مرا عاقب نامید.]چون[ من در پایان پیامبران آمده ام. 
شده ام؛  نامیده  مقفّی  من  و  ب��ود....  نخواهد  رس��ول  من  از  بعد 

نهاده ام.50 سر  پشت  را  پیامبران  همه ی  یعنی 

کرم؟ص؟ در بیان آن که خداوند  به همین مقدار از بیانات حضرت رسول ا
کتفا  ا نمی فرماید،  مبعوث  را  پیامبری  هیچ  وی  ر هیچ  به  ایشان  از  پس 
می کنیم. در بخش بعدی، »خاتمیّت بر محور پیامبر« را به بیان جانشین 

می کنیم. بررسی  علی؟ع؟،  حضرت  کرم،  ا رسول  نخست  گردِ  شا و 

مناقب  دیگر:  راوی  از  مضمون  همین  به  نزدیک   .342  :36 بحارالانوار  172؛  48.کفایه الأثر: 
ابن شهرآشوب 1: 300؛ بحارالانوار 36: 271.

49. عیون أخبار الرضا ؟ع؟ 2: 73؛ بحارالانوار  39: 36.
در  مضمون  این   .92  :16 بحارالانوار  50؛  الأخبار:  معانی  127؛   :1 علل الشرایع  425؛  50.خصال2: 

مدارک و منابع سنی چنین آمده است: و أنا العاقب الذی لیس بعده نبی. )سنن ترمذی 4: 214(
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1-3. »خاتمیّت بر محور پیامبر خاتم« از منظر علی؟ع؟

خانه ی  در  و  بود  پیامبر؟ص؟  نزد  خردسالی  از  که  است  کسی  علی؟ع؟ 
وحی  نخستین  نزول  هنگام  حتی  و  یافت  رش  پرو و  بالید  حضرت  آن 
رگ »نخستین مرد مسلمان« را از  در غار حرا، حضور داشت و افتخار بز
رد و در سن  یش ساخت. او در سن ده سالگی به پیامبر  ایمان آو آنِ خو
بزرگان  جمع  در  پیامبر؟ص؟  آشکار  دعوت  نخستین  در  سالگی،  سیزده 

شد.  معرّفی  پیامبر«  »جانشین  عنوان  به  رسماً  بنی هاشم، 

وصی  را  او  کرم  ا رسول  مهم،  و  مختلف  مناسبت های  در  هم  بعدها 
شأن  بیان  در  هم  ی  بسیار آیات  و  نامید  یش  خو خیلفه ی  و  یر  ز و و 
یز  عز آن  وصایت  و  امامت  به  یح  تصر و  حضرت  آن  والای  منزلت  و 

شد. نازل 

 اینک می خواهیم موضوع مهم »خاتمیّت بر محور پیامبر خاتم« را به بیان 
یم.  ر چنین شخصیّت والایی بیاو

یز نهج البلاغه  یف و عز بار را  از کتاب شر نخست چند سخن سدید و گهر
باهم می خوانیم: پیامبر خاتم«  بر محور  بیان »خاتمیّت  در 

پیشوای پرهیزگاران و امیر مؤمنان، در بخشی از یک خطبه _ که در آن از 
کرم؟ص؟ و موعظه ی  عظمت خداوند و جاودانگی قرآن و خاتمیّت رسول ا

گفته است_ می فرماید: مردم سخن 

سُلَ  ی بِهِ الرُّ
َ

لْسُنِ. فَقَفّ
ْ

سُلِ وَ تَنازُعٍ مِنَ ال أرْسَلَهُ عَلَی حینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ
 . َ وَ خَتَمَ بِهِ الْوَحْیݔ

ران  زگاری به پیامبری برانگیخت که دو و کرم را در ر خداوند رسول ا
بان ها جاری  بر ز نزاع و مشاجره  و  بود  نیامده  بود پیامبری  درازی 

بود. ]مردم با یکدیگر در عقاید و اندیشه ها اختلاف داشتند و این 
کرده، آشکار شده بود.( خداوند  اختلاف ها در سخنان آنان جلوه 
محمّد مصطفی؟ص؟  را در پی و پسِ همه ی پیامبران فرستاد و وحی 

را به وسیله ی او به پایان برد. 51 

بار دیگر توجّه خوانندگان گرامی را به این مهم جلب می کنیم که حضرت 
که خداوند »وحی« را به وجود محمّد  کید می فرماید  علی؟ع؟ آشکارا تأ
رسول الله؟ص؟ ختم کرد و به پایان برد. به این ترتیب، کسی نمی تواند بهانه 
خداوند  چون  رسل؛  خاتم  نه  بود  انبیا  خاتم  خدا؟ص؟  رسول  که  رد  بیاو
بشر(.را   با  خداوند  ارتباطی  )وسیله ی  »وح��ی«  نام  به  مقوله ای  اص��لًا 
وشن می شود  برچیده است. تکلیف معنای »خَتَمَ« هم در این عبارت ر
معنای  می دهد.  را  برد«  پایان  »به  معنای  همان  که  می گردد  معلوم  و 
در  کدام  هیچ  یند،  می گو که  قبیل  این  از  و  انگشتری  و  یور  ز و  ینت  ز

داشت. نخواهد  جایی  عبارت،  این 

سفر  برای  کرم؟ص؟  ا رسول  کردن  آماده  و  دادن  غسل  هنگام  حضرت  آن 
ید:  یش، چنین می گو ین کس خو یزتر ین سخنان با عز آخرت، به عنوان آخر

، لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ یَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَیْرِكَ مِنَ  مّیݔ
ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِأبِیݔ أ

ماءِ. خْبارِ السَّ
َ
نْباءِ وَ أ

ْ
ةِ وَ ال بُوَّ النُّ

با  که  شد  قطع  چیزی  تو  مرگ  با  همانا  باد!  تو  فدای  مادرم  و  پدر 
گاه  کس دیگر قطع نشده است و آن،  همان پیامبری و آ مرگ هیچ 

ساختن و خبرهای آسمانی است.52

51. نهج البلاغه: 191؛ بحارالانوار  18: 221.
52. نهج البلاغه: 355؛ بحارالانوار  22: 542.
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گونه خبر  ردن هر  وشن، با مرگ پیامبر؟ص؟ آو به این ترتیب و با این بیان ر
آسمانی به عنوان »وحی الاهی« برای همیشه نفی شده است. 

می خوانیم: آن حضرت، چنین  از  در سخنی دیگر 

وعده ی  تا  برانگیخت  را  محمّد؟ص؟  حضرت  خداوند  که  آن  تا 
ببرد.53 پایان  به  را  و پیامبری  برساند  انجام  به  را  الاهی 

می خوانیم: البلاغه  نهج  در  باز 

وحی  امین  مصطفی؟ص؟  محمّد  حضرت  اس��لام  گرامی  رس��ول 
خداوند و پایان بخش رسولان و بشارت دهنده به رحمت خداوند 

54 اوست.  نقمت  از  ترساننده ی  و 

و  وش��ن  ر چنان  آن  ک��رم؟ص؟  ا رس��ول  خاتمیّت  اث��ب��ات  در  سخنان  ای��ن 
منکران  نمی دانیم  راستی  به  و  ن��دارد  توضیح  به  ی  نیاز که  یاست  گو
یژه بهائیان، چه پاسخی در برابر این بیانات راه گشا دارند. خاتمیّت، به و

و بالاخره در ضمن یکی از احتجاجات امیر مؤمنان؟ع؟ چنین آمده است:

او  از  بعد  و  اس��ت  پیامبران  ین  آخر او  پس  خ��دا؟ص؟؛  رس��ول  امّ��ا 
رسول  به وسیله ی  خداوند  رسولی.  نه  و  آمد  خواهد  نبی ای  نه 

پایان بخشید.55 قیامت  ز  و ر تا  را  انبیا  خدا؟ص؟ 

و بدین سان خداوند ردای خاتمیّت را بر قامت پیامبر؟ص؟ استوار ساخت 
و سلسله ی رسالت را به وجود نازنین او به پایان برد و مُهر ختمِ نبوّت بر 
یش قرار داد. یز را فرجام پیامبران و رسولان خو کارنامه ی تلاش وی زد و آن عز

53.نهج البلاغه: 44؛ بحارالانوار  11: 60 و 16: 248 و 18: 216 و 89: 32.
54. نهج البلاغه: 247؛ بحارالانوار  34: 248.

55. احتجاج طبرسی  1: 153؛ بحارالانوار  31: 420.

1-4. »خاتمیّت بر محور پیامبر خاتم« از منظر امامان؟عهم؟

ائمّه ی اطهار؟عهم؟ فرزندان رسول خدا و جانشینان آن حضرت در میان 
مردمان اند. خداوند متعال آنان را به عنوان عالمان دین و حجّت های 
اسلام  حقایق  شناخت  مرجع  را  کلامشان  و  یده  برگز بندگان،  بر  خود 
و اصالت  اهمیت  بر  وشن  ر گواهی  بزرگواران  این  کلام  قرار داده است. 
شده  نقل  احادیث  به  نگاهی  با  اس��ت.  اس��لام  در  خاتمیّت  به  اعتقاد 
خاتم  یا  الانبیاء  خاتم  چون  القابی  از  استفاده  معصوم؟عهم؟،  امامان  از 
کی از استواری  المرسلین و نظایر آن ها، در شأن حضرت محمّد؟ص؟، حا
گوش  یزان  عز آن  از  سخنانی  به  است.  کرم  ا رسول  خاتمیّت  به  عقیده 

یم: می سپار دل 

شخصی به نام ایوب پسر حرّ  از حضرت امام جعفر صادق؟ع؟ نقل می کند 
که می فرمود: 

شما  پیامبر  وسیله ی  به  است-  یز  عز یادش  که  خداوند-  همانا 
او  از  پس  هرگز   و  ر همین  از  برد؛  پایان  به  را  پیامبران  سلسله ی 

56 آمد.  نخواهد  پیامبری 

مأمون،  که  می کند  نقل  شیعه،  نامی  دانشمندان  از  فضل بن شاذان، 
الرضا؟ع؟  علی بن موسی  حضرت  هشتم،  ام��ام  از  عبّاسی،  خلیفه ی 
کرد تا عقیده ی خالص اسلام را به صورت مختصر و خلاصه  درخواست 
یسد؛ یعنی از بیان امور حاشیه ای در عقیده ی اسلامی بپرهیزد  برایش بنو
و آن چه را از مبانی اصلی و اساسیِ اسلام است، بیان فرماید. آن حضرت 

هم در بیان خواسته ی مأمون، چنین نوشت:

کافی 1: 169.  .56
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که معبودی  محض و خالص اسلام، شهادت دادن به این است 
یک و همتایی ندارد؛ یکتا  به جز »الله« نیست؛ یگانه است و شر
از  تواناست؛  بسی  و  بینا  و  شنوا  و  پادارنده  بر و  بی نیاز  و  یکی  و 
بود؛  خواهد  ج��اودان��ه،  و  ب��وده  ینش  آفر از  پیش  و  ینش  آفر آغ��از 
که ناتوان  که نادانی در او راه ندارد؛  توانایی است  دانایی است 
دادگری  نمی شود؛  نیازمند  هرگز   که  است  ی  بی نیاز نمی شود؛ 
خداوند  که  می دهم  شهادت  نمی کند.  ستم  هیچ گاه  که  است 
او نیست؛  یننده ی همه ی چیزهاست و هیچ چیزی همانند  آفر
و  بندگی  هنگام  در  که  آن  ندارد.  همسر  و  ضدّ  و  مانند  و  شبیه 

و ترس، قصد می شود، فقط هموست.  و رغبت  دعا 

در پی بیان توحید و یکتاپرستی و لوازم آن _که اصل و اساس اسلام  و 
همه ی ادیان الاهی است_ امام رضا؟ع؟ شهادت مهمّ دیگری را نیز به 

می فرماید: بیان  اسلام  خالص  و  محض  عنوان 

و  امین  و  فرستاده  و  بنده  محمّد؟ص؟،  که[  این  به  ]شهادت  و 
یده های خداوند و سیّد فرستادگان  کیزه از آفر ک و پا یده و پا برگز
ین عالمیان است. هیچ پیامبری پس از او  و خاتم پیامبران و برتر
نخواهد بود و هیچ دگرگونی ای در آیین و دین او پدید نمی آید 

نمی شود.57 حاصل  یعتش  شر در  تغییری  هیچ  و 

پیامبر  چون  یند  می گو که  است  آن  منکران  یزهای  دستاو از  دیگر  یکی 
ک��ه آن ح��ض��رت خاتم  اس���ت  ف��رم��وده  م��رت��ض��ی؟ع؟  ب��ه ع��ل��ی  خ���دا؟ص؟ 
می دهد؛  ی��ور  ز و  ینت  ز معنای  خاتم  که  می شود  معلوم  اوصیاست، 
چون پس از علی؟ع؟ امامان دیگر نیز وصی پیامبر بوده اند. پاسخ این 
که مقام  گشته  ردیم، آمده است؛ یعنی معلوم  که آو پرسش، در حدیثی 

57. عیون اخبار الرضا؟ع؟ 2: 121؛ بحارالانوار 10: 352 و 65: 261.

پیامبر؟ص؟  که  این  و  است  یافته  خاتمه  کرم؟ص؟  ا رسول  وجود  به  نبوّت 
باره بر خاتمیّت آن حضرت است؛  کیدی دو فرموده خاتم اوصیاست،  تأ
ین وصی خواهد  چون پیامبر پایان بخش پیامبران است، وصی او هم آخر
وصیّ  ولی  پیامبر  اوصیای  چند  هر  دیگر،  امامان  که  است  وشن  ر بود. 
بلافصل و بی واسطه ی آن حضرت نیستند؛ بلکه هر یک از ایشان، وصیّ 
امام قبلی است و تنها علی؟ع؟ وصی مستقیم رسول الله؟ص؟ است. در 
که از قول پیامبر؟ص؟  سخنی دیگر از خود حضرت علی؟ع؟ آمده است 

می کند: نقل  چنین 

خاتم  من  نبوّت؛  مگر  یم،  برابر چیز  همه  در  تو  و  من  جان!  علی 
اوصیایی.58 خاتم  تو  و  انبیا 

می کند: نقل  حسنی  عبدالعظیم  جناب 

امام هادی؟ع؟  آقایم حضرت علی بن محمّد،  و   به حضور سیّد 
رس��ی��دم. آن ح��ض��رت وق��ت��ی م��را دی��د ف��رم��ود: خ��وش آم���دی ای 

مایی.  دوست دار  به راستی  تو،  ابالقاسم! 

دینم  می خواهم  خدا!  پیامبر  پسر  کردم: ای  عرض  ایشان  به  من 
یم موجب خشنودی و  گر آن چه را می گو کنم.59 ا را بر شما عرضه 
یش  رضایت شماست، بر آن عقیده پایدار می مانم تا خدای خو

بر آن عقیده می مانم[. تا هنگام مرگ  کنم ]=  قات  را ملا

کن.  بیان  را  فرمود: عقیده ات  امام؟ع؟ 

58. ارشاد القلوب 2: 383؛ بحارالانوار29: 171.
که عقاید خود را به امام  کارهای جالب و پسندیده ی پیروان راستین امامان؟عهم؟ این بود  59. یكی از 
زمان خود عرضه می داشتند تا درستی آن عقاید به امضا و تأیید امام ؟ع؟ برسد و موجب استواری و 

ماندگاری ایشان در آن عقاید شود. 



فرجام فرخنده

57 56

محمد؟ص؟،خاتم پیامبران

به یگانگی و بی همتایی  از شهادت  ید:  پس  عبدالعظیم می گو
گفتم: یکتا،  خداوند 

که همانا محمّد بنده و فرستاده ی خداوند و خاتم  و نیز معتقدم 
ز قیامت پیامبری  و وی پس از او تا ر پیامبران است. پس به هیچ ر

آمد. نخواهد 

و امام؟ع؟ این اعتقاد را به عنوان اعتقاد صحیح تأیید فرمود.60

که امام صادق ؟ع؟ دعایی به او آموخت  وایت نقل می کند  راوی این ر
ز هنگام غروب آفتاب بخواند. در آن دعا آمده است: و تا آن را هر ر

به  ز مرا  و پایان دادی، این ر را به محمّد؟ص؟  نبوّت  که  کسی  ای 
نیکی  در  مرا  عمر  و  سال  و  ماه  ]هم چنین[  و  بخش  پایان  نیکی 

ببر.61 پایان  به 

امام کاظم؟ع؟ ضمن نقل حدیثی در مورد حضرت محمّد؟ص؟، حدیثی 
کرم؟ص؟ می فرماید: باره ی پیامبر ا که خداوند در قدسی را بازگو می کند 

بعد از محمّد؟ص؟ هیچ نبوّتی نخواهد بود و او خاتم انبیاست.62

1؛ توحید صدوق: 81؛ بحارالانوار  379؛ بحارالانوار 66:  کمال الدین2:  60. امالی صدوق: 338؛ 
.268 :3

61. فلاح السائل: 221؛ بحارالانوار 83: 267.
62. تأویل الآیات: 294؛ بحارالأنوار 24: 374.

1-5. »خاتمیّت بر محور پیامبر خاتم« از منظر دانشمندان شیعه

یات  ر کرم؟ص؟، یکی از ضرو چنان که پیش تر اشاره شد، خاتمیّت رسول ا
که از همان آغاز، عموم مسلمانان با وجود  و اصول اعتقاد اسلامی است 
کسی  گر  ا که  به گونه ای  پذیرفته اند؛  را  آن  عقاید،  بعضی  در  اختلاف 
خارج  مسلمانی  یور  ز و  زیّ  از  کند،  انکار  را  خاتمیّت  اصل  گروهی  و 
گلپایگانی،  که توسّط ابوالفضل  می شود. در این مورد توجّه به نکته ای 
جالب  شده،  گفته  بهائی  غ 

ّ
مبل ین(  دانشمندتر شاید  )و  ین  مشهورتر

ید: او می گو است. 

یا یك قوم و ملت  تواطؤ )هماهنگی( اهالی یك دین و مذهب و 
عادتاً  و  عقلًا  باشد،  ممنوع  آن ها  دیانت  در  که  م��ادام  کذب،  بر 

مستحیل ]محال[ و غیرممکن است.63 

و، این اتّفاق نظر و هماهنگی در میان مسلمانان بر اصل خاتمیّت  از این ر
باشد.  آن  درستی  بر  دلیلی  بهائیان  برای  باید 

که اعتقاد تمامی  گرامی خود خوب می دانند  افزون بر این، خوانندگان 
سترگ   مفسران  و  فرزانه  فقیهان  و  بزرگ  محدثان  و  نامدار  دانشمندان 
است. اسلام  در   اعتقاد  این  بیانگر اصالت  اعظم،  پیامبر  به خاتمیّت 
و  یسته اند  می ز امامان؟عهما؟  زمان  در  بزرگان  این  از  بخشی  که  یژه   به و
که  وشن است  گرفته اند. ر اعتقادات خود را از مستقیماً از آن حضرات 
بیانات  و  قرآن  آیات  از  برخاسته  خاتمیّت،  به  مفسران  و  محدّثان  ر  باو
و، تمامی احادیث و اقوالی  کرم؟ص؟ و امامان؟عهم؟ است؛ از این ر رسول ا
آنان  بر عقیده ی  تنهایی دلیل  به  هر یک  رده اند،  آو باب  این  در  که  را 

به این اصل استوار است. 

کشف الغطاء: 356.  .63
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برای  امّ��ا  می کشد،  درازا  به  زانگان  فر آن  از  گروهی  ب��ردن  ن��ام  چند  هر 
بی کران  آسمان  از  چند  ستارگانی  نام  است  مناسب  موضوع،  اهمیت 
به  چه  ایشان،  از  سخنی  و  شود  رده  آو زمانی  ترتیب  به  شیعی،  دانش 
رسول  خاتمیّت  در  آن��ان  ر  ب��او بیان  عنوان  به  چه  و  وای��ت  ر نقل  عنوان 

نقل شود: کرم؟ص؟،  ا

یم بن قیس هلالی از اصحاب ائمّه ؟عهم؟؛   متوفای 75 هجری 
َ
 1(  سُل

)قرن یکم(. 

است.  ش��ده  نامور  سلیم،  کتاب  خ��ود،  ن��ام  به  که  کتابی  مؤلف 
این  شده  تألیف  اسلام  در  بلکه  و  شیعه  در  که  کتابی  نخستین 
وایات مختلف  کتاب، با نقل ر کتاب است. جناب سلیم در این 
قول  از  وای��ت  ر ای��ن  جمله  از  ک��رم،  ا رس��ول  خاتمیّت  در  پرشمار  و 

یح می کند: امیرمؤمنان؟ع؟، به این مهم تصر

امّا رسول خدا؟ص؟، پس آن حضرت خاتم پیامبران است و  ... و 
ز  و پس از او هیچ پیامبر و هیچ رسولی نخواهد آمد. خداوند تا ر
یز پایان بخشید  قیامت سلسله ی پیامبران را به وجود نازنین آن عز
ز قیامت  و ]و نیز به وسیله ی قرآن تمامی کتاب های آسمانی را تا ر
ختم فرمود.[ و ما ]اهل بیت[ را پس از محمّد؟ص؟، جانشینان در 

یش قرار داد.64 یدگان خو گواهان بر آفر زمین و 

64.کتاب سلیم: 651؛ بحارالانوار  31: 420.

یا  2( احمد بن محمّد برقی؛ فقیه، محدث و رجالی؛ متوفای274 
المحاسن.  ارزشمند  کتاب  280 هجری )قرن سوم(؛ مؤلف 

نقل  دیگری  به گونه ی  را  منزلت  حدیث  عالی قدر  محدث  این 
کرده است:

گر شما تنهایید، هر آینه رسول خدا؟ص؟  امام صادق؟ع؟ فرمود: ا
نیز تنها بود. او مردم را دعوت می کرد؛ امّا دعوت آن حضرت را 
کرد؛  که دعوت او را اجابت  کسی  اجابت نمی کردند و نخستین 
منزلت  فرمود:  او  به  خدا؟ص؟  رسول  و  علی بن ابی طالب؟ع؟بود 
که  ون نزد موسی؟ع؟ است؛ جز آن  تو نزد من همانند منزلت هار

بود.65 نخواهد  پیامبری  از من هیچ  پس 

جهان  نامور  محدثان  و  مفسران  از  یکی  قمی؛  علی بن ابراهیم   )3
تشیع و از اصحاب امام عسکری؟ع؟ )قرن سوم(. 

ید: او در تفسیرش ذیل آیه ی چهلم سوره ی احزاب، چنین می گو
نخواهد  پیامبری  هیچ  محمّد؟ص؟  از  پس  یعنی  پیامبران،  خاتم 

آمد.66

4( محمّد بن یعقوب کلینی؛ از بزرگترین محدثان شیعه و مؤلف کتاب 
جاودانه ی »کافی« )نیمه ی دوم قرن سوم و نیمه ی اول قرن چهارم(. 

پیامبر  خاتمیّت  در  ی��ادی  ز وای��ات  ر یش  خو کتاب  در  بزرگوار  آن 
که  وایت  رده است، از جمله همان ر و جاودانگی قرآن و اسلام آو

ردیم: پیش تر از امام صادق؟ع؟ آو

65. محاسن برقی1: 159؛ بحارالانوار  64: 147.
66. تفسیر قمی 2: 194.
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شما  پیامبر  وسیله ی  به  است-  یز  عز یادش  که  خداوند-  همانا 
او  از  پس  هرگز  و  ر همین  از  ب��رد؛  پایان  به  را  پیامبران  سلسله ی 

آمد.67  نخواهد  پیامبری 

گردان   5( محمّد بن ابراهیم نعمانی. محدث و رجالی نام دار و از شا
کلینی )قرن چهارم(.  شیخ ارجمند، محمّد بن یعقوب 

از  یکی  که  است  غیبت  کتاب  همان  نعمانی  مرحوم  مهم  کتاب 
اصل  بر  افزون  است.  قائمیت  موضوع  در  بنایی  یر ز و  کهن  کتب 
کرم را اثبات می کند  مبحث قائمیت _که در واقع خاتمیّت رسول ا
است،  رده  آو در این باره  نعمانی  مرحوم  که  وایتی  ر از  بخشی  به   _

فرمایید: توجّه 
حضرت امام رضا؟ع؟ در بیان مقامات والای امامت، به این مهم 
یح می فرماید که دانش دین و قرآن در میان اهل بیت از فرزندان  تصر
که  وست  ز قیامت قرار دارد و این از آن ر و یژه تا ر علی؟ع؟ به طور و

وی پیامبری نخواهد بود.68 پس از حضرت محمّد به هیچ ر

)قرن  هجری   320 متوفای  مفسر؛  عیاشی؛  محمّد بن مسعود   )6
چهارم(. 

منزلت  حدیث  یش،  خو تفسیر  کتاب  در  عالی مقام،  مفسر  این 
به  علی؟ع؟،  حضرت  جانشینی  به  کید  تأ بر  اف��زون  و  رد  م��ی آو را 

یح می کند.69 کرم؟ص؟ نیز تصر خاتمیّت پیامبر ا
کلینی هم چنین با نقل احادیثی دیگر بر خاتمیّت بیامبر خدا؟ص؟ تصریح  کافی 1: 169. مرحوم   .67

می کند:
کافی 8: 26 و 106.• حدیث منزلت: 
کافی 1: 515.• کرم؟ص؟:  کتاب های هندوها و اعتراف آنان به خاتمیّت پیامبر ا نقل مطلبی از 
کافی 2: 585.• در دعای الحاح به نقل از امام صادق؟ع؟: 
کافی 4: 72.• کاظم؟ع؟(:  در دعای ماه مبارک رمضان به نقل از عبدصالح )امام 
کافی 8: 67.• در خطبه ی حضرت علی؟ع؟ به نقل امام صادق؟ع؟: 

68. غیبت نعمانی: 218.
69. تفسیر عیاشی 1: 332؛ بحارالانوار 37: 139 و  2: 306  و  28: 230.

صدوق؛  شیخ  به  معروف  بابویه،  محمّد بن علی بن حسین   )7  
محدث  پرنویس ترین  و  تشیع  علمی  شخصیت های  بزرگ ترین  از 
 381 متوفای  و  حدیث  در  تألیف  سیصد  حدود  با  اسلام  جهان 

هجری )قرن چهارم(. 

ین متون  – که از مهم تر یش  کتاب های خو این بزرگوار در اغلب 
کرم؟ص؟  ا پیامبر  وایت در خاتمیّت  ر حدیثی شیعه است- ده ها 
وایات در کتاب هایی چون من لایحضره الفقیه،  رده است. این ر آو
معانی  ال��رض��ا؟ع؟،  أخبار  عیون  علل الشرایع،  اَم��ال��ی،  خصال، 
کمال الدین،  الخبار، توحید، ثواب العمال و عقاب العمال و 
ری از طولانی شدن بحث، از ذکر همه ی آن  آمده است که برای دو
موارد خودداری می کنیم و فقط به نقل این ماجرا بسنده می کنیم:
شیخ  و  طوسی  شیخ  چون   بزرگانی  او   از  پس  )و صدوق  مرحوم 
مطرح  را  حدیثی  مباحث  آن ها،  در  که  داشتند  جلساتی  مفید( 
کتاب ها به  گردان، آن مباحث را می نوشتند. آن  می کردند و شا

یا »مجالس« مشهورند.  »امالی«  نام 
ق،  ه�   368 س��ال  شعبان  م��اه  دوازده��م  جمعه،  ز  و ر در  ب��ار  یک 
مشایخ  آن  در  ک��ه  می شود  تشکیل  علمی  مجالس  آن  از  یکی 
ب��زرگ��وار  شیخ  از  آن���ان  داش��ت��ن��د.  ح��ض��ور  شیعیان  از  ب��زرگ��ان��ی  و 
به  را  امامیه  دین  وصف  تا  می کنند  درخواست  صدوق  مرحوم 
مرحوم  یسند.  بنو تا  کند  ام��لا  آن��ان  بر  مختصر،  و  موجز  ص��ورت 
می کند: ام���لا  چ��ن��ی��ن  آن����ان،  درخ���واس���ت  پ��ی  در  ه��م   ص����دوق 

از:  دین امامیه عبارت است 
نفی  و  است-  بلند  یادش  و  نام  – که  خداوند  یگانگی  به  اقرار   -
از آن چه لایق و شایسته و  یه خداوند  تنز و  از حضرت حق  تشبیه 

سزاوار آن نیست.
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و  فرشتگان  و  حجّت ها  و  ف��رس��ت��ادگ��ان  و  پیامبران  ب��ه  اق���رار  و   -
کتاب های خداوند.

ر پیامبران و فرستادگان  که محمّد؟ص؟ سیّد و سرو - و اقرار به این 
ین آنان است و از تمامی فرشتگان مقرب خدا هم برتر است.  و برتر
که آن حضرت خاتم پیامبران است و پس از او  - و نیز اقرار به این 

ز قیامت هیچ پیامبری نخواهد آمد.70 و وی تا ر به هیچ ر

8( محمّد بن محمّد بن نعمان معروف به شیخ مفید؛ متکلم، فقیه 
و محدث. متوفای 413 هجری )قرن چهارم و پنجم(. 

آسمان  درخ��ش��ان  ستارگان  از  دیگر  یکی  نیز  ب��زرگ��وار  شیخ  ای��ن 
تألیف  که  کتابی  ده ها  در  نیز  وی  است.  شیعی  دانش  بی کران 
کید داشته است؛  یح و تأ کرم؟ص؟ تصر کرده، به خاتمیّت رسول ا
که نکته های اعتقادی شیعه را بیان می کند،  کتابی  از جمله در 

رد: می آو چنین 
گر گفته شود: آیا از دین محمّد مصطفی؟ص؟ دانستید که او خاتم  ا
ییم: آری، از دین  پیامبران است یا نه؟ جواب این است که می گو
ییم:  گر بپرسند: چگونه این را دانستید؟ می گو او چنین دانستیم. ا
این را از قرآن و حدیث دانستیم. امّا قرآن، همان آیه که می فرماید: 
»محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی رسول خدا و خاتم 
که آن حضرت به علی؟ع؟  امّا حدیث، همان  پیامبران است.«  
ون نزد موسی؟ع؟ است،  فرمود: منزلت تو نزد من، همان منزلت هار

که پس از من، هیچ پیامبری نخواهد بود.71 جز آن 

70. امالی صدوق: 639؛ بحارالانوار 10: 393. پیش از این مطلبی را از بهائیان آوردیم که مدّعی شده 
بودند جناب صدوق جمله ی »فلا نبی بعدی« را چنین معنا کرده است: »تو،]=حضرت علی؟ع؟[نبی 
کذب بودن این مدعا  کرده ایم،  که در این جا از شیخ صدوق نقل  بعد از من نیستی«. از جمله ای 

آشكار می شود. 
71. النكت الاعتقادیة: 38.

9( محمّدبن حسین معروف به سیّد رضی؛ گردآورنده ی نهج البلاغه؛ 
که   _ مرتضی  سیّد  برادرش  و  او  چهارم(.  )قرن  هجری   406 متوفای 

گردان شیخ مفیدند.  هر دو از مفاخر شیعه به شمار می آیند_ از شا

یح از نهج البلاغه در خاتمیّت رسول  پیش از این، سخنانی صر
قول  از  سیدرضی  م��رح��وم  ک��ه  دانستیم  و  ردی���م  آو اس��لام  گ��رام��ی 
ارتباط  اصلی  وسیله ی  که  وحی  که  است  کرده  نقل  علی؟ع؟ 
کلی  به  کرم؟ص؟  ا رسول  وفات  با  که  است.  بشر  و  خداوند  میان 
پذیرفته  پایان  آسمان  اخبار  حضرت،  آن  مرگ  با  و  شده  منقطع 
است. پس از این هم بیانات بلندی از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
اسلام  احکام  پایندگی  و  قرآن  جاودانگی  در  رضی  سیّد  نقل  به 
دانشمند  این  که  می شود  معلوم  ترتیب  این  به  و  رد  آو خواهیم 
خدا  پیامبر  خاتمیّت  به  خود،  هم کیشان  دیگر  همانند  فرزانه 

است. معتقد 

مفسر،  ط��وس��ی؛  شیخ  ب��ه  م��ع��روف  ط��وس��ی؛  محمّدبن حسن   )10
460 هجری )قرن پنچم(.  محدث، فقیه، متکلم و رجالی؛ متوفای 

که به شیخ  او از چنان شخصیت والا و ممتازی برخوردار است 
او،  فقهی  کتاب  دو  اس��ت.  ش��ده  نامور  شیعه  طایفه ی  ب��زرگ  و 
از اصول چهارگانه ی فقه شیعه است.   ، »استبصار« و »تهذیب« 
معروفی  احادیث  نقل  با  یش  خو کتاب های  در  که  آن  بر  اف��زون 
کرده است  یح  تصر پیامبر؟ص؟  خاتمیّت  بر  منزلت،  حدیث  چون 
کتابی در غیبت امام زمان؟عج؟، باز هم بر جاودانگی  و با نوشتن 
اسلام، پای فشرده است. آن جناب هم چنین در تفسیر معروف 

ید: آیه ی چهلم سوره ی احزاب، چنین می گو یش، ذیل  خو
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پیامبر،  از  قیامت پس  ز  و ر تا  یرا  ز ایشان؛  آخر  یا  »و خاتم النبیّین« 
هیچ پیامبری نخواهد آمد.72

نامور و صاحب دو تفسیر مهم:  11( فضل بن حسن طبرسی؛ مفسر 
)قرن  قمری  هجری   548 متوفای  البیان؛  مجمع  و  الجامع  جوامع 

ششم(. 

رده است: ایشان ذیل آیه ی چهلم سوره ی احزاب، چنین آو

»و خاتم النبیّین« یعنی آخر پیامبران. نبوّت به وجود نازنین محمّد 
ز جزا باقی و  و یعت او تا ر مصطفی؟ص؟ پایان پذیرفت؛ بنابراین شر
که خداوند از  برقرار است و این فضلیتی برای آن حضرت است 
یژگی بخشیده  گرامی را به این شرافت و میان دیگر فرستادگان آن 

است.73

12( سیّدابن طاووس؛ محدث؛ فقیه، ادیب و دانشمند بزرگ شیعه. 
متوفای 664 هجری )قرن هفتم(.

یش،  خو پرشمار  کتاب های  بیش تر  در  گران مایه  دانشمند  این 
خاتم النبیّین  جاودانه ی  و  پرافتخار  لقب  مختلف،  جاهای  در 
معروف  حدیث  آن،  بر  اف��زون  و  رده  آو ک��رم؟ص؟  ا پیامبر  ب��رای  را 
در  است_  حضرت  آن  خاتمیّت  در  مهم  سندی  که   _ را  منزلت 
حضرت  حرز  درنقل  هم چنین  است.74  کرده  نقل  کتاب هایش 

یسد: جواد؟ع؟ می نو

72.تفسیر تبیان 8: 346.
73. مجمع البیان 8: 567.

96؛  سعدالسعود:  635؛  و   580 و   564 التحصین:  296؛  الإقبال:  کتاب ها:  این  در  جمله  از   .74
الطرائف 1: 51 و 52 و 53 و 63 و 71 و 275 و 2: 413؛ الیقین: 138 و 161 و 173 و 185 و 334 و 

347 و 371 و 414. 

که محمّد؟ص؟، خاتم پیامبران است و هیچ  ... و شهادت می دهم 
پیامبری پس از او نخواهد بود.75

گردان سیّد ابن طاووس و از استادان  13( علی بن عیسی اربلی از شا
693 هجری قمری )قرن هفتم(.  علامه ی حلی، متوفای 

معرفة  ف��ی  الغُمة  »کشف  ن��ام  ب��ه  یش  خو م��ع��روف  کتاب  در  او 
رده است: ئمة؟عهم؟« در بیان نام های پیامبر، از جمله چنین آو الا

خ��داون��د  اس���ت.  »خ��ات��م«  ه��م  یکی  ح��ض��رت،  آن  ن��ام ه��ای  از  و 
است  سخن  این  از  برگرفته  خاتم  پیامبران.  خاتم  و  می فرماید: 
کردم و به آخرش  کردم؛ یعنی تمام  یی: آن چیز را ختم  که می گو
برگرفته  هم  قرآن  ختم  نیز  و  شد  چیز  آخر  و  پایان  آن،  و  رسیدم 
بهشتی  ش��راب  »پایان  آم��ده  هم  ق��رآن  در  اس��ت.  لغت  همین  از 
که پس از نوشیدن آن شراب  ین طعمی  مسک است«؛یعنی آخر
می چشند، بوی مشک است. پیامبر به این نام  نامور شده است، 
برانگیخت؛  را  او  خداوند  که  بود  پیامبری  ین  آخر یز  عز آن  یرا  ز

آن هاست.76 نخستین  فضیلت،  در  چند  هر 

مجلسی؛  علامه ی  ب��ه  م��ع��روف  تقی،  باقر بن محمّد  محمّد   )14
کم نظیر؛ متوفای1111 هجری )قرن یازدهم و دوازدهم(.  دانشمند 

بلکه  و  ده ها  »بحارالانوار«  عظیم  المعارف  دایرة  در  بزرگوار  این 
که به  رده است  گرامی آو بر خاتمیّت رسول  وایت مبنی  صدها ر
گرامی  خوانندگان  و  خواهندگان  ان��دازه،  از  بیش  فراوانی  دلیل 
چون  کلیدواژه هایی  با  بوط  مر نرم افزارهای  در  جست وجو  به  را 
و  ببینند  تا  می کنیم  توصیه  بعدی«  »لانبی  و  »خاتم النبیّین« 

75. و ]أشهد[ أن محمّد ؟ص؟ خاتم النبییّن لانبی بعده . )الأمان: 79 و مهج الدعوات: 40(
کشف الغمة 1: 10؛ بحارالانوار  16: 118.  .76
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برخوردار  یژه ای  و اهمیت  چه  از  خاتمیّت  مسأله ی  که  بدانند 
است. به عنوان نمونه، آن بزرگوار در بیان معنای »خاتم النبیّین« 

ید:  می گو چنین 
»خاتم النبیّین« یعنی آخر پیامبران. نبوّت به وجود او پایان یافت؛ 

ز رستاخیز، باقی و برقرار است.77 و یعت او تا ر پس شر
ةً 

َ
کافّ  

ّ
ناكَ إلا

ْ
یفه  »وَ ما أرْسَل باره ی یکی از وجوه معنای آیه ی شر در

می فرماید: لِلنّاسِ « 
بر تمامی  را  بزرگوار  که خداوند آن  یا آن که مراد و منظور آن است 
یرا دیگر  آدمیانی که پس از آن حضرت می آیند، برانگیخته است؛ ز
پس از پیامبر؟ص؟ هیچ پیامبری نخواهد بود؛ برخلاف سایر پیامبران 
دین  توسّط  آنان  یعت  شر و  نداشتند  را  یژگی  و این  که  اولو العزم 

بعدی نسخ شد.

یک  ه��ر  ک��ه  ن��ام��وری  دانشمندان  تمامی  ن��ام  ردن  آو ک��ه  آن ج��ا  از 
و  به صراحت  یش  و معروف خو کتاب های ماندگار  به گونه ای در 
که  وشنی، خاتمیّت پیامبر خدا؟ص؟ را به این معنا دانسته اند  به ر
پس از آن حضرت، هرگز  پیامبری نخواهد آمد، به درازا می کشید، 
وشن شود که محدثان و مفسّران  ردیم تا ر یدگانی از آنان را آو نام برگز
به اصل ماندگار خاتمیّت  فقیهان شیعه، چه دیدگاهی نسبت  و 

دارند.

77.»وَ خاتَمَ النبیینَ« أی و آخر النبییّن ختمت النبوة به فشریعته باقیة إلی یوم الدین. )بحارالانوار 
)307 :16

کاظم رشتی نظر شیخ احمد احسائی و سیّد 

هر چند شیخ احمد احسائی و سیّد کاظم رشتی کژی هایی در اعتقادات 
هر  به  امّا  شدند؛  بابیّه  ظهور  و  ز  برو موجب  و  ردند  آو وجود  به  شیعیان 

می آیند.  شمار  به  شیعیان  از  حال 

بزرگان بهائی اند، بسیار مناسب است  تأیید  که این دو، مورد  و  از آن ر
آن،  از  پیش  امّا  شود.  ذکر  کرم؟ص؟  ا پیامبر  خاتمیّت  مورد  در  نظرشان 
تا میزان  رده شود  از بهاءالله در عظمت مقام این دو آو جا دارد بیاناتی 
کاظم – که در ادامه می آید– نزد بهائیان  اعتبار آرای شیخ احمد و سیّد 

گردد: مشخص 

اولین کتابی که باب پس از  ابراز  ادعایش تألیف کرده و به تعبیر پیشوایان 
تفسیر  نام  به  کتابی  اوست78،  تألیف  ین  عظیم تر و  ین  بزرگ تر بهائی، 
امام  بان  ز از  نوشته  این  او در  الاسماء( است.  قیوم  )یا  سوره ی یوسف 
با این تعابیر یاد می کند: از شیخ احمد و سیدکاظم رشتی  زمان؟عج؟ 

ران  دو در  را  بابهائی  این،  از  پیش  شما  برای  من  زمین!  اهل  ای 
پیروی  مؤمنین  از  م��ع��دودی  ج��ز  آن ه��ا  از  و  ک��ردم  ن��ازل  غیبتم 
زمان های  در  و  را  اح��م��د  گ��ذش��ت��ه  زم��ان ه��ای  در  و  نمی کنند 
شما  از  مخلصین  جز  آن ها  از  پس  فرستادم؛  را  کاظم  نزدیک تر 

نکردند.79 پیروی 

کتاب های استدلالی بهائیان _که در نگاه  ین  ین و مهم تر یکی از بزرگ تر
کتاب ایقان نوشته ی بهاءالله است. او در این  آنان منزلتی بس والا دارد_ 
که عموماً و نوعاً به دانشمندان  کتاب و نیز در دیگر آثارش، علی رغم آن 

78. ایقان: 153.
79. قیوم الأسماء بنا به نقل منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی: 34. 
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کاظم  کرده است،80 نسبت به شیخ احمد و سیّد  یادی  شیعه حملات ز
که حکایت از  کرده  کرده و با تعابیری از ایشان یاد  اظهار ارادت بسیاری 
کتاب ایقان، از آن دو به  تعظیم بسیار از مقامات آنان دارد. از جمله در 
بتهما  ین)=دو نور پرتو افکن(یاد می کند، با عبارت قدّس الله تر ین نیّر نور

 

کید می کند. گورشان را مقدس دارد( بر تعظیم آنان تأ ک  )=خداوند خا

احمد  نام  به  شخصی  برای  که  لوحی  از  بخشی  در  کتاب،  این  بر  افزون 
کتاب رحیق مختوم(81 چنین نگاشته است: کرده است )بنا به نقل  نازل 

کثری در بحر اوهام و ظنون مستغرق؛ بعد از خاتم  از صدر اسلام، ا
گاهی  ین دو نفس به حق واصل و به طراز آ الانبیاء و ائمّه ی طاهر

یّن: مرحوم شیخ و سید علیهما بهاءالله الابهی.82 مز

به این ترتیب، پیشوای بزرگ بهائیان، بهاءالله، ضمن آن که لقب پرافتخار 
کار  و جاودانه ی »خاتم الانبیاء« را برای حضرت محمّد مصطفی؟ص؟  به 
در  اس��لام  آغ��از  از  ه��زار دانشمند مسلمان  ه��زاران  که  مدّعی است  ب��رده، 
ک؟عهم؟،  گمان غرق بوده اند و پس از پیامبر ؟ص؟ و امامان پا یای وهم و  در
که همان شیخ  یافته اند  ینت  ز گاهی  آ لباس  به  و  به حق رسیده   نفر  دو 

کاظم اند.  احمد و سیّد 

هم او در کتاب دیگر خود به نام اقتدارات از شیخ احمد چنین یاد می کند:

آمال  کعبه ی  اس��لام،  پشتیبان  دانشمند،  ین  برتر والامقام،  شیخ 
که چراغ دانش در میان جهانیان است.83  کسی  مردمان، 

گزنده(،  80. حتی آنان را با القابی چون: ابن الذئب )گرگ زاده(، رقشاء )مار خوش خط و خال و 
فرومایه(،  و  پست  )مردمان  رعاع  همج  داده(،  تكیه  دیوار  به  که  خشكی  )چوب  مسنده  خشب 
کلاغ و  کلاب )سگ ها( و نیز خر لنگ و خفاش و مردار و  کرم های میان لجن زار(،  خراطین الارض ) 
ک بی ارزش( و حیوان درنده و سامریِ فریب دهنده و از این قبیل، نام برده است. زاغ و تراب ) خا

81. تألیف عبدالحمید اشراق خاوری، مبلّغ بزرگ بهائی. 
82. رحیق مختوم 2: 648.

83. اقتدارات: 210.

که نشان دهنده ی مقام بس بلند شیخ احمد و  با توجّه به این سخنان 
اقوال این دو، در باب خاتمیّت  بیان  به  نزد بهائیان است،  کاظم  سیّد 

یم: می پرداز

حضرت • که  این  به  خود  نوشته های  تمامی  در  احسائی  احمد  شیخ 
هم اینک  و  دارد  کید  تأ خداست،  پیامبر  ین  آخر مصطفی؟ص؟  محمّد 
کنید، بی تردید همان  از پیروان ایشان در این باره پرسش  نیز از هر یک 
پیامبر  وای��ات  ر و  ق��رآن  آی��ات  بر  مبتنی  شیعیان  تمامی  که  ید  می گو را 
باره ی  وی، به بیان دو نمونه از سخنان شیخ احمد در یند. به هر ر می گو

یم: می پرداز خاتمیّت 

کتاب جوامع الکلم، به استناد آیه ی چهلم سوره ی احزاب و  1. ایشان در 
یسد:  حدیث معروف منزلت، چنین می نو

او  از  و پس  پیامبران است  حضرت محمّدبن عبدالله؟ص؟. خاتم 
فرموده  ایشان  باره ی  یرا خداوند در ز آمد؛  هرگز پیامبری نخواهد 
است: محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نیست؛ ولکن رسول الله و 
کرم خود نیز فرموده است: لا نبیّ بعدی.  خاتم النبیّین... و پیامبر ا
بنابراین،  و  یم  بپذیر باید  و  است  حق  حضرت  آن  فرمایش  پس 
که پس از آن حضرت، پیامبری نیست و  عقیده ی ما این است 

او خاتم رسولان است.84

ید: کتاب، در رساله ی سلطانیّه چنین می گو نیز در همان  2. و 

ین دلیل بر برتری  این که پیامبر اسلام خاتم پیامبران است، عمده تر
از جمله دلیل ها  امر  که این  پیامبر به دیگر پیامبران است. بدان 

84. جوامع الكلم2: 7.
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که در بعثت،  یز، همان گونه  یرا آن عز در برتری آن حضرت است؛ ز
ینش انوار، نخستین آنان است.85 فرجام پیامبران است، در آفر

یم: در ادامه، سخنان سیّد کاظم رشتی، جانشین شیخ احمد را می آور

کتاب  آغ���از  در  ک��ه  وصیّت نامه اش-  در  نیز  رش��ت��ی  ک��اظ��م  س��یّ��د   )3
ید: می گو چنین  اعتقاداتش  بیان  در  است-  آمده  مجموعة الرسائل 

محمّد بن عبدالله  می دهم...  شهادت  که  است  آن  من  وصیت 
بنده و فرستاده ی خداست. تمام شرایع منسوخ شده اند؛ به جز 

ز قیامت باقی خواهد بود... . و تا ر که  اسلام 

ید:  می گو چنین  الرسائل،  مجموعة  همان  در  باز   )4

هم  باز  کند،  ترقّی  و  نهد  گسترش  به  و  ر که  هم  ان��دازه  هر  دنیا 
زنجیره ی  یرا  ز است؛  کرم  ا رسول  حضرت  پیامبری  دایره ی  در 
پ��ای��ان  ی��ز  ع��ز آن  م��ب��ارک  وج���ود  ب��ه  پیشین  پ��ی��ام��ب��ران  پ��ی��ام��ب��ری 
وی، شایسته  یافته است. پس از بعثت آن حضرت دیگر به هیچ ر
حضرت  آن  از  پس  که  کس  هر  و  شود  پیامبر  کسی  که  نیست 
بیاید، باید پیرو او باشد و محال است پس از ایشان، نبوّت _که 

آید.86 به وجود  رتبه ی مستقلی است_  

عباراتی  یّه،  عز در  رساله ی  الرسائل،  مجموعة  همان  در  و سرانجام   )5
است: این  ترجمه اش  که  ید  می گو

این  بر  ری،  ض��رو و  قطعی  ص��ورت  به  مسلمانان،  تمامی  اجماع 
پایان  اس��لام  گرامی  رس��ول  بعثت  به  پیامبری  و  نبوّت  که  است 

85. جوامع الكلم 2: 247.
86. مجموعة الرسائل:  281، رساله ی ملاحسین علی.

ف به تکلیف شود، 
ّ
که مکل کس  زگار، هر  و یافته است و تا پایان ر

ببرد.87 به سر  یر پرچم پیامبر  ز باید 

1-6. »خاتمیّت بر محور پیامبر خاتم« از منظر دانشمندان اهل سنّت

همانند دانشوران شیعه، محدثان و مفسّران و فقیهان و متکلمان سنی 
کرم؟ص؟ معقتدند. در این بخش، نخست حدیثی  نیز به خاتمیّت رسول ا

یم: ر کرده اند، می آو که بیش تر محدثان و مفسّران سنی آن را نقل  را 

کرم؟ص؟ فرمود: همانا مَثَل من و مَثَل پیامبران پیشین، مَثَل  پیامبر ا
در  که  آن  جز  می کند؛  بنا  کامل  و  یبا  ز خانه ای  که  است  مردی 
آن  گرد  مردم  می گذارد.  خالی  را  خشتی  جای  خانه،  از  گوشه ای 
خشت  چرا  یند:  می گو و  می شوند  شگفت زده  و  می گردند  خانه 
این جا در جایش نیست؟ پیامبر فرمود: من همانند آن خشتم ]که 

کامل می کند[ و من پایان بخش پیامبرانم.88 خانه را 
87.مجموعة الرسائل: صفحه ی 147.

گفتیم، این حدیث در میان اهل سنت از شهرت زیادی برخوردار است. از این رو ،در  88. چنان که 
که نام و نشان برخی از آن ها را می آوریم: منابع مهمّی آمده است 

صحیح بخاری 4: 163، باب ما جاء فی أسماء رسول الله؟ص؟؛ صحیح مسلم 7: 64؛ باب ذکر کونه؟ص؟ •
361 به نقل از جابر بن عبد الله  256 به نقل از  ابوهریره و 3:  خاتم النبیّین؛ مسند احمد حنبل2: 
انصاری و 5: 137 به نقل از طفیل بن ابی کعب به نقل از پدرش؛ سنن ترمذی5: 246؛ سنن نسائی 
6: 436؛ مسند ابی داود طیالسی: 247؛ سنن بیهقی 9: 5 ، باب مبتدأ البعث و التنزیل؛ فتح الباری 
بقره؛  سوره ی   253 آیه ی  ذیل   ،  212  :6 رازی  فخر  تفسیرکبیر  407؛   :6 البخاری  صحیح  ح  شر فی 
تفسیر قرطبی14: 197 ذیل آیه ی 40 سوره ی احزاب؛ تفسیر ابن کثیر دمشقی3: 501، ذیل آیه ی 40 

سوره ی احزاب؛ تفسیر الدر المنثور 5: 204 ،ذیل آیه ی 40 سوره ی احزاب.
از  که  دیگری  روایت  داده اند:  پاسخ  چنین  روایت  این  به  بهائیان  بعضی  که  این جاست  جالب 
در  سنگ  آخرین  به  را  خود  که  است  محمّد؟ص؟  حضرت  از  بیانی  شده،  نبوّت  خاتمه ی  تعبیر  آن 
و  کملها  فا دارا  بنی  کمثل رجل  الأنبیاء  مثلی فی  انما  »قال:  نموده اند:  تشبیه  بنای یک ساختمان 
اللبنة قال  الا موضع هذه  ألیها قال: ما احسنها  اللبنة فكان من دخل فیها فنظر  الا موضع  حسنها 
به  بنای یک ساختمان  پایان  آیا  روایت،  این  به فرض صحت  الأنبیاء«  البنة؛ ختم بی  فانا موضع 
گاهانه برای  که بنای دیگری هم ساخته نخواهد شد؟ متأسفانه این قبیل افراد آ معنای این است 
که فرموده است: »ختم بی الأنبیاء«:  فریب خود و دیگران، از عبارت پایانی حدیث چشم می پوشند 
خداوند به وسیله ی من پیامبری را به پایان برده است.  در پایان با یک مثال نامربوط، به خیال 
که پیامبر؟ص؟ فرموده است،  خود پاسخ دندان شكن می دهند. آیا به راستی آنان نمی دانند در مثالی 

که بنای ساختمان نبوّت و پیامبری پایان پذیرفته است.  منظور آن است 
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سیوطی  و  زمخشری  و  طبری  مانند  سنّت،  اهل  رگ  بز مفسّران  تمامی 
احزاب،  مبارکه ی  سوره ی  چلهم  آیه ی  ذیل  و...  قُرطُبی  و  ی  راز فخر  و 
به  را  رسالت  و  نبوّت  و  می دانند  پیامبران  خاتم  را  محمّدرسول الله؟ص؟ 
ابن کثیر  جمله،  از  می کنند.  تلقّی  پایان یافته  حضرت،  آن  نورانی  وجود 
چنین  اح��زاب  س��وره ی  چهلم  آی��ه ی  ذی��ل  سنت،  اه��ل  م��ع��روف  مفسّر 

ید: می گو

که پس از پیامبر، هیچ پیامبری  وشنی، بیان می کند  این آیه به ر
یق  نیاید، به طر از آن حضرت پیامبری  نخواهد آمد و چون پس 
رسالت  مقام  یرا  ز آمد؛  نخواهد  هم  رسول  شایسته تر،  و  سزاوارتر 
اخصّ از مقام نبوت است. هر رسولی نبی است؛ ولی هر نبی ای 
رسول نیست. در این مورد ]که آن حضرت خاتم پیامبران است[ 
شده  وارد  صحابه  از  گ��روه��ی  و  خ��دا  رس��ول  از  متواتر  اح��ادی��ث 

است.89

یا  س��ورآب��ادى  ب��ه  م��ع��روف  ى،  نیشابور ى  ه��رو بن محمّد  عتیق  ابوبکر 
ین متون تفسیری  کهن تر که از  یانی، مفسر قرن پنجم، در تفسیرش _  سور
چنین  احزاب،  سوره ی  چهلم  آیه ی  همان  ذیل  است_  پارسی  بان  ز به 

ید: می گو

ى ناسخ همه ی شرایع بود  کرد تا و گفته اند او را خاتم النبییّن   -
نبوَد.  را ناسخ  ى  یعت و و شر

و  بوَد  مُهر  خاتم  که  یرا  ز کرد؛  النبییّن  خاتم  را  ى  و گفته اند  و   -
اقرار  مصطفی  به  تا  هم چنین  نخوانند؛  نامه  نگشایند،  مهر  تا 

باشند.  نداده  اقرار  پیغامبر  هیچ  به  ندهند، 

کثیر 6: 381. 89. تفسیر ابن 

کرامات  ى مهر  که و یرا  ى را خاتم النبییّن خواند؛ ز گفته اند و - و 
گور برنینگیزند، کس را به بهشت نرسانند.  ى را از  خداى بود؛ تا و

کرد تا دیگر پیغامبران منتظر او  ى را خاتم النبییّن  گفته اند و - و 
که  به مهمانی  ایشان؛ چنان که در دارِ دنیا  ى منتظر  نه و باشند 
یز و محتشم بوَد او را به آخر خوانند تا  که عز خوانند، هر مهمانی 
ى در رسد، دست به طعام کنند.  ى منتظر دیگران نباشد؛ چون و و

امّت  بودن  و  ى  بودن و تا  کرد  النبییّن  را خاتم  ى  گفته اند و و   -
گور شدند، قیامت برخیزد.  گور، دراز نبود؛ چون ایشان در  ى در  و

کرد از بهر فضیلت او را و تکثیر  ى را خاتم النبییّن  گفته اند و - و 
که  ى باشند و آمده است  که تا به قیامت همه امّت و امّت او را 
اهل بهشت صد و بیست صف باشند؛ هشتاد صف امّت احمد 

پیغامبران .90  آن همه  از  بوَد ]چهل صف[ دیگر 

در پایان این بخش، به ذکر یک سخن دیگر از علمای اهل سنت می کنیم.

از نظر  شوقی افندی)نوه ی دختری عبدالبهاء و شخصیّت سوم بهائی 
کشور  دینی  مراجع  از  را  فتوایی  بهائیان(  امر  ولی  و  حجّیّت  و  اهمّیّت 

آن چنین است:  از  که بخشی  نقل می کند  مصر 

نیز رسولان است.  ر ما محمّد، همو خاتم پیامبران و  سیّد و سرو
یعت  شر یعتی  شر هیچ  و  بود  نخواهد  او  دین  از  پس  دینی  هیچ 
الاهی  کتاب  ین  آخر یم  کر قرآن  به درستی،  و  نمی کند  را نسخ  او 
نازل  خ��دا  فرستادگان  و  پیامبران  بر  که  اس��ت  وحیی  فرجام  و 

شده است.91

90.تفسیر سور آبادى  3: 1980.
91. قرن بدیع4: 135.
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1-7. »خاتمیّت بر محور پیامبر خاتم« از منظر منکران

خواندیم.  گون،  گونا منظرهای  از  را  کرم؟ص؟  ا پیامبر  خاتمیّت  داستان 
مصداق: به  اینک 

گفته آید در حدیث دیگران که سرّ دلبران                         خوش تر آن باشد 

این اصل اساسی را بر مبنای سخنان منکران خاتمیّت و مدّعیان بعثتی 
گذار می کنیم.92  گرامی وا ی را به خوانندگان  ر دیگر، بیان می کنیم و داو

در • آن  از  قسمتی  که  )ه��زار(  اَلف  به  معروف  ابلاغیه ی  در  باب  سیّد   
فاضل  نوشته ی  ث��ار،  اس��رارالاݖ کتاب  اول  جلد  در   182-179 صفحات 

می کند:  اعتراف  چنین  آمده،  مازندرانی 

]ای خدا[  من در هیچ شأنی جز به آن چه در قرآن بر حبیب خود 
محمّد رسول خدا و خاتم پیامبران فرستاده ای، اعتقاد ندارم.93

بدین سان، باب نیز لقب پرافتخار و جاودانه و یگانه ی »خاتم النبیّین« 
باره ی  را برای محمّد مصطفی؟ص؟، قائل است. او افزون بر این لقب، در
یعت، چنین  نبوّت و شر انقطاع وحی  و  یعت رسول خدا  جاودانگی شر

ید: می گو

و  اس��ت  ل  ح��لا قیامت  ز  و ر تا  او  ل  ح��لا که  می دهم  شهادت  و 
آن  هر  و  نمی یابد  تغییر  او  یقت  طر و  نمی شود  نسخ  او  یعت  شر
کند، در همان لحظه،  یاد  ز یا  کم  او چیزی  یعت  که در شر کس 
که  او خارج شده است؛ و همانا وحی الاهی آن گونه  از اطاعت 

گردید...94 او منقطع  از  او نازل می شد، پس  به 
مجموعه  از  پیدایش  کتاب  ر.ک:  بهائی،  پیشوایان  تاریخ  و  شخصیت  از  بیش تر  اطلاع  92.برای 

کتاب های بهائی پژوهی.
93. اسرار آلاثار 179:1.

94. همان : 181.

 شوقی افندی )پیشوای سوم بهائیان( از بهاءالله در باره ی عظمت ظهور •
ایشان، چنین نقل می کند: 

از ختمیّت خاتم، مقام این یوم ظاهر و مشهود.95

کتاب رحیق مختوم، ذیل عبارت:  ری در  گنگ را اشراق خاو این سخن 
کرده و توضیح داده است: »از ختمیت خاتم...« تبیین 

فرموده؛  النبیّین  را خاتم  الاحزاب محمّد رسول الله  قرآن، سورة  در 
بوره  جمال مبارك جلّ جلاله ]یعنی بهاءالله[ در ضمن جمله ی مز
یم از مظاهر سابقه  کر که مقام این ظهور عظیم و موعود  می فرماید 
گردید و این  یرا نبوّت به ظهور محمّد رسول الله ختم  تر است؛ ز بالا
ره ی نبوّت  که ظهور موعود عظیم  ظهورالله است و دو دلیل است 
یرا که رسول الله خاتم النبییّن بودند.96 منطوی ]=پیچیده[ گردید؛ ز

همان  بهاءالله  ظهور  است  معتقد  چون  ری  خ��او آق��ای  دیگر،  عبارت  به 
از  فارغ   بودند.  پیامبر  ین  آخر کرم؟ص؟  ا پیامبر  ید:  می گو است،  ظهورالله 
که بهاءالله  هی،  مشخصّاً از این عبارت برمی آید 

ّ
ادّعای عجیب ظهورالل

وشن تر و  خود معتقد به خاتمیّت رسول خدا؟ص؟ بوده است.در سخنی ر
ید: آشکارتر در ستایش حضرت محمّد؟ص؟ چنین می گو

انْتَهَتِ  بِهِ  ذیݔ 
َ
الّ مَمِ  ُ ْ

الا  َ بّیݔ مُرَ وَ  العالَمِ  دِ  سَیِّ عَلی  لامُ  السَّ وَ  ةُ  لا الصَّ
ةُ وَ عَلی آلِه وَ أصْحابِه دائِماً أبَداً سَرْمَداً.97  بُوَّ سالَةُ وَ النُّ الرَّ

بی امّت ها؛ کسی که نبوّت و رسالت  ود بر آقای عالم و مر سلام و در
ود  و در و دوستانش سلام  بر خاندان  نیز  و  یافته است  انتها  او  به 

دائمی و ابدی و سرمدی باد. 
95. دور بهائی: 18 - 19. 

96. رحیق مختوم 1: 78.)چاپ قدیم(.
97.اشراقات: 293.
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کرده است: نقل  ایشان  از  ی هم  ر را اشراق خاو این سخن 

السلام  و  ة  الصلا جمال قدم جل جلاله در مقامی می فرمایند:... 
النبوّة و  و  الرسالة  انتهت  به  بی المم الذی  العالم و مر علی سیّد 

علی آله و أصحابه... .98 

ایشان  گویی  است.  جالب  بسیار  بهاءالله  جناب  سخن  این  به راستی 
غان  بهائی را در آینده پیش بینی فرموده است؛ راه هرگونه 

ّ
یزهای مبل دستاو

توجیهی را بر آنان بسته و با یک تیر دو نشانه زده است:

1( به جای فعل »ختم«، از فعل »انتهت« استفاده کرده است؛ چون 
یند: بهائی می گو غان 

ّ
مبل

یعنی  خاتم النبیّین  نتیجه،  در  و  انگشتری  یعنی  خاتم  کلمه ی   
پیامبران!  ینت  ز

برای تصدیق  مُهر و چون مهر  یند خاتم یعنی  یا ممکن است بگو
دعوت  درستی  که  کسی  یعنی  خاتم النبیّین  پس  اس��ت،  ک��ردن 

کرده است. پیامبران پیشین را تصدیق 

حضرت  آن  به  نیز  رسالت  مقام  که  است  کرده  کید  تأ ایشان   )2
که حضرت محمّد؟ص؟ خاتم  ید  کسی نگو پایان پذیرفته تا بعدها 

انبیا بود، نه خاتم رسل!

گفته است: ری نیز به یاری آمده و  البته در این مورد اشراق خاو

باره ی حضرت رسول  و اما خاتم النبیّین نظر به نصوص مبارك در
در قرآن نازل شده و نه تنها آن حضرت خاتم النبیّین بود، بلکه 
که  می شود  ذکر  نفوس  آن  برای  نکته  این  و  بودند  الرسل  خاتم 

98. قاموس ایقان 1: 303 - 304. 

بین نبی و رسول فرق قائل هستند. جمال مبارك ]=بهاءالله[ در 
به  رسالت  و  نبوّت  که  کرده اند  ذکر  به صراحت،  مقدّسه  آیات 

شد.99  ختم  و  یافت  انتها  محمّد؟ص؟  حضرت 

نفی  در  بهائیان  که  را  دیگری  توجیه  فصل  این  پایان  در  است  مناسب 
کنیم. مطرح  یند،  می جو تمسّک  آن  به  خاتمیّت  اصل 

و  است  خاتم  پیشین  پیامبر  به  نسبت  پیامبری  هر  یند:  می گو آن��ان   
است! خاتم النبیّین  معنا  این  به  هم  محمّد  حضرت 

کرم؟ص؟ و  چنان که اشاره کردیم، اوّلًا خاتمیّت مقامی است خاص رسول ا
کار نرفته است؛ چنان که  این لقب برای هیچ یک از پیامبران پیشین به 

می کند: اعتراف  چنین  بهائی،  مبلغ   و  یسنده  نو ری،  خاو اشراق 

ختمیّت: آخر بودن، صفت مختص به حضرت رسول.100

یند،  می گو و  می پندارند  آقایان  که  معنا  آن  به  خاتمیّت  گر  ا آن که  دوم 
به  خاتم النبیّین  اطلاق  دیگر  جدید،  پیامبر  آمدن  از  پس  باشد،  نسبی 
گر این اطلاق توسّط پیامبران  یژه ا پیامبر پیشین بی معنا خواهد بود. به و

پذیرد. صورت  بعدی 

پیامبران  بهائیان،  نظر  به  که  بهاءالله-  هم  و  باب  هم  دیگر،  سخنی  به 
یّ��ه ی خ��ات��م��یّ��ت ن��س��ب��ی، پ��س از پ��ی��ام��ب��ر،  ب��ر اس����اس ن��ظ��ر ج��دی��دن��د- 
پس  و  گفت  خاتم النبیّین  باب  به  باید  و،  ر این  از  خاتم النبیّین اند؛ 
کار  به  ترتیب،  این  به  و  می گیرد  تعلق  لقب  این  بهاءالله  به  ایشان  از 
کرم؟ص؟ توسّط آنان، لغو و بیهوده  بردن لقب خاتم النبیّین برای رسول ا

بود. خواهد 

99. قاموس ایقان 1: 304 - 305. 
100. قاموس توقیع منیع 2: 377.
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که  کرده است  ی با توضیح سخن بهاءالله بیان  ر سوم آن که اشراق خاو
ره ی پیامبری پایان پذیرفته و پس از حضرت محمّد؟ص؟ دیگر  چون دو
وی پیامبری نخواهد آمد، مقام حضرت بهاءالله اصلًا پیامبری  به هیچ ر

است. تر  بالا مقامی  بلکه  نیست؛ 

دو  هر  که  »ن��ب��وّت«  و  »رس��ال��ت«  کلمه ی  دو  از  ب��ه��اءالله  آن ک��ه   چهارم 
است  نِسبی  خاتمیّت  ید  نگو کسی  بعدها  تا  است  برده  بهره  مصدرند، 
چون  است!  بوده  خاتم  پیشین  پیامبران  به  نسبت  ک��رم؟ص؟  ا پیامبر  و 
وی،  وقتی اصل خاتمیّت و رسالت انتها پذیرفته باشد، دیگر به هیچ ر

نه نبی ای.101  و  نه رسولی خواهد آمد 

بر اساس:  بر محور پیامبر«  ترتیب، بحث »خاتمیّت  این  به 

1. قرآن،
2. بیانات خودِ آن حضرت،
3. بیان حضرت علی؟ع؟، 

امامان معصوم؟عهم؟، بیان   .4
شیعه، دانشمندان  بیان   .5
بیان دانشمندان سنّی،  .6

7. و نیز به بیان منکران، 

پذیرفت. پایان 

و  پرداخت  خواهیم  قرآن  جاودانگی  موضوع  رسی  بر به  آینده،  فصل  در 
این مهم  از همین هفت منظر  گفت؛  »قرآن جاودانه« سخن خواهیم  از 
کتابی پس از قرآن از  که هیچ  کرد و خواهیم دانست  ر خواهیم  را نیز باو

گر چنین باشد )یعنی پیامبر ؟ص؟ نسبت به پیامبران پیشین خاتم باشد(، دیگر خاتمیّت  101. بماند که ا
افتخاری نخواهد بود؛ چون همه ی پیامبران نسبت به پیامبر پیش از خود، خاتم اند. 

جانب خدا نیامده و نخواهد آمد و قرآن هرگز ناسخی نخواهد داشت و تا 
که همانا پایان این جهان است، این صحیفه ی ماندگار،  رستاخیز بزرگ 
بود. راه جو، خواهد  و  انسان های هدایت خواه  هم چنان هادی همه ی 



جاودانگی و پایندگی قرآن

»خاتمیّت بر محور قرآن« از منظر قرآن

کرم؟ص؟ »خاتمیّت بر محور قرآن« از منظر رسول ا

»خاتمیّت بر محور قرآن« از منظر علی؟ع؟

»خاتمیّت بر محور قرآن« به بیان امامان؟عهم؟

»خاتمیّت بر محور قرآن« به بیان دانشمندان شیعه

 »خاتمیّت بر محور قرآن« به بیان دانشمندان سنی

»خاتمیّت بر محور قرآن« به بیان منکران

فصل دوم 
قرآن، کتاب جاویدان



جاودانگی و پایندگی قرآن

برقرار  و  باقی  جهان  پایان  تا  که  است  الاه��ی  جاودانه ی  کتاب  ق���رآنݪݭݭݭݪݪݭݭݔ 
کتاب آسمانی  است و آموزه های آن همیشگی و پایدار می ماند و هیچ 
یِ  رستگار و  راه یابی   و  قرآن   احکام   و  تعالیم   نیست.  آن  ناسخ  دیگری 
و  گیر  فرا گستره ای   و  دامنه   جهت ،  سه   از  آن ،  نورانی   آیات   از  برخاسته  

دارند: جاودانه  

قُرا«ی  زمین  و »مَنْ • 
ْ
مُّ ال

ُ
از جهت  مکان:  قرآن هشداردهنده ی  »أ

و حجّت   آسمان ها  اهل   انذارکننده ی   نیز  و  آن  است 1  ها«ی  
َ
حَوْل

بالغه ی  خداوند بر همه ی  هستی  و جهان ، از اهل  زمین  و آسمان  
است.2

 .7 وَ مَنْ حَوْلَها. شوری)42(:  الْقُرى   مَّ 
ُ
أ لِتُنْذِرَ  ا  عَرَبیًّ قُرْآناً  إِلَیْكَ  وْحَیْنا 

َ
أ کَذلِكَ  وَ  92؛ نیز:  1. انعام )6(: 

را اصل  اثبات می کنند؛ چون مكه  را  پیامبر  بودن دعوت  آیه جهانی  این  از  مفسران شیعه و سنی 
همه ی سرزمین ها و آبادانی می دانند؛ نخستین جایی که خشكی از  آن جا گسترش یافت، مكه بود. 

بنابراین حول و اطراف مكه یا همان مادر همه ی سرزمین ها، می شود شرق و غرب زمین.  
تفاسیر شیعه: تفسیر تبیان 4: 201 و مجمع البیان  4: 517 و تفسیر صافی 2: 139.  

از تفاسیر سنی: تفسیر بحر العلوم 1: 467 و مفاتیح الغیب 13: 65 و الدرالمنثور 3: 29.
رَضینَ : 

ْ
ماواتِ وَ الأ ةُ عَلَی جَمیعِ الْمَخْلُوقینَ مِنْ أهْلِ السَّ 2.رسول خدا؟ص؟فرموده است: وَ ]أنا[ الْحُجَّ

کامل می آوریم. من بر تمام آفریدگانِ اهل آسمان ها و زمین، حجّتم. این روایت را در آینده به طور 
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کتاب  آسمانی ، •  بیّنه ی  شگفت  الاهی  و  این   از نظر مخاطبان : 
ید و زمامِ امرِ رشد و  با تمامیِ صاحبان  عقل  و خرد سخن  می گو

اوست .3 به  دست   انس (  و  ین  )جنّ 
َ
ثَقَل و  ئکه   بالندگیِ ملا

و •  برای  همیشه   ماندگار   و  این  صحیفه ی  مبین   زمان:  از منظر 
و  هدایت   سوی   به   زمان   آن   اهل   راه گشای   ران ها،  دو همه ی   در 

سعادت ، در دنیا و آخرت  است.4

که در این مجال  افزون بر این ها، قرآن صفات و سِمات دیگری نیز دارد 
مختصر،  به بیان دو سخن دیگر در عظمت و بزرگی قرآن بسنده می کنیم 

یم: و سپس به بحث اصلی می پرداز

کرم؟ص؟ در بیان عظمت قرآن از جمله چنین فرموده است: پیامبر ا

قِهِ .5
ْ
ی خَل

َ
کَفَضْلِ الِله عَل کَلامِ 

ْ
ی سائِرِ ال

َ
قُرْآنِ عَل

ْ
فَضْلُ ال

دیگر  ب��ر  خ��داس��ت  ب��رت��ری  همانند  سخنان،  دیگر  ب��ر  ق��رآن  ب��رت��ری 

یدگانش. آفر

در سخن دیگری چنین فرمود:

لَ الْفُرْقانَ عَلی  عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعالَمینَ نَذیرا: فزونی بخش خیر و  ذی نَزَّ
َ
3. در قرآن می خوانیم: تَبارَكَ الّ

خوبی است خدایی که فرقان را بر بنده اش فروفرستاد تا برای عالمیان بیم دهنده باشد. فرقان)25(: 
آیه،  این  از عالمین ]= جهانیان[ در  این که مراد  بر  کید و تصریح دارند  تأ 1. مفسران شیعه و سنی 
قرآن اند،  این که جنّیان هم مخاطب   به  قرآن  انس اند. در دو جای  و  از جنّ  اعم  تمامی مكلفان  
مْتَهُ 

َ
تصریح شده است: احقاف)46(: 29 - 32 و جنّ)72(: 1 - 18. در دعای ندبه هم آمده است: قَدّ

برتری  پیامبرانت  بر  را  اسلام؟ص؟  رسول گرامی  خدایا  عِبادِكَ:  مِنْ  الثّقَلَیْنِ  إلَی   بَعَثْتَهُ  وَ  أنْبیائِكَ  عَلی  
دادی و او را به سوی جنّ و انس برانگیختی. )بحارالانوار 99: 104(

4. جاودانگی قرآن را در همین بخش به تفصیل می خوانیم.
5. جامع ا لأخبار: 40؛ بحارالانوار 89: 17.

کُلِّ شَیْ ءٍ دُونَ الِله .6 قُرْآنُ أفْضَلُ مِنْ 
ْ
ال

قرآن، از همه چیز،  جز خدا، برتر است.

2-1. »خاتمیّت بر محور قرآن« از منظر قرآن

در اثبات جاودانگی قرآن، نخست از خودِ قرآن مدد می جوییم. خداوند 
که بیانگر جاودانگی  یش آیاتی را نازل فرموده است  کتاب خو در وصف 

و ماندگاری قرآن است. 

که  اس��ت  ش��ده  یح  تصر در  آن ه��ا  ک��ه  می کنیم  ی��اد  آی��ات��ی  از  نخست 
آمده است. مبتنی  قرآن  و احکام دین، همه و همه، در  تمامی معارف 
بر این گونه آیات، معلمان و مفسران آیات خدا، پیشوایان معصوم؟عهم؟، 
نیز  و  قیامت  ز  و ر تا  آدمیان  دینی  نیاز های  تمامی  که  کرده اند  بیان  
کتاب مبین  همه ی اخبار آسمان و زمین و زمان تا پایان جهان، در این 
که هم ایشان، بر اساس دانشی  و ماندگار آمده است و مدعی شده اند 
این  به  که  آیاتی  گاه اند.  آ امور  از  بسیاری  بر  است،  نهفته  قرآن  در  که 

را نقل می کنیم: آیات  آن  وایت ذیل  ر نیز  و  یح دارند  موضوع مهم تصر

طْنا فیݔ الْکِتابِ مِنْ شَیْݔ ءٍ.7 فَرَّ ● ما 

را فرو نگذاشته ایم. کتاب هیچ چیز  ما در 

در بیان جاودانگی قرآن بر اساس این سخن خداوند، به اشارات معلمان 
می کنیم: توجه  قرآن 

6.جامع الأخبار: 46؛ بحارالانوار 89: 17 و 89: 290.
7. انعام )6(: 36.



قرآن،کتاب جاویدان

87 86

فرجام فرخنده

که صادر  که در احکامی  باری  ران در  حضرت علی؟ع؟ در نکوهش داو
می کردند، اختلاف رأی و نظر داشتند، از جمله چنین می فرماید:

آیا خداوند دین ناقصی نازل فرموده و از ایشان برای اتمام آن یاری 
خواسته است؟! 

یند  یکان خدایند و چنان است که آنان حق دارند بگو آیا ایشان شر
و  راضی  یند،  می گو آنان  آن چه  به  که  است  واجب  هم  خدا  بر  و 

خشنود باشد؟!

کرده و حضرت رسول؟ص؟  کاملی نازل  یا آن که خداوند دین تامّ و 
کرده است؟! کوتاهی  در رساندن و ادای آن 

که نکند  پس از این اعتراضات، حضرت علی؟ع؟ در زدودن این شبهه 
ید: رد و می گو دین و قرآن ناقص اند، از خودِ قرآن شاهد می آو

ف��رو  را  چ��ی��ز  ه��ی��چ  ک��ت��اب  در  م��ا  می فرماید:  س��ب��ح��ان  خ��داون��د 
نگذاشته ایم.

وشنی برای هر چیزی آمده است. و می افزاید: و در قرآن، بیان ر

کتاب جاودان، چنین می فرماید:  این  پایان، در وصف  در 

و  رف  ژ آن  باطن  و  شگفت انگیز  و  یبا  ز قرآن  این  ظاهر  همانا  و 
عمیق است. ستودنی هایش فناناپذیر و  شگفتی هایش بی پایان 
یکی های جهل و نادانی جز به قرآن برطرف نمی شود.8 است و تار

 
َّ

لُمَاتُ إِلا
ُ

 تُكْشَفُ الظّ
َ

 تَنْقَضِی غَرَائِبُهُ وَ لا
َ

 تَفْنَی عَجَائِبُهُ وَ لا
َ

نِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ لا
َ
8. وَ إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أ

بِه. )نهج البلاغه: 61؛ بحارالانوار 2: 284 و نیز: احتجاج 1: 261(

شگفتی ها«  »بی پایانی  و  ع��ج��ای��ب«  »ف��ن��ان��اپ��ذی��ری  چ���ون:  ت��ع��اب��ی��ری 
لت دارد. قرآن« دلا بر »جاودانگی  وشنی  به ر

یف، چنین می فرماید:  حضرت امام رضا؟ع؟ با استناد به این آیه ی شر

وَ  الدّینَ  لَهُ  کْمَلَ  أ ی  حَتَّ هُ؟ص؟  نَبیَّ یَقْبِضْ  لَمْ  تَعالَی  وَ  تَبَاركَ  الله   
َ

إنّ
الْحَرامَ  وَ  الْحَلالَ  فیهِ  نَ  بَیَّ ْ ءٍ.  شَیݔ کُلِّ  تَفْصیلُ  فیهِ  الْقُرْآنَ  عَلَیْهِ  نْزَلَ 

َ
أ

فَقالَ  کَمَلًا؛  اسُ  النَّ إِلَیْهِ  یَحْتاجُ  ما  جَمیعَ  وَ  حْکامَ 
ْ

ال وَ  الْحُدودَ  وَ 
ْ ءٍ.«9 شَیݔ مِنْ  الْکِتابِ  فیݔ  طْنا  فَرَّ » ما   :

َ
وَجَلّ عَزَّ

خداوند مبارک و بلندمرتبه، پیامبرش را قبض روح نفرمود تا آن که 
بیان  که  قرآنی  فرمود؛  نازل  او  بر  را  قرآن  و  کرد  کامل  او  بر  را  دین 
کامل و روشن همه چیز در آن آمده است. خداوند در قرآن حلال و 
که مردم به آن نیاز دارند،  حرام و حدود و احکام و تمامی آن چه را 
کامل  بیان فرموده است. خداوند می فرماید:  »ما  همه را به طور 

نگذاشته ایم.«  فرو  را  کتاب هیچ چیز  در 

بِكَ  جِئْنا  وَ  أنْفُسِهِمْ  مِنْ  عَلَیْهِمْ  شَهیداً  هٍ  مَّ
ُ
أ  

ّ
کُلَ فی   نَبْعَثُ  یَوْمَ  وَ   ●

وَ هُدىً  شَیْݔ ءٍ   
ّ

لِکُلَ تِبْیاناً  الْکِتابَ  عَلَیْكَ  لْنا  نَزَّ وَ  عَلی  هؤُلاءِ  شَهیداً 
لِلْمُسْلِمین10َ بُشْرى   وَ  رَحْمَةً  وَ 

گواه و شاهدی از میان آنان بر ایشان  که در میان هر امتی  و روزی 
را  ]قرآن[  کتاب  و  یم  می آور گواه  آنان  بر  هم  را  تو  و  برمی انگیزیم 
برای  نیز  و  اس��ت  همه چیز  روشن کننده ی  که  کردیم  ن��ازل  تو  بر 

بشارت است. و  و رحمت  مسلمانان هدایت 

کمال الدین 2: 675؛ بحارالانوار 25: 120. 9.کافی 1: 198 ؛ تحف العقول: 436 ؛ 
10. نحل )16(: 89.
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چیز  همه  برای  را  قرآن  وشنگری  ر ابهامی،  بی هیچ  یف،  شر آیه ی  این 
باره ای  کید دو بیان می کند. سخنان راه گشای پیشوایان معصوم؟عهم؟ تأ

معنا.  این  بر  است 

می فرماید: ادعا  چنین  خود  باره ی  در علی؟ع؟  حضرت 

لِینَ  وَّ
ْ

ْ ءٍ؛ فیهِ عِلْمُ ال  شَیݔ
ّ

کُلَ ی الْقُرْآنِ بَیانَ   فݔ
َ

وَ سَلُونیݔ عَنِ الْقُرْآنِ، فَإنّ
11.

ً
مَقَالا لِقائِلٍ  یَدَعْ  لَمْ  الْقُرْآنَ   

َ
إنّ وَ  خِرینَ 

ْ
ال وَ 

بیان روشن همه چیز آمده  از قرآن بپرسید. همانا در قرآن  از من  و 
برای  قرآن  همانا  و  است  قرآن  این  در  آخرین  و  اولین  علم  است. 

است.  نگذاشته  سخنی  هیچ  برای  جایی  گوینده ای  هیچ 

ین در قرآن آمده است و با عنایت به  با توجه به این که علم اولین و آخر
یی نگذاشته است  که قرآن جایی برای هیچ سخن گو یبا  این نکته ی ز
بودن  آسمانی  ادعای  که  کتابی  آمدن  دیگر  ید،  بگو سخنی  بخواهد  تا 

داشت. نخواهد  معنا  کند، 

امام باقر؟ع؟ در همین مورد فرمود:

ز قیامت  و که امت تا ر همانا خداوند –  تبارک و تعالی- چیزی را 
کتابش نازل و  به آن نیازمند باشند، واننهاده؛ جز آن که آن را در 
وشن فرموده است و برای هر چیزی حدّ و مرزی قرار  بر رسولش ر
فرموده است؛  معین  کند،  لت  آن دلا به  که  دلیلی  آن  بر  و  داده 
ز ]دین[ بگذرد ]و مرتکب  که بخواهد از مر کس هم  نیز برای هر 

قرار داده است. گناهی شود[ عقوبت و مجازاتی  و  خطا 

کتاب سلیم: 941. کوفی: 67؛  11. تأویل الآیات: 540؛ بحارالانوار 24: 179 و 63:26؛ تفسیر فرات 

لازمه ی  ک��ه  ح��دودی  و  اح��ک��ام  تمامی  قیامت،  ز  و ر ت��ا  ترتیب  ای��ن  ب��ه 
دایره ی  در  بخواهد  که  هر  ب��رای  اس��ت،  یعت مداری  شر و  دین داری 

کند، در قرآن آمده است.12  دستور خدا زندگی 

همین مضمون از حضرت صادق؟ع؟ نیز نقل شده است:

وشن همه چیز را نازل فرموده است،  همانا خداوند در قرآن بیان ر
که بندگان به آن نیازمندند، همه را در  که هر آن چه را  بدانسان 
بنده ای  هیچ  که  جایی  تا  است؛  نکرده  رها  را  آن  و  رده  آو قرآن 
بود!  شده  نازل  قرآن  در  مطلب  این  کاش  ای  ید:  بگو نمی تواند 
که در قرآن آمده باشد[  وی می کند  ز همان را هم ]که آن بنده آر

کرده است.13 خداوند در قرآن نازل 

که تنها پیامبر خدا و علی مرتضی و ائمه ی  ر شیعه بر آن است  البته باو
هُدی صلوات الله علیهم اجمعین- قادرند تمامی نیازهای آدمیان را از 

امام صادق؟ع؟ در این باره نقل شده است: از  کنند.  بیان  قرآن 

به خدا سوگند، ما هر آن چه که در آسمان ها و زمین و بهشت و دوزخ 
گاهیم. است، همه را می دانیم و نیز از هر آن چه که میان آن هاست، آ

یستم.  نگر امام؟ع؟  به  و شگفت زده،  مبهوت  ید: من  راوی می گو
این  فرمود:  بار،  سه  آری  بار،  سه  دید،  مرا  شگفتی  چون  امام؟ع؟ 
سخن که گفتم، از کتاب خداست.  سپس این آیه را تلاوت فرمود: 

 
َّ

ةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِلا مَّ
ُْ

بِی جَعْفَرٍ؟ع؟ قالَ: إِنَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالَی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً تَحْتاجُ إِلَیْهِ الأ
َ
12. عَنْ أ

 عَلَیْهِ وَ جَعَلَ عَلَی 
ُ

 یَدُلّ
ً

 شَیݔْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلیلا
ّ

نَهُ لِرَسولِهِ؟ص؟ وَ جَعَلَ لِكُلَ کِتابِهِ وَ بَیَّ نْزَلَهُ فیݔ 
َ
أ

 حَدّاً.)کافی7: 175 ؛ محاسن برقی 1: 174؛ بحارالانوار  76: 43(
َ

ى الْحَدّ
َ

مَنْ تَعَدّ
ی وَ الله ما تَرَكَ   شَیݔْ ءٍ، حَتَّ

ّ
کُلَ بِی عَبْدِ الله؟ع؟ قالَ: إِنَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالَی أنْزَلَ فیݔ الْقُرْآنِ تِبْیانَ 

َ
13.عَنْ أ

نْزَلَهُ الُله فیهِ . 
َ
 وَ قَدْ أ

َّ
نْزِلَ فیݔ الْقُرْآنِ إِلا

ُ
کانَ هذا أ  یَسْتَطیعَ عَبْدٌ یَقولُ لَوْ 

َ
ی لا الُله شَیْئاً یَحْتاجُ إِلَیْهِ الْعِبادُ حَتَّ

)کافی 1: 59 و محاسن 1: 267 و تفسیر قمی 2: 451؛ بحارالانوار  89: 81(
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زی که در میان هر امتی گواه و شاهدی از میان آنان بر ایشان  و »و ر
را  ]قرآن[  کتاب  و  یم  ر گواه می آو آنان  بر  هم  را  تو  و  یم  برمی انگیز
برای  نیز  و  است  همه چیز  وشن کننده ی  ر که  کردیم  نازل  تو  بر 
مسلمانان هدایت و رحمت و بشارت است.« و باز هم امام؟ع؟ 
چیز  همه  وشن  ر بیان  خداست؛  کتاب  از  گفتم،  که  این  افزود: 
وشن همه چیز در قرآن آمده است! 14 در قرآن آمده است، بیان ر

وایت دیگری نیز امام صادق؟ع؟ بی مقدمه و ابتدائاً چنین فرمود:  در ر

که در آسمان ها زمین و بهشت و  به خدا سوگند، من هر آن چه را 
پایی ساعت )قیامت( خواهد  که بوده و تا بر زخ و هر آن چه را  دو

بود، همه را می دانم. 

امام ؟ع؟ پس از این بیانات شگفتی برانگیز، افزود:

کتاب خدا می نگرم؛  کتاب خدا می دانم. این گونه به  این ها را از 
گشود؛ آن گاه فرمود: خداوند می فرماید: و ما  کف دستش را  سپس 
کتاب را به سوی تو نازل کردیم که بیان روشن همه چیز در آن است.15

حضرت باقر العلوم؟ع؟ با استناد به همین آیات چنین فرموده است: 

14. بصائرالدرجات: 128؛ بحارالانوار 89: 86 و 101 ؛ تفسیر عیاشی 2: 266 .
بو عَبْدِ الِله ؟ع؟ ابْتِدَاءً مِنْهُ: وَ 

َ
عْلی وَ عُبَیْدَةَ بْنِ بَشیرٍ قالَ: قالَ أ

ْ
15. عَنِ الْحارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الأ

کانَ وَ ما یَكونُ إِلَی أنْ  ةِ وَ ما فیݔ النّارِ وَ ما  رْض وَ ما فیݔ الْجَنَّ
ْ

ماواتِ وَ ما فیݔ الأ عْلَمُ ما فِی السَّ
َ َ
الله إنّی لأ

یْهِ؛ ثُمَّ قالَ: إِنَّ الَله یَقولُ: وَ 
َ

کَفّ کِتابِ الِله أنْظُرُ إِلَیْهِ هَكذا؛ ثُمَّ بَسَطَ  عْلَمُهُ مِنْ 
َ
تَقومَ السّاعَةُ. ثُمَّ قالَ: أ

 شَیݔْ ء. )بصائرالدرجات: 127؛ بحارالانوار26: 110( 
ّ

کُلَ نْزَلْنا إِلَیْكَ الْكِتابَ فیهِ تِبْیانُ 
َ
أ

ةٍ مِنْ أصْحابِنا مِنْهُمْ 
َ

الْمُغِیرَةِ وَ عِدّ همین مطلب در نقل دیگری چنین آمده است: عَنِ الْحارِثِ بْنِ 
فیݔ  ما  عْلَمُ 

َ َ
لأ إنِّی  یَقولُ:  عَبْدِالله؟ع؟  أبا  سَمِعُوا  الْخَثْعَمِیُّ  بِشْرٍ  بْنُ  عَبْدُالله  وَ  أبُوعُبَیْدَةَ  وَ  عْلَی 

ْ
الأ عَبْدُ 

کانَ وَ ما یَكونُ قالَ:  ثُمَّ  ارِ وَ أعْلَمُ ما  ةِ وَ أعْلَمُ ما فیݔ النَّ رْضِ وَ أعْلَمُ ما فیݔ الْجَنَّ
ْ

ماواتِ وَ ما فِی الأ السَّ
إِنَّ   

َ
کِتابِ الله عَزَّ وَ جَلّ کَبُرَ عَلَی مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ. فَقالَ: عَلِمْتُ ذلِكَ مِنْ  مَكَثَ هُنَیْئَةً فَرَأى أنَّ ذلِكَ 

 شَیْݔ ء. )کافی 1: 261 و بصائرالدرجات: 128؛ بحارالانوار  26: 111 
ّ

کُلَ  یَقولُ فیهِ تِبْیانُ 
َ

الله عَزَّ وَ جَلّ
و 89: 86(

کتابی بر پیامبرش نازل  –  که یادش بزرگ است-  همانا خداوند 
ز قیامت خواهد  و فرمود که در آن کتاب، هر آن چه که بوده و که تا ر

بود، با این سخنان تبیین فرموده است: 

وشن کننده ی همه چیز است و  که ر کردیم  کتاب را بر تو نازل  »و 
نیز برای مسلمانان هدایت و رحمت و بشارت است.«

رده ایم.« وشنگر، به شماره درآو » و همه چیز را در پیشوا و امامی ر
کتاب فرو نگذاشته ایم.« 16 »هیچ چیز را در 

کامل  یند: تورات و انجیل هم در زمان خودشان  ممکن است برخی بگو
کرده بود. در پاسخ  رده و تبیین  بوده اند و خداوند همه چیز را در آن ها آو

ییم: می گو

که آنان از قرآن  امامان؟عهم؟ با استدلال به آیات قرآن ثابت می کنند دانشی 
تا قیام قیامت  گرفته اند و بر اساس آن دانش، تمامی حوادث عالم را  فرا
می دانند، فراتر از دانشی است که در تورات و انجیل آمده است. به عنوان 

نمونه، به سه سخن از سه امام همام؟عهم؟ توجه فرمایید:

الف(  حضرت امام باقر؟ع؟  از پدر بزرگوارش، حضرت امام سجاد؟ع؟، 
نقل می کند که فرمود:

خداوند هیچ پیامبری را برنینگیخت، جز آن که بخشی از دانش 
که خداوند  گرامی اسلام؟ص؟  پیامبر  به جز  فرمود؛  زانی  ار او  به  را 
وشنگر همه  کرد و ]در باره اش[ فرمود: »ر تمامی علم را به او عطا 
باره ی حضرت موسی؟ع؟[ فرمود: »برای او در الواح  چیز« ]ولی در
باره ی آصف بن برخیا[ فرمود: »کسی  از هر چیزی نوشتیم« و ]در
کتاب« نزد  که »دانش  کتاب نزدش بود...و نفرمود  از  که دانشی 

16. الأمان: 68؛ بحارالانوار  46: 308 و دلائل الأمة: 106؛ بحارالانوار  19: 184.
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کتاب[  او بود. و این نعمت و بخشش بزرگ ]=دادن تمامی علم 
باره ی  از جانب خدا بر همه  واقع نشده است؛ و ]اما[ خداوند در
بندگانمان  از  یدگان  برگز به  را  فرمود: »کتاب  حضرت محمد؟ص؟ 
ارث  به  یده  برگز بندگان  به  که  کتاب  این  رسانیدیم.«  ارث  به 
یده ایم  کتاب است و ما همان بندگان برگز رسیده است، همه ی 
گفت:  از خداوند داشت، چنین  که  پیامبر؟ص؟ در درخواستی  و 
که به  »خدایا دانشی بر من بیفزا!« آن است همان فزونی از دانشی 
جز ما اهل بیت، نزد هیچ یک از اوصیای پیامبران و نیز فرزندان 
که ما تمامی این  آنان نبوده است.به وسیله ی این دانش است 

را می دانیم: امور 

که خداوند )در خیر و شر( از بندگان می کند. ]تا •  آزمون هایی را 
میزان ایمان آنان آشکار شود.[

که برای آدمیان مقدّر شده است.•  تمامی حوادثی 

که به روشنی حق و باطل را آشکار می کند و میان آن ها  سخن آخری 
جدایی می افکند.17

ب(  یکی از شیعیان نقل می کند که امام باقر ؟ع؟ خطاب به او فرمود: 

یی؟  باره ی علی و موسی و عیسی؟عهم؟ چه می گو ای عبدالله، در
یم؟ امام فرمود: به خدا سوگند، علی؟ع؟  گفتم: چه باید بگو من 
یید  نمی گو شما  مگر  فرمود:  سپس  بود.  داناتر  رگوار  بز دو  آن  از 
که رسول خدا؟ص؟ داراست، نزد علی؟ع؟  همانا همان دانشی را 
حضرت  دانش  ]که  آن اند  منکر  مردم  ولی  ی،  آر گفتم:  است؟ 
کرم؟ص؟ برتر از موسی و عیسی؟عهما؟است[ امام؟ع؟ فرمود:  رسول ا

17. تفسیر فرات: 145؛ بحارالانوار  26: 64.

موسی  باره ی  در خداوند  کن.  محاجّه  خداوند  سخن  با  آنان  با 
می فرماید: »و برای او در الواح از هر چیزی نوشتیم.« به این ترتیب، 
را برای موسی؟ع؟ ننوشته است.   که خداوند همه چیز  دانستیم 
باره ی عیسی؟ع؟ فرمود: »... و برای شما بعضی چیزهایی  نیز در
ترتیب،  ای��ن  به  ب��از  کنم.«  وش��ن  ر ی��د،  دار اختلاف  آن  در  که  را 
نفرموده  وش��ن  ر عیسی  ب��رای  را  چیز  همه  خداوند  که  دانستیم 
اینان  برای  گواه  را  تو  و   ...« فرمود:  محمد؟ص؟  باره ی  در است.  
وشنگر همه چیز است.«18 که ر کردیم  کتاب را نازل  ردیم و بر تو  آو

ید: در مجلس امام صادق؟ع؟ حاضر شدم  ج( ابوخُنَیس می گو
گفتند:  آنان  بودند.  یز  عز آن  محضر  در  مسیحیان  از  گروهی  و 
که   – آنان  یرا  ز است؛  یکی  محمد؟عهم؟  و  عیسی  و  موسی  مقام 
امام  کتاب اند.  و  یعت   شر صاحبان  باد-  ایشان  بر  خدا  ود  در

فرمود: صادق؟ع؟ 

و  اس��ت  دان��ات��ر  و  برتر  عیسی؟عهم؟  و  موسی  از  محمد؟ص؟  همانا 
داشته  زانی  ار بزرگوار  آن  به  دانشی  تعالی-  و  تبارک   - خداوند 
کتاب خدا  گفتند: آیا آیه ای از  که به غیر او عطا نفرموده است. 
دراین باره نازل شده است؟ امام؟ع؟فرمود: آری، این قول خداوند 
هر  از  الواح  در  او  برای  » و  می فرماید:  موسی؟ع؟[  باره ی  ]در که 
می فرماید:  عیسی؟ع؟  بان[  ز ]از  که  سخن  این  و  نوشتیم  چیزی 
ید،  که در آن اختلاف دار »]من آمده ام تا[ بعضی از چیزهایی را 
حضرت  ب��اره ی  در خداوند  سخن  ]ام��ا[  و  کنم«  وش��ن  ر برایتان 

18. الخرائج و الجرائح 2: 798؛ بحارالانوار  26: 198. همین مضمون از همین راوی به نقل از امام 
باقر؟ع؟: بصائرالدرجات: 228؛ بحارالانوار 13: 142 و 17: 145 و 26: 194. شبیه به همین مضمون و 
از همین راوی، ولی به نقل از امام صادق ؟ع؟در سه حدیث دیگر:  احتجاج2: 375؛ بحارالانوار 35: 
429 و نیز: بصائرالدرجات: 227؛ بحارالانوار 35: 432 و هم چنین: بصائرالدرجات: 229؛ بحارالانوار 

14: 245 و 35: 433.
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رده ایم و کتابی  مصطفی؟ص؟، چنین است: »و تو را گواه بر اینان آو
وشنگر همه چیز است« و این سخن  که ر کردیم  به سوی تو نازل 
خداوند که می فرماید: » تا ]پیامبر بداند[ هر آینه پیامبران پیشین 
را به مردم رساندند و ]پیامبر؟ص؟[ به  ردگارشان  رسالت های پرو
آن چه نزد رسولان است، احاطه دارد و هر چیزی را یک به یک، 
کرده است.« پس به خدا سوگند، پیامبر خدا؟ص؟ از آن دو  شماره 
گر موسی و عیسی؟عهما؟ نزد من حاضر  گرامی؟عهما؟ داناتر است و ا
شوند و از من بپرسند، همانا پاسخ آن ها را می دهم و من از آن ها 

دهند!19 پاسخ  نمی توانند  آن ها  و  می پرسم 

کی  دسته ی دومی از آیات نورانی قرآن که به جاودانگی آن دلالت دارند، حا
کرم؟ص؟ به واسطه ی قرآن، بیم دهنده ی  که این قرآن و نیز پیامبر ا از آن اند 

یم: ر ران هایند. دو آیه در این باره می آو تمامی آدمیان در همه ی دو

الْقَوْلُ  قَّ  یحَِ وَ  ا  حَیًّ کانَ  مَن  یُنذِرَ  لِّ  . بینٌ  مُّ قُرْءانٌ  وَ  ذِکْرٌ   
ّ

إِلا هُوَ  إِنْ    ●
الْکافِرینَ .20 عَلی 

که زنده  ز و قرآنی روشن گر نیست؛ تا هرکس را  این ]سخنان[ جز اندر
است،21 بیم دهد و سخن ]خدا[ درباره ی ]عذاب[ کافران محقق شود.

19.مناقب ابن شهرآشوب 4: 262؛ بحارالانوار  10: 215.
20.یس )36(: 69 و 70.

کان حیاً« برخی اقوال مفسران را می آوریم: 21. در معنای »من 
المیت • من  أقل  بل  کالمیت  الكافر  لأن  مؤمنا  کان  من  الله  معاصی  من  به  لتخوف  أنزلناه  أی 

المراد  الكافر لاینتفع لدینه و یتضرر به و یجوز أن یكون  کان لاینتفع و لایتضرر و  المیت و إن  لأن 
کان حی القلب حی البصر:  قرآن را برای  کان حیاً عاقلًا و روی ذلك عن علی؟ع؟ و قیل من  بمن 
از مرده  کم تر  کافر مانند مرده، بلكه  کردیم؛ زیرا  که معصیت خدا را می کند، نازل  کسی  ترساندن 
آیین خویش  از  نه تنها  کافر  نه سودی می رساند؛ در حالی که  و  زیانی می زند  نه  مرده  زیرا  است؛ 
کسی  که زنده است، یعنی  کسی  گفت مراد از  سودی نمی برد، بلكه زیان هم می رساند. می توان 
که دلش زنده  کسی  گفته اند: یعنی  نیز  از علی؟ع؟ نقل شده است.  که عاقل است و این مطلب 

است و چشمش بیناست ]و حقایق را می بیند[. )تفسیر مجمع البیان 8: 675(
که • کسی  از  است  کنایه  سخن  این  یسمعه :  و  الحق  یعقل  کونه  عن  کنایة  هو  و  حیا«  کان  »من   

درباره ی حق می اندیشد و آن  را می شنود. )تفسیر المیزان17: 109(
کل حی علی وجه الأرض:  قرآن تمامی افراد زنده ی روی زمین را بیم • أی لینذر هذا القرآن المبین 

می دهد. )تفسیر ابن کثیر 6: 582(

که قرآن تمامی آدمیانی  یح می فرماید  خداوند در این آیه ی مبارک تصر
که در پهنه ی زمین زندگی می کنند، و زنده اند و عقل و خِرَد و دلی  را 
کفر  که بر اثر  کافران را  زنده و حق پذیر دارند، بیم می دهد و فرجام شوم 
ر می شود. یادآو و عقوبت می شوند،  بی تردید دچار عذاب  و سرکشی 

یز پادشاه ایران فرستاد،  پرو یخی که برای خسرو  رسول خدا در آن نامه ی تار
از جمله چنین فرمود:

یَحِقَّ  وَ  ا  حَیًّ کانَ  مَنْ  نْ��ذِرَ 
ُ
لِ هً؛ 

َ
کافّ النّاسِ  إِلَی  الله  رَسُولُ  أنا  فَإِنِّی   ...

الْقَوْلُ عَلَی الْکافِرینَ.22 

کس را  پس همانا من فرستاده ی خدا به سوی همه ی مردمم؛ تا هر 
کافران،  که زنده است، بیم دهم و سخن ]خدا[ درباره ی ]عذاب[ 

محقق شود.

حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز در خطبه ای چنین فرمود:

... و خداوند کتاب فرازمندی که باطل از پیش و پس در آن راه ندارد، 
بی  فرو فرستاده کتابی؛ از جانب خدای حکیم و ستوده؛ قرآنی عر
که زنده  است،  کسی را  کژی و ناراستی در آن راه ندارد تا  که هچ 

کافران تحقق یاید.23 باره ی ]عذاب[  بیم دهد و سخن ]خدا[ در

بَلَغ .24 مَنْ  وَ  بِهِ  نْذِرَکُمْ 
ُ
لِ الْقُرْآنُ  ا 

َ
َّ هذ إلَیݔ  َ وحیݔ

ُ
أ وَ   ●

این  که  را  کس  هر  و  شما  تا  است  شده  وحی  من  به  قرآن  این  و 
بیم دهم. را  او رسید،  به  قرآن 

22. بحارالانوار  20: 389.
تِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لامِنْ خَلْفِهِ؛ تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ؛ 

ْ
کِتاباً عَزِیزاً لایَأ 23. ... وَ أنْزَلَ عَلَیْهِ 

ا وَ یَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَی الْكافِرینَ . )کافی 8: 389؛ بحارالانوار  کانَ حَیًّ ا غَیْرَ ذِی عِوَجٍ لِیُنْذِرَ منْ  قُرْآناً عَرَبِیًّ
)370 :74

24. انعام)6(: 19.
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گونه تفسیر شده است: یف دو  این آیه ی شر

_ پیامبر خدا؟ص؟ به وسیله ی قرآن، مردم زمان خود را بیم می دهد 
این  در  می دهد.  بیم  برسد،  او  به  ق��رآن  این  که  را  هرکس  نیز  و 
و  اینک  یعنی هم  برداشته شده است.  و مکان  زمان  قید  تفسیر 
که قرآن به او برسد، مشمول این  کس  نیز تا دامنه ی قیامت، هر 

بیان می فرماید. را  قرآن  امر صراحتاً جاودانگی  این  و  آیه است 

یز،  عز آن  بیت  اهل  بلکه  نمی کند؛  چنین  خدا؟ص؟  پیامبر  تنها   _
که معلمان و مفسران راستین قرآن اند و  یعنی امامان معصوم؟عهم؟ 
دانش قرآن به واسطه ی پیغمبر خدا ؟ص؟به آنان رسیده است،  نیز 

مردمان را به وسیله ی همین قرآن بیم می دهند.25 

استنباط  وشنی  به ر یف  آیه ی شر این  از  قرآن  در هر دو معنا، جاودانگی 
یم، مطلب  ر که در بخش های بعدی این فصل می آو وایاتی را  می شود. ر

وشن تر می کند. را ر

تیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ 
ْ
هُ لَکِتابٌ عَزیزٌ  لا یَأ

َ
● ... وَ إنّ

تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمیدٍ. 26
کتابی است عزیز و فرازمند. باطل از پیش رو و پشت  و همانا قرآن 
سرش بر آن راه ندارد. فروفرستاده ای است از جانب خداوند حکیم 

ستوده شده. 

الْقُرْآنُ  هذا  إِلَیَّ  وحیݔَ 
ُ
أ »وَ   :

َ
جَلّ وَ  عَزَّ  قَوْلُهُ  عَبْدِالله؟ع؟:   لِأبیݔ  قُلْتُ  قَالَ:  الْجُهَنِیَّ  مالِكٍ  عَنْ   .25

نْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ« 
ُ
لِأ

راوی  الله؟ص؟:  رَسولُ  بِهِ  نْذَرَ 
َ
أ کَما  بِالْقُرْآنِ  یُنْذِرُ  فَهُوَ  دٍ،  مُحَمَّ آلِ  مِنْ  إماماً  یَكُونَ  أنْ  بَلَغَ  مَنْ  قالَ: 

می گوید: از امام صادق؟ع؟ درباره ی این آیه پرسیدم: امام؟ع؟ فرمود: منظور از »من بلغ« همان 
که رسول خدا؟ص؟  امام از آل محمد است. پس او نیز به وسیله ی قرآن بیم می دهد؛ همان گونه 
کافی 1:  190 و از همین راوی با سندی دیگر:  416؛ بحارالانوار 23:  با قرآن بیم می داد. )کافی 1: 
424 و نیز از امام باقر؟ع؟: تفسیر عیاشی1: 356؛ بحارالانوار  9: 85 و 9: 202 و 23: 190 و 89: 101( 
کتاب با عنوان »هدایت پویا« به تفصیل پی خواهیم  این بحث بسیار مهم را در فصل چهارم این 

گرفت.
26.فصلت)41(: 41 - 42.

کید  تأ و  می فشارد  پای  یش  خو فرازمندی  بر  قرآن  یف،  شر آیه ی  این  در 
که بخواهد  کتابی و نه هیچ سخنی یارای آن را ندارد  که هیچ  می فرماید 

گرداند:  کند و یا آن  را باطل  با قرآن برابری 

در معنای این آیه  امام باقر؟ع؟ چنین می فرماید: 

بور  وی آن بدان راه ندارد؛« یعنی تورات و انجیل و ز »باطل از پیش ر
آن را باطل نمی کنند و نیز »باطل از پس آن بدان راه ندارد؛« یعنی: 
هیچ کتاب دیگری پس از قرآن نخواهد بود که قرآن را باطل کند. 27 

یکی از نمودهای بطلان قرآن، نسخ احکام آن است و لذا طبق بیان قرآن کسی 
نمی تواند مدعی آوردن کتابی شود که احکام قرآن را نسخ می کند.

2-2. »خاتمیّت بر محور قرآن« از منظر رسول اکرم؟ص؟

بزرگوار  مؤلف  و  ر  نام آو محدث  و  دانشمند  کلینی،  یعقوب  بن  محمد 
کتاب و نیز پس از او، محمد  کافی در همین  یف و جاودانه ی  کتاب شر
چهارم   قرن  اوائل  در  شیعه  بزرگ  و  نامور  دانشمند  عیاشی،  مسعود  بن 
است-  مشهور  عیاشی  تفسیر  به  که  یش-  خو تفسیر  کتاب  در  قمری، 
از  بزرگوارش  پدران  از  را  آن  امام صادق؟ع؟  که  نقل می کنند  را  وایتی  ر
است  آمده  وایت  ر آن  ین  آغاز بخش  در  می کنند.  نقل  کرم؟ص؟  ا رسول 

فرمود:  کرم؟ص؟  ا که رسول 

که  خوشی و خرمی  در آن  سست   زگاری   و هان  ای  مردم ! شما در ر
سوار  عمر  شتابنده ی   شتر  بر  و  ید  می بر سر  به   است ،  بی بنیاد  و 

شده اید و زمانه ، پرشتاب  بر شما می گذرد. 

27. تفسیر قمی2: 266 و بحارالانوار  9: 233 و 17: 209 و 89: 13.
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و  ز  و ر و  شب   شد[  و  ]آمد  که   می بینید  آشکارا  یش   خو چشم   به  
کهنه   ]طلوع  و غروب [ ماه  و خورشید، هر پدیده ی  نو و تازه ای  را 
ری  را نزدیك  می سازند و هنگام   ران  دو و فرسوده  می کنند و هر دو
یش ، می رسانند. پس  ]چون  این گونه   هر وعده ای  را به  سرآمد خو
کنید. است [ اسباب  سفر را برای  پیمودن  بیابانی  بی انتها آماده  

از جای  ک باخته،  پا آن مسلمان  پیامبر؟ص؟، مقداد،  این سخنان  در پی 
بر می خیزد و می پرسد:

آن   در  خوشی   که   خانه ای   نیز  و  زگ��ار  و ر از  منظور  خدا،  رسول   ای  
سست  و بی بنیاد است ، چیست ؟ پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: 

همان  سرای  سراسر سختی  و بلا! همان  جایگاه  جدایی  و انقطاع ! 
هنگامی   سست بنیاد،  سرای   چنان   و  یان بار  ز زمانه ی   چنین   در 
برگرفت ، به  قرآن  پناه   که  فتنه ها چون  پاره های  شب  تار  شما را در

یرا:  ید؛ ز ببر

و  م��ی پ��ذی��رن��د  را  ک��ه  شفاعتش   اس��ت   ک��ن��ن��ده ای   ش��ف��اع��ت   ق���رآن  
سعایت کننده ای  است  که  سعایت  و شکایتش  را تصدیق  می کنند. 
وی   راهنما[ پیش  ر و  راهبر  ]به  عنوان   را  یم   کر کتاب   این   کس   هر 

خود قرار داد، قرآن  او را به  سوی  بهشت  پیش  بُرد؛ 
یش  قرار داد ]و به  آن  بی اعتنایی   و هر کس  هم  که  قرآن  را پشت  سر خو

کرد[ قرآن  او را به  سوی  جهنم  سوق  داد. 
ین  راه ها راهنمایی  می کند.  که  به  بهتر قران  راهبری  است  

که  تفصیل  و بیان  همه  چیز در آن  آمده  است .  کتابی  است   قرآن  
دست   به   بخواهی   چه   هر  آن ،  وسیله ی   به   که   است   کتابی   قرآن  

ری .  می آو

قرآن  کتابی  است  که  آشکارا ]میان  حق  و باطل [ جدایی  می افکند. 
یچه ]= سخنی  باز و  و آسمانی و شوخی   کتابی  است  الاهی  قرآن  

بی فایده و بی نتیجه[ نیست . 
ون  آن  دانش  است .  ون  دارد. بیرون  آن  حکمت  و در قرآن  بیرون  و در

ظاهر آن  عجیب  و باطنش  حق  است . 
از  یك   هر  و  دارد  بی شمار  مرزهای   مطالب [  و  معارف   ]در  قرآن  

مرزهای  آن  نیز دارای  مرزهای  بسیاری است .  
شگفتی های  خوشایند آن  به  شماره  درنمی آید و مطالب  نو و نادرش  

کهنه  نمی گردد. 
چراغ های  هدایت  و منزلگاه های  حکمت ، همه  در قرآن  است .28 

یای  گو که  دارد  یژگی هایی  و قرآن  وشنگر،  ر و  بیّن  بیانات  این  براساس 
آموزه های زندگی ساز و آخرت پرداز آن است.  جاودانگی و بی کرانگی 

کرم؟ص؟ در همین باره توجه بفرمایید. به سخنی دیگر از سخنان رسول ا
راوی این حدیث جناب حارث بن اعور از یاران نزدیک حضرت علی؟ع؟ 

نقل می کند: او  است. 

به  حضور حضرت  علی؟ع؟ رسیدم  و عرض  کردم : یا امیرالمؤمنین ، 
که  دین  خود را  یم   ما آن گاه که  در محضر شماییم  مطالبی  می شنو
یم،  سخنانی   و یم ؛ اما وقتی  از نزد شما می ر با آن ها استوار می ساز
نمی دانیم  چیست ؟ که   یم   گون  می شنو گونا و  گنگ   و  ناشناخته  

و  وا  ن��ار ]=سخنان   می کنند؟  چنان   آی��ا  براستی   ف��رم��ود:  ام��ام ؟ع؟ 
یند؟[ می گو ناشناخته  

کردم : آری ! عرض  

28.کافی2: 598 و تفسیر عیاشی 1: 2؛ بحارالانوار 89: 17.
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که  می فرمود:   فرمود: از رسول  خدا؟ص؟  شنیدم  

ودی  در میان  امّت   گفت : ای  محمّد! به ز جبرئیل  به  نزد من  آمد و 
کدام  است ؟  فتنه   آن   از  یز  گر راه   پرسیدم :  برمی خیزد.  فتنه   تو 

یژگی ها را دارد[:  کتاب خدا این و کتاب  خدا. ]و این  گفت :    

بوط  به  آن چه  پیش  از شما و پس  از شما رخ  داده  و می دهد،  گهی  مر آ
در قرآن  آمده  است  

کتاب  است .   ری  میان  شما در این   و نیز حُکم  و داو

و  بی فایده  سخن  و  است   باطل   و  حقّ  میان   کننده ی   جدا ق��رآن  
نیست.  بی نتیجه 

او را  کرد، خداوند  هر ستمگری  به  قرآن  پشت  و به  غیر آن  عمل  
غیر  از  را  راه یابی   و  هدایت   که   هر   و  کرد[  کش   هلا ]و  شکست 

گم راه   شد.  را به  خودش  وا نهاد و  او  قرآن  جست، خداوند 

یسمان  استوار خدا و ذکر حکیم  است . قرآن ، همان  راه  راست   قرآن  ر
است. 

کژی  و ناراستی  در  که  دل های  تهی  و خالی  از خِرد،  کتابی  است  
رند.  آن  پدید نمی آو

و سخنان  یاوه  و بیهوده ، راستی  و درستی  قرآن  را نمی پوشانند. 

کهنه  و فرسوده  نمی شود.  کثرتِ خواندن   و نیز بر اثر 

شگفتی های  قرآن  پایان  نمی پذیرد و دانشمندان  هیچ گاه  از آن  سیر 
گردند.

ابیّتی  دارد که  وقتی  گروهی  از جنّیان آن  را شنیدند، 
ّ

قرآن ، چنان  جذ
گفتند: کنند و  شگفتی اش  را نتوانستند پنهان  

بالندگی  و  به راستی  به سوی   که   »ما قرآن  شگفت انگیزی  شنیدیم  
ردیم .« و به  آن  ایمان  آو رشد، راهبری  می کند. از این ر

گفتارش  راست  انگاشته  می شود؛  ید،  کس  با قرآن  سخن  بگو هر 

کند، پاداش  می گیرد؛  کس  به  قرآن  عمل   و هر 

یزد، به  راه  راست  هدایت  می شود. کس  به  قرآن  بیاو و هر 

که  باطل  و بیهوده  از پیش  و پس   یز و فرازمند است   کتابی  عز قرآن  
گذشته  و آینده � در آن  راه  ندارد. فرودآمده ای  است  از جانب  خداوندِ 

ستاده کار و ستوده کردار.29

ل  شاید در مقام محاجّه و مناظره به تک تک این عبارات نتوان استدلا
نشان  را  ق��رآن  جاودانگی  بروشنی  سخنان  ای��ن  مجموعه ی   ول��ی  ک��رد؛ 

می دهد.

دلالت  ق��رآن  جاودانگی  به  که  خ��دا؟ص؟  رس��ول  از  دیگر  وایتی  ر پایان،  در
رده می شود: می کند،  آو

 
ُ

ل حَلا
ْ
فَال  . تیݔ اُمَّ بَعدَ  ةَ  اُمَّ لا  وَ  کِتابی  بَعدَ  کِتابَ  لا  وَ  بَعدی  لانَبیَّ 

مَهُ الُله عَلی  قِیامَةِ وَ الحَرامُ ما حَرَّ
ْ
هُ الُله عَلی لِسانی إلی یَومِ ال

َّ
ما أحَل

قِیامَةِ.30
ْ
لِسانی إلی یَومِ ال

29. تفسیر عیاشی 1: 3؛ بحارالانوار 89: 24.
30. العمده: 435.
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هیچ پیامبری پس از من و هیچ کتابی پس از کتاب من و هیچ امتی 
ز قیامت، همان  و ل تا ر و ، حلا پس از امت من نخواهد بود. از این ر
ز  و بان من جاری ساخته است و حرام هم تا ر که خداوند بر ز است 

بان من جاری ساخته است. که خداوند بر ز قیامت، همان است  

2-3. »خاتمیّت بر محور قرآن« از منظر علی؟ع؟

بیانات حضرت علی؟ع؟ در عظمت و جاودانگی قرآن بسیار پرشمار و 
از خرمن دانش  این بخش،  و عجیب است. در  و عمیق  رف  ژ و  فراوان 

برمی چینیم: قرآن، خوشه هایی  آن حضرت، در جاودانگی  بی کران 

بن محمّدالصّادق؟ع؟    جعفر ام��ام   حضرت   یف ،  شر وای��ت   ر ای��ن   راوی  
از  ب��زرگ��وار  آن   و  محمّدباقر؟ع؟  ام��ام   حضرت   یش ،  خو پ��در  از  که   اس��ت  
فرمود:  که   نقل  می کند  اباعبدالله حسین بن علی؟عهم؟  جدّ خود، حضرت  
و  کرد  ایراد  خطبه ای   ما  برای   زی   و ر امیرالمؤمنین؟ع؟،  حضرت   پدرم ، 

در آن  فرمود:

شهادت  می دهیم  که  معبودی  جز » الله« نیست ؛ یگانه  و بی همتا و 
بی انباز است  و شهادت  می دهیم  که  محمّد؟ص؟ بنده  و فرستاده ی  

اوست . 

خداوند آن حضرت  را با کتابی  فرستاده  است  که : آن  را تفصیل  داد  
گرامی اش  داشت. یز و  و استوار و پایدار ساخت  و عز

که  به وسیله ی  دانش  خداوندی اش  ناظر و نگاهبانش  بود  و  کتابی  
به  نور خود پایدار و استوارش  ساخت و به  حجّت  و برهان  ]یا غلبه  

کرد.  و سلطان [ تأییدش  

یش  نیست  خداوند قرآن  را از این که  کسی که  زمام دار هوای  نفس  خو
بخواهد خَللی  در آن  وارد کند، حراست  فرمود؛ و نیز از این که  کسی  

کند، حفاظت  فرمود. بخواهد بر اساس  خواهش  دل به  آن  میل  

درآید،  آن   در  پس   و  پیش   از  بخواهد  این که   از  را  باطل   هم چنین  
خداوندِ  جانبِ  از  است   فرودآمده ای   قرآن   آری ،  است .  بازداشته  

ستاده کار و ستوده کردار. 

کهنه  و فرسوده  نمی کند  کتاب  جاودانه  را  گذشت  زمان  هرگز این  
و شگفتی های  آن  هیچ گاه  پایان  نمی پذیرد.31

رفای آموزه های قرآن و جاودانگی  از این سخنان سودمند، بروشنی ژ
نقش هدایتگری آن پیداست. 

یف نهج البلاغه، خطبه ای را نقل می کند  کتاب شر مرحوم سید رضی در 
یژگی ها  باره ی قرآن و و که حضرت علی؟ع؟ در بخشی از آن به تفصیل در
یبایی را بیان می فرماید.  بی نظیر و بی بدیل این کتاب جاودانی، سخنان ز

باره ی قرآن، چنین است: یده ای از آن بیانات در گز

خداوند سپس قرآن را بر پیامبر فروفرستاد. 

و قرآن نوری است که روشنایی ]هدایت[ آن هرگز به خاموشی نمی گراید؛ 

که شعله اش فرونمی نشیند؛  زانی است  و چراغ فرو

رفای آن دست نیافتنی است؛  که ژ یایی است  و در

ینده اش را  که پو وشنی راهش چنان است  که ر و شاه راهی است 
گم راه نمی کند؛ 

31.تفسیر عیاشی 1: 7؛ بحارالانوار 89: 25.
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یکی نمی گراید؛  وشنایی آن به تار که ر و پرتو پرفروغی است 

که شعله ی برهانش خمود  کننده ی میان حق و باطل است  و جدا
و خاموشی ندارد؛ 

و بنای بلند و استواری است که ستون هایش ویران نمی شود؛ 

و داروی شفابخشی است که با وجود آن، بیمی از بیماری ها نیست؛ 

و عزیز و سرفرازی است که یارانش هرگز روی شکست نمی بینند؛ 

گرفتار نمی شوند.32 رانش درمانده و  که یاو و حقی است 

می توانند  یایی  گو و  یبایی  ز این  به  جملات،  و  عبارات  کدامین  براستی 
جاودانگی و عظمت قرآن را بیان کنند؟ 

سخنان پرشماری از حضرت علی؟ع؟ در صفات و سِمات قرآن نقل شده 
گفتار بلند  یده ای از یک  گز که  است یکی دیگر از بیانات آن حضرت را - 

یم: ر باره ی قرآن است- می آو در

در  که   است    ] ]دلسوز  زدهنده ای   اندر قرآن   این   که   باشید  گاه   آ
وغ  راه  ندارد.  زش  دغل  و در اندر

نمی کند.  گم راه   را  رهروانش   که   راهبری  است  

نیست . نادرست   و  ناراست   گفتارش   که   است   ینده ای   گو

کسی  با این  قرآن  هم نشین  نشد؛ جز آن که  چون  از نزد قرآن  برخاست ، 
چیزی  بر او افزوده  گشت  و چیزی  از او کاسته  شد: راه یابی  و هدایتش  

افزون  شد و از کوری  و گم راهی اش  کاسته  گشت .

32. نهج البلاغه: 315؛ بحارالانوار  89: 21.

یافت  گاه  باشید! کسی  که  با قرآن  ]مونس  و هم راه[ است ، ]در در آ
امور معاش و معاد[ دیگر هرگز رنگ  فقر و بیچارگی  را نمی بیند و 
بی نیاز  هیچ گاه   نیست ،  هماهنگ   و  همدم   قرآن   با  که   هم   کسی  

بود.  نخواهد  و غنی  

قرآن  بخواهید. در  از  را فقط   بیماری هایتان   و  پس  شفای  دردها 
یید. بجو یاری   قرآن   از  زندگی   و دشواری های   تنگ دستی  

گم راهی   و  لت   ضلا و  نفاق   و  کفر  درد،  ین   بزرگ تر که   براستی  
این  درد خانمان برانداز است . قرآن  درمان   است . 

ید، قرآن  را واسطه  و وسیله ی  این   گر درخواستی  از خداوند دار ا
دهید. قرار  درخواست  

به سوی   قرآن   دوستیِ  این   به وسیله ی   و  ید  بدار دوست   را  قرآن  
بیفکند[. لطف   نظر  شما  به   نیز  او  ]تا  کنید  توجّه   خداوند 

قرآن  را وسیله ای  قرار ندهید تا با  آن  از خلق  خدا چیزی  طلب  کنید.

که  بندگان ،   واسطه ای بهتر از قرآن  ندارند تا به وسیله ی    براستی  
کنند. توجّه   خداوند  به سوی   آن  

گاه  باشید که  قرآن  شفاعت کننده ای  است  که  شفاعتش  را می پذیرند  آ
که  سعایتش  را تصدیق  می کنند.  و سعایت کننده ای  است  

کند، شفاعتش  را می پذیرند  ز قیامت  شفاعت   و کس  را قرآن  ر هر 
او  علیه   را  سعایتش   کند،  سعایت   قیامت   ز  و ر قرآن   را   که   هر  و 

می کنند. تصدیق  
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که  در  که : به هوش  باشید! هر    ز قیامت ، منادی  ندا در می دهد  و ر
سرانجام   و  فرجام   گرفتار  و  مبتلا  کنون   ا است ،  کِشته   چیزی   دنیا 
بنابراین ،  بوده اند.  قرآن   برزگر  که   آنان   جز  است ؛  یش   خو کِشته ی  

کِشتگران  قرآن  باشید. شما نیز از پیروان  و 

ب��اره ی   در  =[ کنید  دلیل   طلب   ق��رآن   از  ردگ��ارت��ان   پ��رو ب���اره ی   در
به   را  یش   خو یشتن   خو و  کنید[  ل   استدلا ق��رآن   به   ردگارتان   پرو
خود  ب��اره ی   در را  ]خیرخواهی   دهید  ز  اندر و  پند  قرآن   وسیله ی  

بخواهید[.  قرآن   از 

کنید.  متّهم   قرآن   برابر  را  اندیشه های  خود  و  آرا 

وغ  و نادرست  بدانید.33  یش  را در برابر قرآن  در هواهای  نفس  خو

راه یابی  بر  نیز  که این سخنان حضرت علی؟ع؟ هم اینک  وشن است  ر
باره ی حضرت رسول  از سخن دیگر در لت دارد.در بخشی  آدمیان دلا

می فرماید: چنین  کرم؟ص؟،  ا

اس��ت؛  ه��دای��ت  کننده  و  بیم دهنده  خ���دا؟ص؟،  رس���ول  همانا 
انس است. هیچ  و  به سوی جنّ  قیامت  ز  و ر تا  فرستاده ی خدا 
کتابی  نیز هیچ  و  بود  او نخواهد  از  نه هیچ رسولی پس  و  پیامبر 

نازل نمی شود.34  قرآن  از  پس 

33. نهج البلاغه: 252؛ بحارالانوار 89: 23.
هو المنذر الهادی الرسول إلی الجن و الإنس إلی یوم القیامة، لانبی بعده و لا  34. إن رسول الله؟ص؟ 

کتابا. )کتاب سلیم: 884( رسول، و لا ینزل بعد القرآن 

2-4. »خاتمیّت بر محور قرآن« به بیان امامان؟عهم؟

امامان  از  ق��رآن  جاودانگی  به  بوط  مر آی��ات  ذیل  و  تفسیر  در  آن چه  هر 
یای خاتمیّت بر محور قرآن است. اما  گو وشنی  ردیم، به ر معصوم؟عهم؟ آو
مهم  این  به  مستقلًا  که  را  احادیثی  از  برخی  می خواهیم  بخش  این  در 

کنیم: نقل  پرداخته اند، 

که در ادامه نقل  را  وایتی  از ر بر محور پیامبر بخشی  در بحث خاتمیّت 
که به موضوع  وایت را  رده بودیم و اینک بخش دیگر همان ر می کنیم، آو

یم:  ر بوط است، می آو مورد بحث مر

امام باقر؟ع؟فرمود:

ز  و ر تا  امت  که  را  آن چه  تمامی  تعالی،  و  تبارک  خداوند  همانا 
قیامت به آن نیاز دارد، در قرآن نازل فرموده و برای رسولش تبیین 
برای آن مرز، دلیل و  و  برای هر چیزی حدّ و مرزی نهاده  و  کرده 
نیز  و  می کند  راهنمایی  مرز  و  حدّ  آن  به  که  داده  قرار  راهنمایی 

کند، حدّی برقرار فرموده است.35 ز  که از حد تجاو کسی  برای 

کرده است: از امام صادق؟ع؟ اینگونه حدیث   اسماعیل بن جابر 

وی  خداوند محمد؟ص؟ را به پیامبری برانگیخت؛ پس، به هیچ ر
بعد از او پیامبری نخواهد آمد. بر او کتاب را نازل کرد و به وسیله ی 
و،  کتاب های آسمانی را پایان بخشید؛ از این ر کتاب، تمامی  آن 
کتاب،  ین  کتابی نخواهد بود. خداوند در آن آخر پس از آن، هرگز 
ز قیامت  و ل او تا ر ل و حرامش را حرام کرد؛ پس، حلا لش را حلا حلا

ز قیامت حرام است.36 و ل و حرام او تا ر حلا

کافی 1: 59 و 7: 175، تفسیر عیاشی  1: 6.  .35
36. بحار الانوار 35:47 و 90: 3.
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که می فرمود: ید: از حضرت صادق؟ع؟ شنیدم   ایّوب بن حُر می گو

یز است، به وسیله ی کتاب شما ]=قرآن[  خداوند که نامش بسی عز
کتاب های آسمانی را به پایان برد و پس از قرآن دیگر هرگز  تمامی 

آمد.  نخواهد  آسمانی ای  کتاب  هیچ 

رده است. آری،  وشن همه چیز را آو و خداوند در این کتاب بیان ر
ینش  آفر آدمیان،  شما  ینش  آفر جمله:  از  چیز  همه  وشن  ر بیان 
و  بوده  شما  از  پیش  آن چه  به  بوط  مر گاهی  آ زمین،  و  آسمان ها 
بوط به آن چه  گاهی مر آن چه میان شما جدایی می افکند و نیز آ
که  پس از شما خواهد بود و نیز امر بهشت و آتش و هر آن چه را 

ید، همه و همه در قرآن آمده است.37  و شما به سوی آن می ر

کسی از حضرت صادق؟ع؟ پرسید: چرا قرآن هر چه نشر می یابد تازه تر 
فرمود:  امام؟ع؟  می شود؟ 

یرا خداوند قرآن را تنها برای یک زمان محدود و برای یک مردم  ز
و، قرآن در همه ی زمان ها  خاص، نازل نفرموده است؛ از همین ر

ز قیامت، جدید و نزد همه ی اقوام تازه است.38 و تا ر

یکبار، امام رضا؟ع؟ از قرآن یاد فرمود و حجت آن را بزرگ شمرد و نشانه ی 
معجزه گرش را در نظم و درستی، عظیم دانست و فرمود: 

ین  ین و برتر یسمان استوار و دست گیره ی مورد وثوق و بهتر قرآن ر
زخ  دو از  و  می برد  بهشت  س��وی  به  را  پیروانش  که  اس��ت  راه��ی 

می رهاند.

کافی 1: 269.  .37
38. عیون أخبارالرضا؟ع؟ 2: 87؛ بحارالانوار  17: 213 و 89: 15.

یژگی های قرآن، چنین فرمود: در ادامه ی بیان و

کثرت خواندن  کهنه نمی کند و  ران قرآن را  گردش دو زگار و  و گذر ر
زمان  یک  برای  قرآن  یرا  ز نمی سازد؛  کارآمد  نا و  فاسد  را  آن  قرآن 
در  برهان  راهنمای  و  دلیل  ق��رآن  بلکه  اس��ت؛  نشده  ن��ازل  خاص 
و و  ران و حجت بر همه ی انسان هاست؛ باطل از پیش ر تمام دو
از سوی خداوند حکیمِ  فروفرستاده ای  ندارد.  راه  بدان  پشت سر 

ستوده شده است.39 

2-5. »خاتمیّت بر محور قرآن« به بیان دانشمندان شیعه

که  قائل اند  اسلامی،  دانشمندان  تمامی  گفتیم،  این  از  پیش  چنانکه 
بشر  س��وی  به  خ��دا  فرستاده ی  ین  آخر مصطفی؟ص؟،  محمد  حضرت 
را  قرآن  پیروِ همین عقیده، جاودانگی  و  که در پی  وشن است  است. ر
شیعه  دانشمندان  برخی  نظرات  بیان  به  این بخش،  در  دارند.  ر  باو نیز 

یم: می پرداز در این باره 

بوط، بیانات  یش، ذیل آیات مر کتاب های خو تمامی مفسران شیعه  در 
تا  آن  آموزه های  ماندگاری  و  قرآن  جاودانگی  در  را  پرشماری  و  وشن  ر
یم: ر رده اند. به عنوان نمونه، برخی از آن سخنان را می آو پایان جهان آو

فصّلت40،  س��وره ی   42 آیه ی  اس��اس  بر  فصل،  ای��ن  نخست  بخش  در 
باره ی  در را  مفسران  از  برخی  نظر  اینک  کردیم.  بیان  را  قرآن  جاودانگی 

یم: ر می آو آیه،  همین 

می فرماید: آیه  این  تفسیر  در  طَبْرِسی  مرحوم 

39. عیون أخبار الرضا؟ع؟ 2: 130؛ بحارالانوار  17: 210 و 89: 14.
40. لایَاْتیهِ الباطلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ و لا مِنْ خَلْفِه تَنزیلٌ مِنْ حَكیمٍ حَمیدٍ. 
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کتابی پس  کتاب های پیش از قرآن، آن را باطل می کنند و نه  نه 
از  تن  سه  از  قول،  این  باشد.  قرآن  ناسخ  که  آمد  خواهد  قرآن  از 
مُقاتِل.41 و  کَلبی  ابن عبّاس،  است:  شده  نقل  نخستین  مفسران 

رده،  آو یش  خو تفسیر  در  طباطبایی  مرحوم  که  هم  را  آن چه  ترجمه ی 
است: چنین 

فِهِ«- آمدن باطل به سوى 
ْ
باطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لامِنْ خَل

ْ
تیهِ ال

ْ
»لایأ

بعضی  یا  کند،  پیدا  راه  آن  در  باطل  که  است  معنا  این  به  قرآن 
که  ى  از اجزاى آن از بین برود و باطل شود، و یا همه اش، به طور
بعضی از حقایق و معارف حقّه ی آن غیر حقّه شود و یا بعضی از 
قی و یا همه  احکام و شرایع آن و توابع آن احکام از معارف اخلا
عمل  قابل  دیگر  که  ى  طور به  گ��ردد؛  لغو  شده،  ذکر  م��وارد  این 
سوره هاى  و  آیات  و  بشود.  است  محال  چیزى  چنین  )و  نشود، 
قی و عملی اش تا قیامت به اعتبار  قرآن و معارف اعتقادى و اخلا

می ماند(. باقی  خود 

فِهِ« زمان نزول 
ْ
یَدَیْهِ وَ لامِنْ خَل بَیْنِ  بنابراین مراد از جمله ی »مِنْ 

ز قیامت.42  و تا ر از آن است  قرآن و عصرهاى بعد 

کردیم، آیه ی 19  باره ی جاودانگی قرآن به آن استناد  که در آیه ی دیگری 
یر است: سوره ی انعام بود.43  نظر برخی مفسران در تفسیر این آیه به قرار ز

ید: می گو آیه  تفسیر  در  طبرسی  مرحوم 
و  حجّت  عنوان  به  یعنی  است«  شده  وحی  من  به  قرآن  این  »و 
بیم  آن  به  را  شما  »تا  است  شده  ن��ازل  من  یی  راست گو بر  گ��واه 

41. تفسیرمجمع البیان9: 23. البته این نقل، یكی از وجوه تفسیر آیه است.
42. ترجمه ی تفسیر المیزان17: 604.

نْذِرَکُمْ بِهِ و مَنْ بَلَغَ. 
ُ

لَیَّ هذا القُرآنُ لِأ 43. وأوحِیݔَ اݙ

بترسانم.  خدا  ع��ذاب  از  را  شما  ق��رآن  وسیله ی  به  یعنی  ده��م« 
تا  یعنی  دهم[«  ]بیم  می رسد  او  به  قرآن  این  که  را  کسی  نیز  » و 
به  ز قیامت  و ر تا  قرآن  که  را  کس  قرآن هر  این  به وسیله ی  آن که 

بیم دهم.  او می رسد، 

می کند: نقل  شکل  بدین  را  مفسران  اقوال  طبرسی  مرحوم  سپس 

که من به  که به او ]این خبر[ برسد  کسی  _ پیامبر خدا؟ص؟ فرمود: 
که معبودی به جز الله نیست، همانا به  کرده ام  این سخن دعوت 
غَ« در آیه است[؛ یعنی حجّت 

َ
او رسیده است]و مصداق »مَنْ بَل

به او رسیده و بر او اقامه شده است. 
را  محمد؟ص؟  که  است  آن  مانند  رسیده،  او  به  قرآن  که  کسی   _

دیده و از او شنیده است.
و  دعوت کننده  برسد،  که  کجا  هر  به  قرآن  آیه،  این  براساس    _

است.44 بیم دهنده 

ید: مرحوم ابوالفتوح رازی، از مفسران شیعه در قرن ششم، نیز چنین می گو

غَ(«اهل عصرِ 
َ
بَل که این قرآن به او رسد )مَنْ  کس  مقصود از »آن 

که  تا به دامن قیامت از پس آن حضرت  کسانی اند  پیامبر خدا و 
 45 باشند .

چنین  آیه  این  تفسیر  در  نیز  معاصر،  مفسر  مغنیه،  جواد  محمد  مرحوم 
ید: می گو

44. » وَ أوحِیݔَ إِلَیَّ هذَا الْقُرْآنُ« أی أنزل إلی حجّهݑ أو شهادهݑ علی صدقی »لِأنْذِرَکُمْ بِهِ« أی لأخوفّكم به 
. و روى الحسن فیݔ  من عذاب الله تعالی » وَ مَنْ بَلَغَ« أیݔ و لُاخوف به من بلغه القرآن إلی یوم القیامهݑ
؟ص؟ أنّه قال: من بلغه أنّی أدعو إلی أن لا إله إلا الله فقد بلغه  یعنیݔ بلغته الحجّهݑ و  تفسیره عن النّبیݔ
. و قال مجاهد:  کعب: من بلغه القرآن فكأنّما رأى محمّداً و سمع منهݑ قامت علیه. و قال محمّد بن 

. )مجمع البیان4: 437( حیث ما یأتی القرآن فهو داع و نذیر و قرأ هذه الآیهݑ
45. تفسیر روض الجنان 7: 248.
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کرده است  این سخن یعنی آن که خداوند این قرآن را بر من نازل 
ز  و ر تا  که  را  کسانی  تمامی  نیز  و  بیم دهم  اهل مکه  ای  را  تا شما 

رستاخیز این قرآن به آنان می رسد، بیم دهم. 

که قرآن به او رسیده، مانند آن  کسی  گفته اند:  بعضی از صحابه 
که رسول خدا؟ص؟ را دیده است.46 است 

ید: و سرانجام، مرحوم علامه ی طباطبایی نیز چنین می گو

این آیه بر همگانی بودن رسالت رسول خدا؟ص؟ به وسیله ی قرآن 
ز قیامت قرآن را از آن حضرت و یا از غیر آن  و که تا ر کس  برای هر 
گر خواستی چنین بگو  ]این معنا هم  یز بشنود، دلالت می کند. و ا عز
یم حجّتی  کر درست است[: این آیه دلالت می کند بر این که قرآن 
که از زمان نزولش تا  کتابی از حضرت حق است  از جانب خدا و 

ید.47  ز قیامت، برای اهل دنیا به حق سخن می گو و ر

2-6. »خاتمیّت بر محور قرآن« به بیان دانشمندان سنّی

از  ق(   427 ى)متوفاى  نیشابور ثعلبی  ابراهیم  احمدبن  اب��واس��ح��اق 
کان 

َّ
ابن خُل است.  هجرى  پنجم  قرن  مشهور  مفسران  و  فقیهان  یان،  قار

کتابی در  زگار بود و  و یسد: »در علم تفسیر یگانه ی ر سنّی مذهب می نو
نامدار  مفسر  این  گشت.«  تفاسیر  همه ی  سرآمد  که  نوشت  زمینه  این 
جهان تسنّن، ذیل آیه ی نخست سوره ی هود، از قول ابن عباس چنین 

می کند: نقل 

کلّ من بلغه إلی یوم  ، و أنذر به  46. معناه أنّ الله سبحانه أوحیݔ إلیݔّ القرآن لأنذرکم به یا أهل مكهݑ
کاشف3: 171( : من بلغه القرآن فكأنّه رأى رسول الله؟ص؟. )تفسیر  یبعثون .. قال بعض الصّحابهݑ

، و إنْ  47.یدلّ علی عموم رسالته؟ص؟ بالقرآن لكلّ من سمعه منه أو سمعه من غیره إلی یوم القیامهݑ
کتاباً له ینطق بالحقّ علی أهل الدّنیا  کون القرآن الكریم حجهݑ من الله و  شئت فقل: تدل الآیهݑ علی 

. )المیزان 7: 40( من لدن نزوله إلی یوم القیامهݑ

قرآن  آن که  یعنی  اس��ت«؛  گشته  اس��ت��وار  و  محکم  ق��رآن  »آی��ات 
و  کتا ب ها  چنان که  نمی شود؛  نسخ  کتابی  هیچ  وسیله ی  به 

شدند.48 نسخ  قرآن  وسیله ی  به  همگی  دیگر،  یعت های  شر

یکی دیگر از تفاسیر مشهور و مقبول در میان اهل سنت، تفسیر اسماعیل 
گردان ابن تیمیه  که از شا بن عمرو دمشقی معروف به ابن کثیر است. او 
﴿وَ  یف  شر آیه ی  این  ذیل  است،  هجری  هشتم  قرن  دانشمندان  از  و 
مُهَیْمِناً  وَ  کِتابِ 

ْ
ال مِنَ  یَدَیْهِ  بَیْنَ  لِما  قاً  مُصَدِّ حَقِّ 

ْ
بِال کِتابَ 

ْ
ال یْكَ 

َ
إل نا 

ْ
نْزَل

َ
أ

ید: می گو چنین  گون،  گونا نظرات  نقل  از  پس  یْه ﴾49 
َ
عَل

که در معنای »وَ مُهَیْمِناً«  ... عوفی از قول ابن عباس نقل می کند 
از  پیش  آسمانی  کتاب های  تمامی  بر  قرآن  یعنی  است:  گفته 
ردیم،  واست و معانی تمامی این اقوال که آو کم و فرمان ر خود، حا
برگیرنده ی  در »مهیمن«  اسم  همانا  پس  یکدیگرند،  به  نزدیک 
بر  کم  حا و  گواه  امین،  قرآن  بنابراین،  معناهاست.  این  تمامی 
تمامی کتاب های آسمانی پیش از خود است. خداوند این کتاب 
آن ها  پایان بخش  و  کتاب ها  ینِ  آخر فرموده،  نازل  که  را  عظیم 
کتاب های  تمامی  از  ق��رآن  تعالیم  که  است  چنان  و  داده  ق��رار 
گونه ای  کامل تر است؛ به  گسترده تر، بزرگ تر و  آسمانی پیشین، 
فراهم  قرآن  این  در  پیشین  کتاب های  یی های  نیکو تمامی  که 
در  که  داراس��ت  هم  بیش تری  کمالات  آن ها،  بر  اف��زون  و  است 
که خداوند قرآن را شاهد  وست  کتاب ها نیست. از همین ر دیگر 
کتاب های آسمانی قرار داد و خداوند  کم بر تمامی  و امین و حا

کما نسخت الكتب و الشرایع بها. )الكشف و البیان  حْكِمَتْ آیاتُهُ: لم تنسخ بكتاب 
ُ
48. قال ابن عبّاس: أ

عن تفسیر القرآن5: 156(
49.مائده )5(: 48.
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نَحْنُ  إنّا  گفت:  چنین  و  گرفت  عهده  به  را  قرآن  حفاظت  خود 
50 حافِظونَ. 

َ
ل هُ 

َ
ل إنّا  وَ  کْرَ  ِ

ّ
الذ نا 

ْ
ل نَزَّ

وح المعانی است.  یم، تفسیر ر ر تفسیر دیگری که شاهدی هم از آن می آو
ین تفسیر در نوع خود، در میان اهل  ین و جامع تر گسترده تر وح المعانی  ر
وایت  برگیرنده ی آرای تفسیری گذشتگان، از ر سنت است. این تفسیر در
مفسران  و  دانشمندان  سخنان  تفسیر،  این  در  آلوسی  است.  درایت  و 
که  گونه ای  کمال امانت و عنایت، بیان داشته است؛ به  پیشین را در 
این تفسیر خلاصه اى از تفاسیر پیش از خود محسوب می گردد؛ از تفسیر 
فخر  ى،  بیضاو السعود،  ابو  کشاف،  ابوحیّان،  تفسیر  تا  گرفته  ابن عطیّه 
گرفته است .  قرار  فراوان  استفاده ی  و همه، مورد  و دیگران، همه  ى  راز
وَ  کِتابَ 

ْ
ال عَبْدِهِ  ی  

َ
عَل  

َ
أنزَل ذىݔ 

َّ
ال مْدُلِِله  ﴿الحَْ آیه ی  ذیل  تفسیر،  این  در 

51 آمده است: مًا...﴾  قَیِّ  . عِوَجاً  لهُ  یجْعَل  مْ 
َ
ل

آن  نیست،  ناراستی  و  کژی  و  خلل  قرآن  لفظ  در  که  این  از  مراد 
برگیرنده ی  است که قرآن کتابی است معتدل؛ یعنی در آن چه در
و  شاقّ  بندگان  بر  تا  ندارد  افراط  و  وی  یاده ر ز است،  تکالیف 
که  ن��دارد  راه  آن  در  ه��م  یط  تفر و  کاستی  نیز  و  باشد  سنگین 
تا  باشد  نیامده  کتاب  آن  در  نیازمندند،  آن  به  بندگان  را  آن چه 
خداوند  چنان که  باشند؛  نیازمند  دیگری  کتاب  به  مردم  آن که 
وست  ْ ءٍ«52 و از همین ر کِتابِ مِنْ شَیݔ

ْ
طْنا فیݔ ال می فرماید: »ما فَرَّ

ود  که بر خاتم رسولان ]که در کتاب آسمانی است  ین  که قرآن آخر
و سلام خداوند بر او باد[ نازل شده است. 53

کرده ایم و خودمان هم  نازل  را  قرآن[  ما خود ذکر ]=   .116 )ابن کثیر( 3:  العظیم  القرآن  تفسیر   .50
حافظ آنیم.

کتاب ]قرآن[ را فروفرستاد و برای  که  بر بنده اش  51.کهف )18(: 1-2. سپاس و ستایش خداوندی را 
ی و ناراستی قرار نداد؛ ]کتابی[ درست و استوار. کژ آن 

کتاب ]= قرآن[ چیزی را فرونگذاشته ایم. 52. انعام )6(: 38. ما در 
53. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم 8: 192.

در  و  مختصر  و  موجز  تفاسیر  از  یل،  التّأو أس��رار  و  یل  التّنز أن��وار  تفسیر 
کم شمار  از  البته  است.  سنّت  اهل  میان  در  دقیق  و  عمیق  حال  عین 
یند.  که برخی از دانشمندان شیعه هم از آن بهره می جو تفاسیری است 
یسنده ی این تفسیر عبدالله بن عمر بیضاوی از دانشمندان قرن ششم  نو
غَ« 

َ
بَل مَنْ  وَ  بِهِ  نْ��ذِرَکُ��مْ 

ُ
لِ قُرْآنُ 

ْ
ال هذا   َ ��یّݔ

َ
إل وح��یَݔ 

ُ
أ » وَ  آیه ی  ذیل  او  است. 

ید:  می گو چنین 

یعنی ای اهل مکه، شما و سایر افراد از سیاه و سفید و جن و انس 
را به وسیله ی این قرآن، بیم می دهم. 

که هم اینک هستید و نیز  کسانی  معنای دیگر آن که: ای تمامی 
ز قیامت این قرآن به شما می رسد، شما را به  و که تا ر کسانی  ای 

وسیله ی این قرآن، بیم می دهم.
در این آیه، دلیلی است بر این که احکام قرآن همه ی موجودات  
را بیم می دهد؛ چه در زمان نزول و چه پس از آن. نیز دلیل است بر 
که این قرآن به او نرسیده باشد، مؤاخده نمی شود.54  کسی  این که 

که  ل  الدین سیوطی از دانشمندان بزرگ و مشهور اهل سنت است  جلا
کرده است. از جمله تألیفات او تفسیر مشهور  یادی تألیف  کتاب های ز
وایی  ر تفاسیر  برگیرنده ی  در که  است  المأثور«  تفسیر  فیݔ  »الدّرّالمنثور 
نْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ 

ُ
قُرْآنُ لِ

ْ
َّ هذا ال یݔ

َ
َ إل وحیݔ

ُ
است. او نیز ذیل همان آیه ی »وَ أ

غَ« چندین نقل از پیامبر؟ص؟  و اصحاب و مفسران نامدار و نخستین 
َ
بَل

که ما به نقل دو فرمایش از رسول خدا؟ص؟ بسنده می کنیم: رده است  آو

سخن  و  ر در  و  ر او  با  من  یا  گو رسید،  او  به  ق��رآن  که  هر کس   _
به من وحی شده  قرآن  این  »و  را خواند:  آیه  این  گفته ام. سپس 

54. أیݔ لأنذرکم به یا أهل مكهݑ و سایر من بلغه من الأسود و الأحمر، أو من الثّقلین، أو لأنذرکم به أیّها 
الموجودون و من بلغه إلی یوم القیامة، و فیه دلیل علی أنّ أحكام القرآن تعمّ الموجودین وقت نزوله 

و من بعدهم، و أنّه لا یؤاخذ بها من لم تبلغه. )أنوار التّنزیل و أسرار التّأویل 2: 157(
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او رسید، بیم دهم.« به  قرآن  این  که  را  کس  تا شما و هر  است 
دیگران  ب��ه  را  خ��دا  کتاب  از  آی��ه ای  چند  ه��ر  م��ردم،  ای  ه��ان   _
کتاب خدا به او رسید، همانا  که آیه ای از  کس  برسانید. پس هر 
رها  چه  و  برگیرد  را  آن  چه  است؛  رسیده  او  به  خدا  فرمان  و  امر 

تمام است.[55  او  بر  ]حجّت خدا  کند. 

2-7.»خاتمیّت بر محور قرآن« به بیان منکران

منکران  نظر  نقل  که  شود  ی  ر یادآو است  لازم  بخش،  این  آغاز  از  پیش 
به چند دلیل است:

که به مصداق مثل معروف: الفَضلُ ما شَهِدَت بِهِ العداءُ،  - به آن دلیل 
که دشمن به آن شهادت دهد. برتری آن است 

و قوی شود. رهایشان دلیر  باو به  برای آن که دل مؤمنان نسبت   -

- گرفتن بهانه از دست آنانی که دانسته یا ندانسته چنان وانمود می کنند 
که در قرآن و سنت و احادیث، دلایل و براهین کافی برای اثبات خاتمیّت 

ندارد. وجود  خدا؟ص؟  پیامبر 

درغلتیده اند،  راهه  کژ و  بیراهه  به  که  بهائیانی  بر  حجّت  که  و  ر آن  -از 
باشند. انصاف نداشته  ی در درگاه  و دیگر عذر تمام شود 

یم: می پرداز یش  خو بحث  به  حال 

که پیشوایان نخستین و   جناب باب و بهاءالله و نیز جناب عبدالبهاء 
دارند: سخن  گونه  دو  بهائیان اند،  اصلی 

نْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ «.
ُ

وحیݔَ إِلَیَّ هذا الْقُرْآنُ لِأ
ُ
55. من بلغه القرآن فكأنّما شافهته به ثمّ قرأ: » وَ أ

 یا أیّها النّاس بلّغوا و لو آیهݑ من کتاب الله فمن بلغته آیهݑ من کتاب الله فقد بلغه أمر الله أخذها أو ترکها. 
)الدّرّ المنثور فیݔ تفسیر المأثور  3: 8(

پیچیده.•  و   گنگ  سخنانی 
قابل قبول.•  و  یبا  ز و  سخنان درست و صحیح 

یب به اتفاق سخنان درست  یت قر کثر که ا گفت  شاید به جرأت بتوان 
یف قرآن و بیانات معصومان؟عهم؟ است یا مطالبی  آقایان، عیناً آیات شر
و  اسلام  مبین  دین  پیشوایان  سخنان  و  ادعیه  و  آیات  از  برگرفته  است 

شیعه.  یف  شر یقت  طر

عرضه  یش  خو حقانیت  اثبات  در  باب  سید  که  کتابی  نخستین  مثلًا 
قرآن  آی��ات  از  آشکارا  تقلیدی  که  است  یوسف  سوره ی  تفسیر  ک��رده، 
آیات  به  یش،  خو سخنرانی های  و  نوشته ها  در  نیز  عبدالبهاء  است.56 
این  به  نمونه،  عنوان  به  است.  برده  بهره  آن ها  از  و  جسته  تمسک  قرآن 

کنید:  توجه  عبدالبهاء  بیان 

گر به نظر انصاف ملاحظه شود، جمیع قوانین سیاسیه در مدلول  ا
تعالی:  قوله  داخل،  مبارکه  کلمه ی  چند  این 

مُرونَ بِالْمَعْروفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسارِعُونَ فیݔ الْخَیْراتِ 
ْ
... وَ یَأ

الصّالِحینَ.57  مِنَ  ولئِكَ 
ُ
أ وَ 

و به نیکی ها فرمان می دهند و از بدی ها بازمی دارند و در ]انجام 
از شایستگان اند. آنان  و  زند  ر بی ها شتاب می و دادن[ خو

می فرماید:  هم چنین  و 

الْخَیْرِ.58 إلَی  یَدْعونَ  هݑٌ  مَّ
ُ
أ مِنْکُمْ  لْتَکُنْ  وَ 

 أن یؤذن 
ّ

کلمه ی »نبی« با »ذکر« )=باب( می نویسد: لاتدخلوا بیوت الذّکر الا  او با تعویض 
ً

56. مثلا
کتاب فراوان است.  لكم.از این دست مثالها در این 

57.آل عمران )3(: 114. 
58. آل عمران )3(: 104. 
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بی  خو و  خیر  به  را[  ]م��ردم  که  باشند  امتی  باید  شما  ازمیان  و 
فرامی خوانند.

می فرماید:  هم چنین  و 

]عَنِ  یَنْهیٰ   وَ  بیٰ[   الْقُرْ إیتاءِ ذِیݔ  ]وَ  وَ لحْسانِ  بِالْعَدْلِ  مُرُ 
ْ
یَأ الَله  إنَّ 

 59] الْبَغْیݔ وَ  الْمُنْکَرِ  وَ  الْفَحْشاءِ 

یشاوندان فرمان  همانا خداوند به عدل و احسان و بخشش به خو
بازمی دارد. گناه و سرکشی،  از زشتی و  می دهد و 

می فرماید: هم چنین  و 

وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ وَ الْعافینَ عَنِ النّاسِ وَ الُله یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ .60

مردم  ]خطای[  از  و  فرومی خورند  را  یش  خو خشم  که  آنان  و   ...
می دارد. دوست  را  نیکوکاران  خداوند  البته  و  می پوشند  چشم 

و اخلاق می فرماید: باره ی تمدن  و در

الْجاهِلینَ.61 عَنِ  أعْرِضْ  وَ  بِالْعُرْفِ  مُرْ 
ْ
أ وَ  الْعَفْوَ  خُذِ 

نادانان  از  و  ده  فرمان  پسندیده  ]ک��ار[  به  و  کن  پیشه  گذشت 
بگردان. وی  ر

می فرماید: هم چنین  و 

الْبِرَّ  لکِنَّ  وَ  الْمَغْرِبِ  وَ  الْمَشْرِقِ  قِبَلَ  وُجُوهَکُمْ  وا 
ُ
تُوَلّ أنْ  الْبِرَّ  لَیْسَ 

آتَی  وَ  بّینَ  النَّ وَ  الْکِتابِ  وَ  ئِکَةِ  الْمَلا وَ  خِرِ 
ْ

ال الْیَوْمِ  وَ  بِالِله  آمَنَ  مَنْ 
59. نحل )16(: 90.

60. آل عمران )3(: 134. 
61. اعراف )7(: 199. 

بیلِ  کینَ وَ ابْنَ السَّ بیٰ  وَ الْیَتامیٰ  وَ الْمَسا هِ ذَیݔ الْقُرْ الْمالَ عَلی  حُبِّ
الْمُوفُونَ  وَ  کاةَ  الزَّ  آتَی  وَ  ةَ  لا الصَّ أقامَ  وَ  الرَّ قابِ  وَ فیݔ  السّائِلینَ  وَ 
حینَ  وَ  رّاءِ  الضَّ وَ  ساءِ 

ْ
الْبَأ فیݔ  ینَ  الصّابِر وَ  عاهَدوا  إذا  بِعَهْدِهِمْ 

قونَ.62 الْمُتَّ هُمُ  ولئِكَ 
ُ
أ وَ  صَدَقوا  ذینَ 

َ
الّ أولئِكَ  سِ 

ْ
الْبَأ

وی به سوی مشرق و مغرب  نیکی آن نیست که ]برای نمازگزاردن[ ر
ز قیامت ایمان  و بگردانید؛ بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و ر
و  یشاوندان  به خو آن که دوستش دارد،  با  را  و مال خود  رد،  بیاو
راه  در  نیز  و  نیازمندان  و  راه ماندگان  در و  درماندگان  و  یتیمان 
کردن بردگان بدهد و نماز به پادارد و زکات بپردازد. ]نیکی  آزاد 
و  کنند  وفا  عهدشان  به  می بندند،  عهد  که  آنان  که[  است  آن 
گاهِ جنگ، صابران اند.  نیز به  و  که در سختی و آسایش  کسانی 

تقواپیشگان اند. ایشان  و  گفته اند  راست  که  کسانی اند  آنان 

می فرماید:  هم چنین  و 

بِهِمْ خَصاصَةٌ.63 کانَ  لَوْ  وَ  أنْفُسِهِمْ  عَلی   یُؤْثِرونَ  وَ 

]دیگران[  آن ها  باشد،  ]مبرم [  احتیاجی  خودشان  در  چند  هر  و 
بر خودشان مقدّم می دارند. را 

حقایق  درایج  منتهی  مبارك  آ یه]ی[  چند  این  در  که  فرمایید  ملاحظه 
مذکور.64  انسانیت  مستحسنه]ی[  شیم  لوامع  جوامع  و  مدنیت 

که در این آیات -که  یح می کند  در این سخن، جناب عبدالبهاء تصر
و  مدنیّت  حقایق  از  درج��ات��ی  اس��ت-  رده  آو نشانه  و  نمونه  عنوان  به 

62. بقره )2(:  177. 
63.حشر )59(: 9. 

64. رساله ی مدنیة: 112 - 113.
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تر از آن، وجود ندارد و در نتیجه،  که برتر و بالا رده شده است  تمدن آو
پرتوهای خوی های نیکوی  ین  ین و جامع تر برگیرنده ی عالی تر قرآن در

است. انسانیت 

که این جناب این سخنان را هنگامی بیان می کند   توجه داشته باشید 
یش، کتاب آسمانی اقدس بر  کرده و به پندار خو که پدرش ادعای نبوت 
که می خواهد از مدنیّت سخن  او نازل شده است؛ با این احوال، اینک 
ی می کند. یف قرآنی، در این مقوله میدان دار ید، به استناد آیات شر بگو

در  اس��ت،  ک��رده  نقل  نمونه  ع��ن��وان  ب��ه  عبدالبهاء  جناب  ک��ه  را  آی��ات��ی 
احکام است: و  آموزه ها  این  برگیرنده ی 

● امر به معروف و نهی از منکر.

که  است  چنان  اسلامی  فرهنگ  در  دینی  آموزه ی  این  جای گاه 
حضرت علی؟ع؟ می فرماید:

کارهای نیک و افزون بر آن ها، جهاد در راه خدا، همگی،  تمامی 
کم تر از آب دهانی در برابر  نزد امر به معروف و نهی از منکر، جز 

نیست!65 عمیق  و  عظیم  یایی  در

یشاوندان. ● ترغیب مؤمنان به عدل و احسان و ادای حق خو

آن،  از  زی  بار و جلوه ی  از ستون های ایمان است66  عدل، یکی 

کَنَفْثَةٍ فیݔ   
َّ

هْیݔ عَن الْمُنْكَرِ إلا مْرِ بِالْمَعْروفِ وَ النَّ
ْ

ها وَ الْجِهادُ فی سَبیلِ الِله عِنْدَ الأ
ُ
کُلّ 65. ما أعْمالُ الْبِرَّ 

که در بهائیت به قول احمد  . )نهج البلاغه: 542؛ بحار الانوار: 97: 89( البته جالب است  بَحْرٍ لُجّیًّ
یزدانی، نویسنده ی بهائی: حق اعتراض و چون و چرا و امر به معروف و نهی از منكر، از اشخاص 
کمیت بر نفوس  نسبت به اعمال دیگران سلب شده و فقط محافل روحانی یا بیوت عدل، حق حا

داشته و ناصح و مربی و مراقب اشخاص می باشند. )نظر اجمالی قدیم: ص 92 شماره ی 47(
66.کافی 2: 50؛ بحارالانوار 65: 350و 348و 65: 382 و 69: 89 ؛ نهج البلاغه: 473؛ تحف العقول: 
162؛ خصال1: 231؛ و نیز: کتاب سلیم: 613 ؛ امالی طوسی: 37 ؛ امالی مفید: 275؛ الغارات 1: 80 و 82.

کردن  نیکی  احسان،  و  است67  دیگران  حقّ  در  انصاف  رعایت 
و  ندارند68  تو  گردن  به  حقی  هیچ  که  است  مردمانی  باره ی  در
اموری  از  آنان،  به  رسیدگی  و  یشاوندان  خو حقّ  ادای  بالاخره، 
کید  که بی تردید در هیچ آیینی، به اندازه ی اسلام به آن تأ است 

است.69 نشده 

در  سرکشی  از  پرهیز  و  زشت  کارهای  و  از  گناه  یدن  گز ری  دو  ●
برابر فرمان  خدا.

نهی  آن ها  از  که  ام��وری   =[ مناهی  از  بسیاری  یک،  به  یک  ق��رآن، 
زمین،  در  فساد  قبیل:  از  ام��وری  اس��ت.  برشمرده  را  اس��ت[  شده 
گناه و دشمنی،  کردن یکدیگر در  یزی، یاری  پیمان شکنی، خون ر
خ��دا،  ب��ه  ی����دن  ز ر و ش��رک  ش��ی��ط��ان،  از  فرمان بری  فتنه انگیزی، 
تنگ دستی،  ترس  از  فرزندان  کشتن  مادر،  و  پدر  به  نیکی نکردن 
وغ، سرخوشی و  کم فروشی، سوگند در خوردن مال یتیم به ناحق، 
کید از انجام دادن این گونه  بی خبری و ...70 و افزون بر نهی شدید و ا
یژه از سرکشی و طغیان، با  امور، مؤمنان و بلکه آدمی زادگان را، به و

کید بیش تری بازداشته است.71  تأ

● فروخوردن خشم و چشم پوشی از خطای مردمان.

67. نهج البلاغه: 509؛ بحارالانوار 72: 29 و 357.

68. نهج البلاغه: 509؛ بحارالانوار 72: 29 و 357.
69. باب صله الرحم و إعانتهم و الإحسان إلیهم و المنع من قطع صلة الأرحام و ما یناسبه: باب پیوند 
آن چه   و  پیوند خویشاوندی  بریدن  از  بازداشتن  و  ایشان  به  کردن  نیكی  و  یاری  و  با خویشاوندان 

مناسب این باب است. )بحارالانوار 71 تا 139 با 110 روایت(
از  که  اموری  مجموعه ی  الكریم:  القرآن  من  الأحكام  بجمیع  تتعلق  التی  المناهی  جوامع  باب   .70
که به تمامی احكام متعلق و برگرفته از قرآن است. )بحارالانوار73:  آن ها نهی شده است. منهیاتی 
از  کتاب بحارالانوار جلد 73،  که در همان  کرده است  را هم پیامبر خدا نهی  328( اموری   - 326

صفحه ی 329 - 374 آمده است.
71. باب البغیݔ و الطغیان. )بحارالانوار 72: 273 تا 279 با 18 روایت(
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رده است،  که جناب عبدالبهاء به عنوان مثال آو افزون بر آیه ای 
خطای  برابر  در  ی  یشتن دار خو بر  دیگر  آیه ی  هفده  در  حداقل 
کید  کاران تأ دیگران و چشم پوشی از آن و مدارای با نادانان و خطا
شده است و مرحوم مجلسی در بابی که برای این موضوع گشوده، 
رده است.72 باره ی این مهم آو وایات جالبی از پیشوایان دین، در ر

ز در خلق و خوی  بار یژگی های بسیار  از و که یکی  گفتنی است 
صفت  همین  معصوم؟عهم؟،  امامان  و  ک��رم؟ص؟  ا رس��ول  حضرت 
بانی پیامبرش  یی و مهر بسیار پسندیده  است.73  خداوند نرم خو
که شامل حال آن حضرت  یش می داند  از جانب خو را رحمتی 

شده است.74 

و  رستاخیز  ز  و ر و  خدا  به  درست:  ایمان  اعتقادات  باب  در   ●
پیامبران. و  قرآن  کتاب  و  فرشتگان 

باره ی صفات خداوند در قرآن آمده و در صدها آیه  ین بیانات در _  بهتر
سخن  خداوند  ینش  آفر عظمت  و  پسندیده   صفات  و  نیکو  نام های  از 

آمده است.  به میان 

پایی  بر به  قرآن  که  آن گونه  پیشین،  آسمانی  کتاب های  از  هیچ یک   -
رگ خبر داده و آن را حتمی و قطعی  ساعت قیامت و وقوع رستاخیز بز

نگفته اند.  سخن  شمرده، 

اعمال  به  رسیدگی  و  کتاب  و  حساب  از  ق��رآن  که  آن گونه  بی شک   -
زخ  بندگان در پیشگاه عدل خداوندی و بهشت و نعمت های آن و دو
گذشت و فروخوردن خشم. )بحارالانوار  کظم الغیظ: باب خویشتن داری و  72. باب الحلم و العفو و 

68: 397 تا 428 با حدود 100 روایت(
با 162   294  - 195 أدبه الله تعالی به : )بحارالانوار 16:  و ما  73. مكارم أخلاقه و سیره و سننه؟ص؟ 

ح و توضیح(. روایت همراه با شر
وا مِنْ حَوْلِك : آل عمران )3(: 159.

ُ
نْفَضّ

َ
ا غَلیظَ الْقَلْبِ لا

ً
کُنْتَ فَظّ 74. فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ 

کتاب آسمانی دیگری یاد  کرده است، هیچ  و عقوبت های آخرت، یاد 
موضوع  به  قرآن  آیات  یک پنجم  حدود  که  است  گفتنی  است.  نکرده 

است. یافته  اختصاص  قیامت  حتمی  وقوع  و  جهان  پایان  مهم  بسیار 

کتاب آسمانی دیگری آن گونه از فرشتگان یاد و از ایشان  گر در هیچ  _ ا
فرمانبران  این  از  گشته،  بیان  وشنی  به ر یژگی هایشان  و و  شده  تجلیل 

است. نیامده  میان  به  سخن  خداوندی،  راستین 

گر قرآن نبود و از پیامبران پیشین و ماجراهای آنان یاد نکرده  بی تردید، ا
گرامیان و داستان تلاش های پی گیر ایشان در هدایت  بود، شناخت آن 

نمی شد. اثبات  و  ر  باو آدمیان، 

قه ی شدید  انفاق مال )با وجود علا انجام دادن نیکی ها:  ●در 
راه ماندگان  در و  درماندگان  و  یتیمان  و  یشاوندان  خو به  آن(  به 

کردن بردگان. آزاد  و  نیازمندان  و 

ما  و  شده  سفارش  امور  این گونه  به  پرشماری  آیات  در  چند  هر 
دیگر  بار  بیش تر،  کید  تأ باب  از  ولی  کردیم،  اشاره  آن ها  به  هم 
بر  تا  شده  یاد  است،  پسندیده  بسیار  خداوند  نزد  که  اعمالی  از 

شود. پافشاری  آن  اهمیت 

پا داشتن نماز و دادن زکات. ● در انجام دادن عبادات: بر

ر زمان انزال و ابلاغ شد؛ اما حکم  بسیاری از احکام اسلام به مرو
آغاز اسلام،  از همان  انفاق ]و صورت خاصّ آن، زکات[  و  نماز 
یاد این دو حکم  یع شده بود و این، بیان گر اهمیت بسیار ز تشر
که در باب نماز و زکات نازل شده است، بالغ  است. آیاتی هم 
فقهی  کتاب های  بخش های  ین  حجیم تر و  است  آیه  ده ها  بر 

یافته است.  امر اختصاص  این دو  به  هم 
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یض بر خوی خوش عهدی و تشویق  ● در خوی های پسندیده: تحر
بر ایثار و از خودگذشتگی. 

ز و مهم مؤمنان، وفای به عهد است.  یژگی های بسیار بار یکی از و
از  حتی  و  فرموده  تشویق  مهم  این  بر  را  مؤمنان  آیه  ده ها  نه تنها 
ده ها  در  بلکه  می دهد،  برحذر  و  بیم    پیمان شکنی  و  بدعهدی 

کید شده است.75 وایت هم، بر آن تشویق ها و تحذیرها تأ ر
که خویی برتر  ایثار و از خودگذشتگی هم  صفت خداپسندانه ی 
تشویق  آن  بر  و  آمده  مؤمن  صفات  باب  در  سخاست،  و  جود  از 

شده است.76

امام  از  سخنی  نوشتار  این  آغاز  در  باشد،  گرامی  خوانندگان  خاطر  گر  ا
یز فرموده بود: که آن عز کردیم  علی؟ع؟ نقل 

ینده ای جایی برای هیچ سخنی نگذاشته  همانا قرآن برای هیچ گو
است.

اینک از خردمندان می پرسیم: با توجه به این سخن سدید و با عنایت 
به آن چه  جناب عبدالبهاء به عنوان نمونه و نشانه از تعالیم جاودانه ی 
بشری  جوامع  برای  آموزه ها  ین  بهتر و  ین  عالی تر را  آن ها  و  رده  آو قرآن 
اقدس  و  بیان  مانند  کتاب هایی  برای  جایی  دیگر  آیا  است،  دانسته 

می ماند؟!

75. باب لزوم الوفاء بالوعد و العهد و ذم خلفهما: باب لازم بودن وفای به وعده و عهد و نكوهش 
خلف وعده و عهد. )بحارالانوار 72: 91 - 97 با 22 روایت( و نیز: باب العهد و الأمان و شبهه : باب 

عهد و وفاداری در امان دادن به دشمن و شبیه به آن. )بحارالانوار 97: 43 - 51 با 35 روایت(
76. باب الإیثار: باب از خودگذشتگی ]دیگران را در نیازمندی ها بر خویشتن مقدم داشتن[ )کافی4: 
41( و باب السخاء و السماحة و الجود )بحارالانوار  18( و نیز: باب معرفه الجود و السخاء )کافی 4: 
کرامهم و  68: 349( و باب قضاء حاجة المؤمنین و السعیݔ فیها و توقیرهم و إدخال السرور علیهم و إ
کوشش در انجام دادن  کربهم و الاهتمام بأمورهم : باب برآوردن حاجت مؤمنان و  ألطافهم و تفریج 
کردن  گرامی داشتشان و لطف به آن ها و برطرف  کردنشان و  آن و بزرگ شمردن ایشان و خوش حال 

غمشان و اهتمام به امر آنان. )بحارالانوار 71: 283 - 342 با 126 روایت( 

جناب • از  ناخواسته ای   اعتراف  بخش،  ای��ن  پایانی  قسمت  در   
گاه  آ حقیقتی  از  تا  یم  ر می آو قرآن  آیه ی  به  استناد  در  بهاءالله 
و  او  بر خودِ  تا حجت خدا  ایشان جاری شده  بان  ز بر  که  یم  شو

شود: تمام  بهائیان 

کوان، • ا ملأ  بین  ما  است  باقیه  حجت  که  فرقان  در  رحمن  خداوند 
می فرماید...77

به این ترتیب، ایشان قرآن را حجت ماندگار و باقی و برقرار در میان تمامی 
گر قرآن حجّت باقی  مردمی که هستند، می داند و به آن استدلال می کند. ا

کتابی دیگر نیازی نیست. است، به 

وشن تر شدن این سخن جناب بهاءالله، به مطلبی دیگر از ایشان  برای ر
فرمایید: توجه 

که این عبد  گفته است  کسی از افترازنندگان  که  و ما شنیده ایم 
با می خورد و برای خودش زخارف و  ]= جناب بهاءالله[ در عراق ر
باره ی  زد. بگو: شما را چه می شود؟ چگونه در مال دنیا می اندو
افترا  بندگان  به  و  ری می کنید  ید، داو ندار آن علم  به  که  چیزی 

ید؟ می بر آنان  باره ی  در شیطانی  گمان  و  می بندید 

آن که  از  پس  بهاءالله[  جناب  باخواری  ]ر چیزی  چنین  چگونه   
کرده، ممکن است؟78 خداوند آن را در قرآن نهی 

77. لوح سلطان: 44، چاپ سال 115 بدیع.
یَجتَمِعَ  وَ  العِراقِ  فیݔ  الرّبوا  کُلَ  یَا أن  کانَ  العَبد  هذَا  بِأنَّ  قالَ  مَن  المُفتَرینَ  مِنَ  بِأنَّ  سَمِعنا  78.وَ 
وَ  العِبادِ  عَلَی  تَفتَرُونَ  وَ  عِلمٍ  مِن  بِهِ  لَكُم  لَیسَ  فیما  تَحكُمُونَ  کَیفَ  لَكُم  ما  قُل:  لِنَفسِهِ.  الزّخارِفَ 
کِتابٍ قدسِ حفیظِ  ذیݔ أنهَی الُله عَنهُ عِبادَهُ فیݔ 

َ
کَیفَ یَكُونُ ذلِک بَعدَ الّ یاطین؟ وَ 

َ
ونَ ظَنَّ الشّ تَظُنُّ

ةً باقیةَ مِن عِندِهِ وَ هُدیً وَ ذِکری  بییّن وَ جَعَلَهُ حُجَّ دٍ رَسُولُ الله؟ص؟ وَ خاتَمِ النَّ لَ عَلی مُحَمَّ ذیݔ نَزَّ
َ
الّ

لِلعالَمین؟ 
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قرآن،  استناد  به  باخواری،  ر اتهام  ردّ  ضمن  بیان،  این  در   بهاءالله  جناب 
کتاب جاودانه را چنین برمی شمارد: یژگی های این  و

ک و مقدس است.• کتاب قدس است؛ یعنی پا  قرآن 

 قرآن حفیظ است؛ یعنی از هرگونه دگرگونگی مصون و محفوظ است.•

که رسول خدا و خاتم پیامبران است، نازل شده •  قرآن بر محمد؟ص؟ 
است.

 قرآن حجت ماندگار و باقی و برقرار است.•

و • زمان ها  همه ی  ]در  جهانیان  همه ی  برای  تَذکار  و  هدایت  قرآن   
مکان ها[ است.79 

باره ی یکی از احکام  لطیفه ی این اعتراف آن است که جناب بهاءالله در
قرآن این مطلب را گفته است. به این ترتیب، وقتی بر ماندگاری و جاودانی 
پیداست  ید،  می گو را  سخنان  این  آن،  احکام  از  یکی  با  رابطه  در  قرآن 
کتاب آسمانی  کتاب هایی مانند بیان و اقدس نمی توانند به عنوان  که 

یعت جدیدند، مطرح شوند. رنده ی شر آو که 

و  صفات  ین  برتر و  کرده  اعتراف  عبدالبهاء  جناب  آن چه  به  توجه  با 
به آن چه  با عنایت  نیز  و  برشمرده است  قرآن  بیان  به  را  انسانی  سمات 
جای  است،  فشرده  پای  جاودانگی  و  ی  ماندگار بر  بهاءالله  جناب  که 
کتاب هایی چون  برای  و جولانی  که دیگر چه جای جلوه  پرسش دارد 

باقی می ماند؟  باب  بیان  و  بهاء  اقدس 

گنجینه ی  ل می کند:  که ایشان بعدها رباخواری را حلا گفته نماند  79. سورةالملوک: 11 - 12. البته نا
حدود و احكام: 202.

گفت  خواهیم  سخن  اس��لام  دیانت  پایداری  م��ورد  در  آینده  فصل  در 
قیام  در  که  خداست  پایدار«  آیین  »اسلام،  که  می رسیم  ر  باو این  به  و 
گسترده می شود و مکنت و دولت  گیتی  حضرت قائم؟عج؟، در سراسر 
کبرا و حشر انسان ها،  پایی قیامت  می یابد و در پی، تا پایان جهان و بر

می ماند. یا  پو و  پایا 



فراگیری و ماندگاری اسلام

»خاتمیّت بر محور دین اسلام و جاودانگی احکام آن« از منظر قرآن

»خاتمیّت بر محور دین اسلام و جاودانگی احکام آن« از منظر رسول اکرم ؟ص؟ 

»خاتمیّت بر محور اسلام و جاودانگی احکام آن« به بیان حضرت علی ؟ع؟ 

»خاتمیّت بر محور اسلام و جاودانگی احکام آن« به بیان امامان ؟عهم؟ 

»خاتمیّت بر محور اسلام و جاودانگی احکام آن« از منظر دانشمندان شیعه 

»عقیده ی شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی

»خاتمیّت بر محور اسلام و جاودانگی احکام آن« از منظر دانشمندان سنی

»خاتمیّت بر محور اسلام و جاودانگی احکام آن« از منظر منکران 

معنای قیامت در بهائیت 

جایگزین پیشنهادی  اسلام

فصل سوم 
اسلام، آیین پایدار



اسلام ماندگاری  و  گیری  فرا

یژگی هایی  و قرآن،  یف  تعر بر  بنا  که  الاهی است  دیانت اسلام، دیانتی 
یم: برمی شمار را در مقدمه ی این فصل  از آن ها  که برخی  دارد 

می فرماید:  پیامبر؟ص؟  به  خداوند  خداست.  دین  اسلام، 

1 به دین خدا درمی آیند.  که مردم دسته دسته  و دیدی 

مسلمانان  به  بشارتی  چنین  خداوند  قرآن،  در  است.  حق  دین  اسلام 
می دهد:

تا  فرستاد  حق  دین  و  هدایت  با  را  رسولش  که  است  کسی  او 
گرداند؛ هر چند مشرکان  ز  بر تمامی ادیان پیرو را  آن که آن دین 

نیاید.2 را خوش 

یژگی هم در قرآن چنین آمده   اسلام آیینی استوار و پایدار است. این و
است:

1. وَ رَأیْتَ النّاسَ یَدْخُلونَ فی  دینِ الِله أفْواجاً. نصر )110(: 2 در دو جای دیگر قرآن نیز این تعبیر به 
کار رفته است: آل عمران )3(: 83 ؛ نور )24(: 2.

کَرِهَ الْمُشْرِکونَ . توبه )9(:  هِ وَ لَوْ 
ّ
کُلَ ینِ 

ّ
ذی أرْسَلَ رَسولَهُ بِالْهُدى  وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدَ

َ
2. هُوَ الّ

و   28 فتح)48(:  است:  رفته  کار  به  نیز  دیگر  دوجای  در  حق«  »دین  تعبیر   .9  :)61( صف  33؛ 
توبه)9(: 29.
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کرده  هدایت  راست  راه  به  مرا  ردگارم  پرو همانا  بگو:  پیامبر[  ]ای 
است؛ دینی استوار؛ دین ابراهیمِ حنیف. و ابراهیم از مشرکان نبود.3

 اسلام، دین خالص خداست؛ یعنی دین توحید و یکتاپرستی است و 
ر است. قرآن در وصف اسلام به این صفت، چنین  یا به دو از شرک و ر

می فرماید:

از آنِ خداست.4 ک،  که دین خالص و پا گاه باشید  آ

باید دانست در بیان قرآن، به دیگر آیین ها هم، چه آیین های الاهی و چه 
کافران هم  آیین های باطل، لفظ دین اطلاق می شود؛ به این ترتیب، حتی 
دین دارند.5 اما مصداق دین به معنای آیین یکتاپرستی- که حق و آسمانی 

و الاهی است- فقط اسلام است. در این باره هم چنین می خوانیم:
نزد خداوند، فقط اسلام است.6 همانا دین 

متعال است؛7  برابر خداوند  در  تسلیم شدن  معنای  به  اسلام 
و  ابراهیم  حضرت  که  است  یده ای  برگز دین  همان  اسلام 

کرده اند.8 به آن سفارش  را  یش  زندان خو فر یعقوب؟عهم؟ 

الْمُشْرِکینَ .  مِنَ  کانَ  وَ ما  إِبْراهیمَ حَنیفاً  ةَ 
َ
مِلّ مُسْتَقیمٍ دیناً قیَماً  إِلَی  صِراطٍ  رَبّیݔ  نیݔ  هَدانی   إِنَّ قُلْ   .3

انعام )6(: 161.
لا لِِله الدینُ الْخالِصُ. زمر  )39(: 3. 

َ
4. أ

قالَ  وَ  می خوانیم:  چنین  قرآن،  دیگر  جای  در   .6  :)109( کافرون  دین .  لِیَ  وَ  دینُكُمْ  لَكُمْ   .5
رْضِ 

َ ْ
الأ فیݔ  یُظْهِرَ  نْ 

َ
أ أوْ  دینَكُمْ  لَ 

ّ
یُبَدَ أنْ  أخافُ  إِنّیݔ  هُ  رَبَّ لْیَدْعُ  وَ  مُوسی   أقْتُلْ  ذَرُونیݔ   فِرْعَوْنُ 

باید  شدن[  کشته  از  خویش  نجات  برای  ]و  بكشم  را  موسی  تا  وانهید  مرا  گفت:  فرعون  الْفَسادَ: 
این   در  یا  سازد  دگرگونه  را  شما  دین  که  می ترسم  من  همانا  بخواند.  یاری[  ]به  را  پروردگارش 

کند. غافر )40(: 26. سرزمین فساد و تباهی به پا 
سْلامُ . آل عمران )3(: 19. ِ

ْ
6. إنَّ الدین عِنْدَ الِله الإ

فَلا  مْ  یُسَلِّ لَمْ  مَنْ  وَ  أسْلَمَ  فَقَدْ  مَ 
َ
سَلّ فَمَنْ  سْلامُ. 

ْ
الإ هُوَ  سْلیمَ  التَّ وَ  سْلیمُ  التَّ هُوَ  سْلامَ  ِ

ْ
الإ أنَّ  اعْلَموا  وَ   .7

کافی2: 45 ؛ معانی الأخبار: 185  کافی8: 11؛ بحارالانوار 75: 219 و با سند و متنی دیگر:  إِسْلامَ لَهُ . 
و امالی صدوق: 351؛ بحارالانوار 65: 309-313 و امالی طوسی: 524؛ تفسیر قمی1: 99؛ محاسن 

برقی1: 222؛ نهج البلاغه: 491 .
أنْتُمْ  وَ   

َ
إلّا تَموتُنَّ  فَلا  الدّینَ  لَكُمُ  اصْطَفی   إنَّ الَله  بَنیَّ  یا  یَعْقُوبُ  وَ  بَنیهِ  إبْراهیمُ  بِها  ی  وَصَّ وَ   .8

مُسْلِمون . بقره )2(: 132.

یکتاپرست  بلکه  نصرانی؛  نه  و  بود  یهودی  نه  ابراهیم  حضرت 
نبود.9  از مشرکان  و  بود  مسلمان 

که  که خداوند از همان آغاز نام دینی را  در عین حال باید توجه داشت 
یژه،  ردن آن برانگیخت، به طور و حضرت محمد مصطفی؟ص؟ را برای آو
کار  کسانی به  باره ی  کلمه ی نامی فقط در »اسلام« نامید از آن پس، این 
و  پیروان دیگر  یزند.10 از این ر که پیرو رسول خدا؟ص؟ و قرآن عز ود  می ر
ادیان قبل از اسلام را _ هر چند آن ها نیز خود را تسلیم خدا می دانند_ 
به  اشاره  تنها  اسلام«  »پایداری  از  ما  منظور  لذا  نمی نامند.  مسلمان 

است. مصطفی؟ص؟  محمد  حضرت  دیانت  جاودانگی 

در ادامه، از همان هفت منظری که کتاب های دیگر این مجموعه حاوی 
می نمایانیم. را  اسلام  آیین  پایداری  و  ماندگاری  آن هاست، 

الْمُشْرِکینَ. آل عمران  کانَ مِنَ  کانَ حَنیفاً مُسْلِماً وَ ما  إِبْراهیمُ یَهُودیّاً وَ لانَصْرانیّاً وَ لكِنْ  کانَ  9. ما 
.67 :)3(

بیكُمْ 
َ
أ ةَ 

َ
مِلّ جٍ  حَرَ مِنْ  الدّینِ  فیݔ  عَلَیْكُمْ  جَعَلَ  ما  وَ  کُمْ  اجْتَبا هُوَ  جِهادِهِ  حَقَّ  فیݔ الِله  جاهِدُوا  وَ   .10

شُهَداءَ  تَكونوا  وَ  عَلَیْكُمْ  شَهیداً  سولُ  الرَّ لِیَكُونَ  هذا  فی   وَ  قَبْلُ  مِنْ  الْمُسْلِمینَ  کمُ  سَمّا هُوَ  إِبْراهیمَ 
صیرُ:  النَّ نِعْمَ  وَ  الْمَوْلیٰ   فَنِعْمَ  کُمْ  مَوْلا هُوَ  بِالِله  اعْتَصِمُوا  وَ  الزکاةَ  آتُوا  وَ  لاةَ  الصَّ فَأقیمُوا  اسِ  النَّ عَلَی 
برای  و در دین  برگزید  را  که شما  اوست  کنید.  آن چنان که حق جهاد است، جهاد  راه خدا  در  و 
که قبلًا شما را  شما سختی قرار نداد. آیین پدرتان ابراهیم؟ع؟]نیز چنین بود.[ او ]=خداوند[ بود 
گواه و شاهد  مسلمان نامید. و در این ]قرآن نیز شما مسلمان نامیده شده اید[ تا رسول خدا ؟ص؟ 
بر شما باشد و شما نیز شاهد بر مردم باشید. پس نماز را به پا دارید و زکات بدهید و به پناه خدا 
از  آیات، اغلب  78. در ترجمه ی  بروید. همو مولای شماست؛ چه مولا و یاور خوبی! حج )22(: 

جسته ایم. بهره  فولادوند  مرحوم  قرآن  ترجمه ی 
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از  آن«  احکام  جاودانگی  و  اسلام  دین  محور  بر  »خاتمیّت   .1-3
قرآن منظر 

می کند،  کید  تأ اسلام   مقدس  دیانت  جاودانگی  بر  که  آیاتی  از  یکی 
آیه  است: این 

الدّینِ  عَلَی  لِیُظْهِرَهُ  الْحَقَّ  دینِ  وَ  بِالْهُدىٰ   رَسولَهُ  أرْسَلَ  ذیݔ 
َ
الّ هُوَ 

الْمُشْرِکونَ.11 کَرِهَ  لَوْ  وَ  هِ 
ّ
کُلَ

فرستاد  و دین حق  با هدایت  را  که رسولش  کسی است  خداوند 
گرداند؛ هر چند مشرکان  تا او ]یا دین او[ را بر تمامی ادیان پیروز 

نیاید.  را خوش 

ادیان  تمامی  بر  را  اسلام  ی  ز پیرو بشارت  وشنی  به ر یف  شر آیه ی  این 
چه  و  الاهی  چه  ادیان،  تمامی  بر  اسلام  که  می کند  کید  تأ و  می دهد 

شد.  خواهد  ز  پیرو غیرالاهی، 

گیری اسلام در سراسر کره ی زمین و سپس ماندگاری آن تا قیامت، امری  فرا
بیانات  و  یح شده  آن تصر به  آیات دیگری  که در  و قطعی است  وشن   ر
وشنگر و امیدبخشی هم از پیشوایان معصوم؟عهم؟ در این باره نقل  بسیار ر
شده است.12 ممکن است این پرسش به ذهن متبادر شود که در چه زمانی 
چنین تسلطی برای اسلام پیش آمده یا خواهد آمد؟پاسخ این پرسش را 

گرفت. یت باید سراغ  در مبحث مهدو

اسلام،  جاودانگی  و  پیامبر؟ص؟  خاتمیّت  دلایل  از  یکی  منظر،  این  از 
منظر  از  خاتمیّت  مسأله ی  به  معمولًا  است.  یت  مهدو مسأله ی 

11. توبه )9(: 33 و صف )61(: 9 ؛ فتح )48(: 28.
کتاب های » بهائی پژوهی«، مراجعه فرمایید. کتاب »مهدویت آرمان آسمانی« از مجموعه  12. به 

این  تبیین  برای  بخش،  این  در  اینک  یسته ایم.  نگر کم تر  یت،  مهدو
مواردی  از  یت  مهدو مهم  موضوع  که  یم  ر می آو یاد  به  یف،  شر آیه ی 
کرم؟ص؟ و جاودانگی قرآن و اسلام  بی، خاتمیّت پیامبر ا که به خو است 

فرمایید. توجه  یر  ز احادیث  به  می کند.13  اثبات  را 

می فرمود: که  شنیدم  امیرمؤمنان؟ع؟  از  ید:  می گو راوی   ●

که رسولش را با دین حق فرستاد تا آن را بر  کسی است  خداوند 
آیا  نیاید.  خوش  را  مشرکان  چند  هر  گرداند؛  چیره  ادیان  تمامی 
که جانم  کنون رخ داده است؟ هرگز! به خداوندی  زی تا این پیرو
به دست اوست، این حادثه واقع نخواهد شد، مگر آن که هیچ 
و   الُله 

ّ
إلا إلهَ  ز ندا و صدای لا  و ر و  یه ای نمانَد جز آن که شب  قر

برخیزد.14 یه  قر آن  از   الِله 
ُ

رَسول دٌ  مُحَمَّ

فرمود: امام حسین ؟ع؟  ● حضرت 

امیرمؤمنان  ایشان  نخستین  مهدی اند.  ما  از  نفر  دوازده 
ین آنان نهمین فرزند من است و او قائم  علی بن ابی طالب و آخر
اثر  از آن که ]بر  به حق است. خداوند به وسیله ی او زمین را پس 
یز،  عز آن  توانمند  دست  به  و  می کند  زنده  بود،  مرده  ستم[  و  کفر 
را  مشرکان  چند  هر  می گرداند؛  ز  پیرو ادیان  تمامی  بر  را  حق  دین 

خوش نیاید.15

امام  باره ی  در وشنگرانه  ر سخنانی  طی  نیز  صادق؟ع؟  امام   ●
فرمود:  چنین  جمله  از  زمان؟عج؟، 

13. در بخش چهارم با عنوان »امامت، استمرار هدایت« این مبحث را به تفصیل آورده ایم.
14. تأویل الآیات: 663؛ بحارالانوار 51: 60.

15.  عیون أخبارالرضا ؟ع؟ 1: 67؛ بحارالانوار   36: 385 و کمال الدین  1: 317؛  بحارالانوار   51: 133.
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را آشکار می کند  ... سپس خداوند عزوجل حضرت مهدی؟ع؟ 
را  توانمند آن حضرت، مشرق ها و مغرب های زمین  به دست  و 
فرود  آسمان  از  یم  مر پسر  عیسی  وح الله،  ر حضرت  و  می گشاید 
زمین  و  می گزارد  نماز  مهدی؟عج؟  حضرت  امامت  به  و  می آید 
کی،  کره ی خا وشن می شود و در  سراسر این   ردگارش ر به نور پرو
که  خداوند در آن عبادت می شد، تنها خدا  در تمامی جاهایی 
بود؛ هر چند  آنِ خدا خواهد  از  تمامی دین  و  عبادت نمی شود 

نیاید.16 خوش  را  مشرکان 

مفضل بن عمر،  به  دیگری  ین  شیر مژده ی  صادق؟ع؟  امام   ●
می دهد: یارانش  از  یکی 

کندگی را  ای مفضل، خداوند به وسیله ی امام زمان اختلاف و پرا
از میان ملت ها و ادیان بر می دارد و تمام ادیان یکی می گردند؛ 
رگ است_ فرمود: »همانا دین نزد  چنان که خداوند – که یادش بز
کس به جز اسلام دینی  خدا فقط اسلام است.« نیز فرمود: »و هر 
یان کاران  برگیرد، هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از ز

است.«

گفت: از امام؟ع؟ پرسیدم: ای سید و مولای من، آیا دین  مفضل 
و  موسی  و  نوح  و  ابراهیم  حضرت  یعنی  زمان؟عج؟،  امام  پدران 

بود؟ اسلام  محمد؟عهم؟، همان  و  عیسی 
ی ای مفضل؛ اسلام بود و به جز اسلام نبود.   امام فرمود: آر

خدا  کتاب  از  را  این  آیا  من،  مولای  پرسید:  دیگر  بار  مفضل 
یافته ای؟

جمله  از  است؛  آمده  در  آن  انجام  تا  آغاز  از  ی،  آر فرمود:  امام   
کمال الدین2: 345؛ بحارالانوار 51: 146.  .16

این آیه: »همانا دین نزد خدا فقط اسلام است« و نیز این سخن 
خداوند: »ملت پدر شما ابراهیم؛ او ]=خداوند[ شما را مسلمان 

17 نامید.«

که قیام می فرماید، همان اسلامی  آری، حضرت مهدی؟عج؟ هنگامی 
که پدرانش از حضرت ابراهیم به بعد، به آن معتقد و  متمسک بودند،  را 

می سازد. گیر  فرا

یژه شیعیان، پس از ظهور مهدی موعود و استقرار  ر مسلمانان، به و در باو
و استمرار حکومت آن حضرت، دیگر دینی نخواهد آمد و سپس حادثه ی 
رخ  است،  جهان  این  پایان  نشانه ی  که  رستاخیز،  عظیم  و  بزرگ  بسیار 

می دهد.18

پایی  آری، خاتمیّت دو فرجام فرخنده دارد: قیام حضرت قائم؟عج؟ و  بر
وشن  یح شده19، نشانه ی ر که در قرآن به آن تصر قیامت. نزدیکی قیامت 
پیامبر  بعثت  از  پس  که  است  آن  از  کی  حا و  رسالت  و  نبوت  انقضای 
قیامت  سپس  و  می کند  مهدی؟عج؟ظهور  حضرت  نخست  خدا؟ص؟ 

می شود.  واقع 

 ذِکْرُهُ: »إنَّ 
َ

کَما قالَ جَلّ هُ وَاحِداً؛ 
ُ
کُلّ دْیَانِ الِاخْتِلافُ وَ یَكونُ الدّینُ 

ْ
لُ، لَیُرْفَعُ عَنِ الْمِلَلِ وَ الأ

َ
17. یا مُفَضّ

مِنَ  خِرَةِ 
ْ

الآ هُوَ فیݔ  وَ  مِنْهُ  یُقْبَلَ  فَلَنْ  سْلامِ دیناً 
ْ

الإ غَیْرَ  یَبْتَغِ  مَنْ  وَ قالَ الُله: »وَ  سْلامُ« 
ْ

الإ عِنْدَالِله  الدّینَ 
الْخاسِرینَ.« 

ذیݔ فیݔ آبائِهِ إبْرَاهیمَ وَ نُوحٍ وَ مُوسَی وَ عِیسَی؟عهم؟ 
َ
لُ: قُلْتُ: یا سَیّدی وَ مَوْلایَ، وَ الدّینُ الّ

َ
قالَ الْمُفَضّ

کِتابِ الِله؟   تَجِدُهُ فیݔ 
َ
سْلامُ لا غَیْرُ. قُلْتُ: یا مَوْلایَ أ

ْ
لُ، هُوَ الإ

َ
سْلامُ؟ قالَ: نَعَمْ یا مُفَضّ

ْ
دٍ؟ص؟ هُوَ الإ وَ مُحَمَّ

ةَ أبیكُمْ 
َ
سْلامُ« وَ قَوْلهُ تَعالَی: »مِلّ

ْ
یَةُ: »إِنَّ الدّینَ عِنْدَالِله الإ

ْ
لِهِ إلَی آخِرِهِ وَ مِنْهُ هَذِهِ الآ قالَ: نَعَمْ مِنْ أوَّ

کُمُ الْمُسْلِمینَ ...«  )بحارالانوار 53: 4( إبْراهیمَ هُوَ سَمّا
که از اختصاصات اعتقادات آنان  18. البته شیعیان بر اساس سخنان امامان؟عهم؟، باور دیگری دارند 
کبری، حادثه ی  که پس از ظهور امام زمان؟عج؟ و پیش از برپایی قیامت  است. آنان بر این باورند 
باز  امامان  دیگر  هم  و  خدا؟ص؟  رسول  هم  رجعت،  ماجرای  در  می دهد.  خ  ر رجعت  شگفت انگیز  

می گردند و حكومت می کنند و احكام اسلام را جاری می سازند. 
ةُ وَ  بُوَّ النُّ انْقَضَتِ  قَدِ  وَ  الْقیامَةُ   

َّ
بَعْدَ رَسولِ الِله؟ص؟ إلا الْقِیامَةُ فَلا یَكونُ  قَرُبَتِ  السّاعَةُ قالَ  اقْتَرَبَتِ   .19

سَالَهُ. )تفسیر قمی2: 340؛ بحارالانوار 17: 351( الرِّ
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که آن حضرت  ● سلمان فارسی از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند 

فرمود: هان ای مردم، آیا شما را به مهدی بشارت دهم؟ شنوندگان 
خداوند  همانا  که  بدانید  فرمود:  کرم؟ص؟  ا رسول  ی.  آر گفتند: 
بر  عدالت گستری  پیشوای  و  دادگر  سلطان  من  امت  میان  در 
که زمین را از عدل و داد پر می کند؛ چنان که از ظلم  می انگیزد 
زندم حسین؟ع؟  زندان فر و جور پر شده است و او نهمین نفر از فر
گاه باشید،  کنیه ی من است. آ کنیه اش  است. نامش نام من و 
هیچ خیری در زندگی پس از او نیست و انتهای دولتش جز چهل 

بود.20  قیامت نخواهد  از  قبل  ز  و ر

نقل  از رسول خدا؟ص؟  امیرالمؤمنین؟ع؟  که حضرت  وایت دیگری  ر در 
پایی رستاخیز  کرده، قیام حضرت قائم؟عج؟  یکی از نشانه های حتمی بر

آمده است.21 به شمار 

اسلام  جاودانگی  نشانه های  و  نمادها  از  یکی  یت  مهدو بدین سان 
انقضای  نشانه ی  قیامت،  وقوع  و  قیامت  یت،  مهدو فرجام  یرا  ز است؛ 

دین است.

آیه است: این  را می نمایاند،  که جاودانگی اسلام  آیه ی دیگری 

بلی.  قالوا:  بالمهدیّ؟  النّاس  أیّها  أبشّرکم  ألا  رسول الله؟ص؟:  قال  قال:  الفارسیݔ  سلمان  عن   .20
قال: فاعلموا أنّ الله تعالی یبعث فی أمّتیݔ سلطاناً عادلًا و إماماً قاسطاً، یملأ الأرض قسطاً و عدلًا 
و  ألا   . کنیتیݔ کنیته  و  إسمی  إسمه  الحسین،  ولدیݔ  ولد  من  التّاسع  هو  و  ظلماً؛  و  جوراً  ملئت  کما 
 قبل القیامة بأربعین یوماً. )کتاب سلیم: 958( 

ّ
لاخیر فی الحیاة بعده، و لایكون انتهاء دولته إلا

 
َّ

إلا ةِ  مَّ
ُ ْ
الأ مَهْدیݔُّ  یَمْضیݔ  لَنْ  هُ  أنَّ الرّوَایاتِ  کْثَرُ  أ وَ  می فرماید:  چنین  در این باره  مفید  شیخ  مرحوم 

وَ  لِلْحِسابِ  السّاعَةِ  قِیامُ  وَ  مْواتِ 
َ ْ
الأ خُرُوجِ  مَةُ 

َ
عَلا وَ  جُ  الْهَرْ فِیها  یَكونُ  یَوْماً  بِأرْبَعینَ  الْقِیامَةِ  قَبْلَ 

.)145 386؛ بحارالانوار 53:  عْلَمُ. )ارشاد 2: 
َ
الْجَزاءِ وَ الُله أ

21. خصال2: 431؛ بحارالانوار 6: 303. مرحوم صدوق در نقل دیگری، یكی از نشانه های قیامت را 
قیام حضرت قائم؟عج؟ می داند. )کمال الدین: 403؛ بحارالانوار 6: 313 و 12: 191(.

مِنَ  خِرَهِ 
ْ

ال فِی  هُوَ  وَ  مِنْهُ   
َ

یُقْبَل نْ 
َ
ل

َ
ف  

ً
دینا سْلامِ 

ْ
ال غَیْرَ  یَبْتَغِ  مَنْ  وَ 

22 خاسِرینَ.
ْ
ال

کس  جز اسلام دینی را برگیرد، هرگز از او پذیرفته نمی شود  و هر 
یان کاران خواهد بود. از ز و همو در آخرت 

که امام  یزه و آرایش، همان است  یح، بدون هیچ آو اسلام خالص و صر
نشانه ها  و  فرموده  بیان  تفصیل  به  را  آن  بلند،  سخنانی  در  رضا؟ع؟ 
پیش تر  را  آن  از  بخشی  همان که  است؛  برشمرده  برایش  نمودهایی  و 

این هاست: نشانه ها،  آن  جمله ی  از  رده ایم.  آو

و  است  یگانه  نیست.  جز الله  به  معبودی  این که  به  شهادت   _
که قیام همه به  یکی ندارد. خدای یکتا، یگانه، بی نیاز، کسی  شر
اوست؛ خدای شنوا، بینا، توانا، بی آغاز، باقی و دانایی که جاهل 
که هیچ گاه  که هرگز ناتوان نمی شود و بی نیازی  نیست؛ توانایی 

نمی کند.23 وی ستم  ر به هیچ  که  و دادگری  نمی گردد  نیازمند 

یده ی  _ شهادت به این که محمد؟ص؟  بنده و رسول و امین و برگز
یدگان است و پس  ین آفر خدا و سید رسولان و خاتم پیامبران و برتر
یعت  شر و  ملت  و  آمد  نخواهد  پیامبری  هیچ  وی  هیچ ر به  او  از 

نمی پذیرد.24 و دگرگونی  تغییر  او هرگز 

22. آل عمران )3(: 85.
وماً سَمیعاً بَصیراً قَدیراً قَدیماً   الُله وَحْدَهُ لاشَرِیكَ لَهُ. إلهاً واحِداً أحَداً صَمَداً قَیُّ

ّ
23. شَهادَةُ أنْ لا إلهَ إلا

 لایَجُورُ. این سخنان بلند و ژرف را با ادعاهای 
ً

باقیاً. عالِماً لایَجْهَلُ، قادِراً لایَعْجِزُ، غَنیّاً لایَحْتاجُ، عَدْلا
عصر  »خدای  کتاب  به  مقایسه  این  برای  کنید.  مقایسه  خودش  خدای  درباره ی  بهاءالله  پوچ 

ارتباطات« از منشورات سایت  بهائی پژوهی مراجعه فرمایید.
وَ خاتَمُ  الْمُرْسَلینَ  دُ  سَیَّ وَ  خَلْقِهِ  مِنْ  صَفْوَتُهُ  وَ  هُ  صَفیُّ وَ  أمِینُهُ  وَ  رَسولُهُ  وَ  عَبْدُهُ  داً ؟ص؟  مُحَمَّ أنَّ  وَ   .24
تِهِ وَ لاتَغْییرَ لِشَریعَتِهِ. این فرمایش را در فصل یكم 

َ
ینَ وَ أفْضَلُ الْعَالَمینَ لانَبیݔَّ بَعْدَهُ وَ لاتَبْدیلَ لِمِلّ بِیِّ النَّ

»محمد ؟ص؟، خاتم پیامبران« آورده ایم.
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این که  و  او  فرازمند  و  کتاب صادق  بودن  آسمانی  به  _ تصدیق 
جانب  از  فروفرستاده ای  ندارد.  راه  آن  در  پس،  و  پیش  از  باطل 
درستیِ  بر  شاهد  قرآن  این که  و  ستوده؛  کردارِ  ستاده  خداوند 
بر  قائم  و  حافظ  و  است  پیشین  آسمانی  کتاب های  تمامی 

آن هاست و از آغاز تا انجام، حق است.25

_ و نیز شهادت می دهم بر این که راهنمای پس از رسول خدا؟ص؟ و 
حجّت بر مؤمنان و کسی که ]برای سامان دادن[ به امر مسلمانان 
که ناطق از قرآن و دانای به احکام آن است،  بر می خیزد و همو 

برادر و جانشین و وصی و ولی او ]علی؟ع؟[ است.26

ر جوانان  ر بر این که پس از علی؟ع؟  حسن و حسین؟عهما؟ سرو _ و باو
زندان حسین؟عهم؟، یکی پس از  اهل بهشت، وصی و امام اند و فر
قائم؟عج؟  حجّت  سپس  و  حسن بن علی؟عهما؟  سپس  و  دیگری 

او به سر می برند، امام و وصی است.27  انتظار  که مردمان در 

خالی  خلقش  بر  خدا  حجت  از  لحظه،  هر  در  زمین  این که  و   _
یسمان  استوار الاهی و  نمی ماند و این که آن حجّت های خدا ر
که خداوند  پیشوایان هدایت و حجت بر اهل دنیایند؛ تا زمانی 

که در آن است، به ارث آنان برساند.28  کس را  زمین و هر 

مِنْ  تَنْزیلٌ  خَلْفِهِ  لامِنْ  وَ  یَدَیْهِ  بَیْنِ  مِنْ  الْباطِلُ  تیهِ 
ْ
لایأ ذیݔ 

َ
الّ الْعَزیزِ  الصّادِقِ  بِكِتابِهِ  صْدیقُ  التَّ وَ   .25

هُ حَقٌّ مِنْ فاتِحَتِهِ إِلَی خاتِمَتِهِ . کُلّها وَ أنَّ هُ الْمُهَیْمِنُ عَلَی الْكُتُبِ  حَكیمٍ حَمیدٍ وَ أنَّ
ةَ عَلَی الْمُؤْمِنِنَ؟ع؟ وَ الْقائِمَ بِأمْرِ الْمُسْلِمینَ وَ النّاطِقَ عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْعالِمَ  لیلَ بَعْدَهُ وَ الْحُجَّ

َ
26. وَ أنَّ الدّ

هُ . هُ وَ وَلیُّ بِأحْكامِهِ أخُوهُ وَ خَلیفَتُةُ وَ وَصیُّ
الْقائِمُ  ةُ  الْحُجَّ ثُمَّ  عَلیٍّ  بْنُ  الْحَسَنُ   ... ثُمَّ  ةِ  الْجَنَّ أهْلِ  دَا شَبابِ  سَیَّ الْحُسَیْنُ  وَ  الْحَسَنُ  بَعْدَهُ   ... أنَّ  27. و 

مامَةِ.
ْ

ةِ وَ الإ الْمُنْتَظَرُ وَلَدُهُ صَلَواتُ الِله عَلَیْهِمْ أجْمَعِین . أشْهَدُ لَهُمْ بِالْوَصیَّ
ةُ الْهُدَى  هُمُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَی وَ أئِمَّ  عَصْرٍ وَ أوانٍ وَ أنَّ

َ
کُلّ ةِ الِله تَعالَی عَلَی خَلْقِهِ  رْضَ لاتَخْلُو مِنْ حُجَّ

ْ
28. وَ أنَّ الأ

رْضَ وَ مَنْ عَلَیْها.
ْ

نْیا إلَی أنْ یَرِثَ الُله الأ
ُ

ةُ عَلَی أهْلِ الدّ وَ الْحُجَّ

کننده ی  گم راه  گم راه و  کند،  _ و این که هر کس با آنان مخالفت 
تارک حق و هدایت است.29

گردن  کس دین دیگری  جز آن را  که هر  و این اسلام همان دینی است 
این  آری،  بود.  یان کاران خواهد  ز از  و در آخرت  او نمی پذیرند  از  نهد، 

اسلام دین جاودانه ی خداست.30

به  دارند،  که  درجاتی  به  الاهیه  شرایع  همه ی  چند  هر  آن که  توضیح 
پس  اما  می باشند؛  خدا«  برابر  در  »تسلیم  عمومی  و  کلی  معنای  همان 
که هم اینک وجود دارد، هیچ اسلام دیگری نخواهد آمد؛  از »اسلام«ی 
نیز  و  شده  منسوخ  و  بوده  گذشته  در  که  یعتی  شر یدن  برگز و،  این ر از 
است  همان  آمده،   اسلام  از  پس  می کند  ادّعا  که  یعتی  شر به  یدن  گرو
که خشنودی  یفه، نکوهش شده است و آن اسلامی  که در این آیه ی شر
و  کلی  معنای  به  اسلام،  یرا  ز نمی باشد؛  است،  آن  در  خدا  رضایت  و 
همان که هم اینک ما مسلمانان از آن پیروی می کنیم و احکامش را گردن 
که حضرت علی؟ع؟ در وصف آن فرموده است:  می نهیم، همان است 

 تَارِكٌ لِلْحَقِّ وَ الْهُدَى. )عیون  أخبارالرضا ؟ع؟2: 121؛ بحارالانوار 10: 
ٌ

 مُضِلّ
ٌ

 مَنْ خالَفَهُمْ ضالّ
َ

کُلّ 29. وَ أنَّ 
352 و 65: 261(

نیز  و  تسلیم ایم  خدا  برابر  در  که  معنا  بدان  مسلمان ایم،  هم  ما  بگویند:  بهائیان  است  ممكن   .30
دین  نامش  که  است  آمده  دیگری  دین  می گوییم  ولی  داریم؛  قبول  هم  را  محمدی]؟ص؟[  اسلام 
بهائی است. این سخن  باطلی است؛ چون نخستین نشانه ی اسلام راستین و تمام ادیان آسمانی و 
الاهی، عقیده به توحید است. خداوند یكی از نشانه های نبوت همه ی فرستادگانش را چنین تبیین 
نَا فَاعْبُدُونِ: ما هیچ رسولی 

َ
أ  

َ
إِلّا إِلهَ  هُ لا  أنَّ إِلَیْهِ   نُوحی  

َ
إِلّا قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ  رْسَلْنا مِنْ 

َ
أ می فرماید: وَ ما 

مرا  پس  نیست،  من  جز  به  معبودی  همانا  که  کردیم  وحی  او  به  آن که  جز  نفرستادیم  تو  از  پیش 
از این عقیده ی اساسی تهی است. به همین خاطر، بهائیان،  21[ و بهائیت  بپرستید. ]انبیاء)25(: 
که خود را بنده ی خدا  کلی و عمومی، مسلمان نیستند. برخلاف همه ی پیامبران  به همان معنای 
کتاب »خدای عصر  می دانستند، بهاءالله همانند فرعون، خود را خدا و بلكه خداآفرین می پندارد. به 

کنید.   کتاب های بهائی پژوهی مراجعه  ارتباطات« از سلسه  
هر دینی نام ویژه ی خود را داراست. چنان که قرآن از دین هایی مانند یهود و نصاری و مجوس و 
گر هم بگویند  صابئین، نام برده است. )حج: 17(، و بهائیان هم خود را به همین نام می نامند و ا
که قرآن برایشان فراهم  آورده است. آن تنگنا و مخمصه  گریز از تنگنایی است  ما مسلمان ایم، برای 
که نزد خداوند مقبول و پسندیده است، اسلام است.  که قرآن فرموده است: تنها دینی  همان است 

که محمد مصطفی ؟ص؟ آورنده ی آن است. اسلامی 
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ئِعَ  را
َ

فیَةٍ أظْهَرَ بِهِ الشّ
َ

ةٍ کافیَةٍ وَ مَوْعِظَةٍ شَافِیَةٍ وَ دَعْوَةٍ مُتَلا هُ بِحُجَّ
َ
أرْسَل

هَ 
َ
مَفْصول

ْ
حْکامَ ال

ْ
نَ بِهِ ال ةَ وَ بَیَّ

َ
مَدْخول

ْ
بِدَعَ ال

ْ
ةَ وَ قَمَعَ بِهِ ال

َ
مَجْهول

ْ
ال

وَتُهُ وَ تَعْظُمْ  قْ شِقْوَتُهُ وَ تَنْفَصِمْ عُرْ
َ

سْلامِ دیناً تَتَحَقّ
ْ

فَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ ال
بیلِ .31 وَ

ْ
ال ابِ 

َ
عَذ

ْ
ال وَ  یلِ  و الطَّ حُزْنِ 

ْ
ال ی 

َ
إل مآبُهُ  یَکُنْ  وَ  کَبْوَتُهُ 

و  کفایت کننده  حجتی  با  را  محمد؟ص؟  حضرت  »خداوند 
فرستاد.  سامان دهنده  و  سازنده  دعوتی  و  شفادهنده  موعظتی 
را  دین  ناشناخته ی  راه های  حضرت  آن  وسیله ی  به  خداوند 
خفیف  و  خوار  و  بید  را  کو فسادانگیز  بدعت های  و  کرد  آشکار 
کس به  کرد. پس ]به این ترتیب[ هر  وشن  کرد و احکام دین را ر
یز و  یند، تیره بختی اش تحقق یافته و دستاو جز اسلام دینی برگز
رگ خواهد بود  گسسته و سقوط و سرنگونی اش بز دست گیره اش 
و فرجام و سرانجامش اندوهی دراز و عذابی سخت می باشد.«

کرم؟ص؟  در خطبه ی غدیر نیز به روشنی، پایندگی  این سخن حضرت رسول ا
اسلام و جاودانگی آن  را بر اساس آیه ی مورد بحث، اعلام می فرماید: 

وشن  که من امر امامت علی؟ع؟ را برای مردم ر _ خدایا هنگامی 
جانشین  عنوان  به  را  او  که  نمایاندم  آنان  به  بی  به خو و  کردم 
که همانا مقام والای امامت  کردی  یش می گمارم، بر من نازل  خو
از آنِ ولیّ تو علی؟ع؟ است. اعطای این مقام امامت به او از آن 
بر  را  نعمتت  و  کردی  کامل  برایشان  را  بندگان  دین  که  بود  و  ر
باشد؛ پس  که اسلام دینشان  و راضی شدی  فرمودی  تمام  آنان 
نمی پذیرند  او  از  هرگز  یند،  برگز دینی  اسلام  جز  که  »هر  فرمود: 
باش من  گواه  بود.« خدایا،  یان کاران خواهد  ز از  آخرت  در  او  و 

را رساندم. این مهم 

31. نهج البلاغه: 229 خطبه ی 162؛ بحارالانوار 18: 222.

کرد؛ پس  کامل  ای مردم، همانا خداوند دین شما را با امامت او 
من  فرزندان  از  کسانی  امامت  به  نیز  و  او  امامت  به  که  کسانی 
حضور  و  رستاخیز  پایی  بر زمان  _تا  او  جانشین  و  او  نسل  از  که 
از  ایشان  پس  ننهد،  گردن  بود،  خواهند  خداوند_  پیشگاه  در 
خواهند  آتش  در  جاودانه  و  شده  تباه  اعمالشان  که  کسانی اند 
بود. عذاب از آنان سبک نمی شود و به آن ها مهلت نمی دهند.32

به این ترتیب، اسلام هر چند به معنای کلی تسلیم شدن در برابر خداوند 
که آن را به عنوان دین  است، ولی در این جا منظور همان اسلامی است 
امام  ظهور  با  که  می شناسیم  پایدار  آیین  و  جاودانه  یعت  شر و  یده  برگز
در  آن  قوانین  و  احکام  و  می شود  گیر  فرا آن  مبانی  و  اصول  زمان؟عج؟ 

اجرا در می آید.33  به  گیتی  سراسر 

اسلام  پایندگی  از  جالب  نوعی  به  و  هم  پی  در  که  را  دیگر  آیه ی  دو 
یم: پایان می بر به  را  این بخش  و  یم  ر حکایت می کنند، می آو

مّیّینَ رَسولًا مِنْهُمْ یَتْلوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکّیهِمْ 
ُ
ذیݔ بَعَثَ فیݔ ال

َ
هُوَ الّ

لٍ مُبینٍ  کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفیݔ  ضَلا مُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إنْ 
ّ
وَ یُعَلَ

الْحَکیمُ.34 یزُ  الْعَز هُوَ  وَ  بِهِمْ  یَلْحَقوا  لَمّا  مِنْهُمْ  ینَ  آخَر وَ 

بِما  إِیّاهُ؛  نَصْبی  وَ  عَلَیْهِمْ  ذلِكَ  تِبْیانی  عِنْدَ  وَلیّكَ،  لِعَلِیًّ  مَامَة 
ْ

الإ أنَّ  عَلَیݔَّ  أنْزَلْتَ  كَ  إنَّ 32. اللّهُمَّ 
مَنْ  »وَ  فَقُلْتَ:  دیناً  مَ 

َ
سْلا ِ

ْ
الإ لَهُمُ  رَضیتَ  وَ  نِعْمَتَكَ  عَلَیْهِمْ  أتْمَمْتَ  وَ  دِینِهِمْ  مِنْ  لِعِبادِكَ  کْمَلْتَ  أ

قَدْ  أنّیݔ  شْهِدُكَ 
ُ
أ إنّیݔ  الْخاسِرِینَ« اللّهُمَّ  مِنَ  خِرَةِ 

ْ
الآ فِی  هُوَ  وَ  مِنْهُ  یُقْبَلَ  فَلَنْ  دیناً  سْلامِ 

ْ
الإ غَیْرَ  یَبْتَغِ 

مَقامَهُ  یَقومُ  بِمَنْ  وَ  بِهِ  تَمَّ 
ْ
یَأ لَمْ  فَمَنْ  بِإمامَتِهِ  دینَكُمْ   

َ
وَجَلّ عَزَّ کْمَلَ الُله  أ ما  إنَّ النّاسِ  مَعاشِرَ  غْتُ. 

َ
بَلّ

فیݔ  وَ  أعْمالُهُمْ  حَبِطَتْ  فَأولئِكَ   
َ

وَجَلّ عَزَّ عَلَی الِله  الْعَرْضِ  وَ  الْقِیامَةِ  یَوْمِ  إلَی  صُلْبِهِ  مِنْ  وُلْدیݔ  مِنْ 
بحارالانوار  61؛   :1 طبرسی  )احتجاج  یُنْظَرُونَ.  لاهُمْ  وَ  الْعَذابُ  عَنْهُمُ  فُ 

َ
لایُخَفّ خالِدونَ  هُمْ  النّارِ 

)210 :37
33. برگرفته از تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن 5: 237. 

34. جمعه )62(: 2 و 3.
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خودشان  از  رسولی  امی ها  میان  در  که  است  کسی  ]خداوند[  او 
تزکیه  را  ایشان  و  می خواند  آنان  بر  را  خدا  آیات  که  برانگیخت 
می کند و کتاب و حکمت می آموزد و هر چند پیش از آن در گم راهی 
و  نپیوسته اند  آنان  به  هنوز  که  دیگر  کسانی  ]نیز[  و  بودند  آشکار 

ستوده کار. و  ارجمند  بسی  اوست  البته 

آیه دو قول دارند: این  مفسران در تفسیر 

_  پیامبر نه تنها در میان اعراب جاهلی به پیامبری برانگیخته شد، 
می آیند،  قیامت  ز  و ر تا  که  دیگرانی  میان  در  قرآن  بودن  با  بلکه 
»و  در  »واو«  حرف  تفسیر،  این  با  دارد.  را  پیامبری  نقش  همان 
چنان که  یعنی  می گردد؛  باز  »امیین«  کلمه ی  به  منهم«  ین  آخر
یی پیامبر مبعوث بر تمامی آدمیان تا پایان جهان است. گفتیم گو

ز قیامت[ می آیند،  و که در آینده ]و تا ر کسانی  یز در میان  _ آن عز
آموختن  و  آدمیان  تزکیه ی  و  خدا  آیات  پیام رسانی  نقشِ  همان 

می فرماید. ایفا  هم چنان  را  حکمت  و  کتاب 
فعل  به  منهم«  ین  »آخر کلمه ی  »واو«  حرف  با  تفسیر،  این  در   
بر مردم زمان خود  باز می گردد؛ یعنی آن حضرت هم  مهم« 

ّ
»یعل

حکمت  و  کتاب  و  می فرموده  تزکیه  را  آنان  و  می خوانده  قرآن 
که تا  یی به وسیله ی همین قرآن، دیگرانی را  گو می آموخته و هم 
کتاب و حکمت می آموزد.   ز قیامت می آیند، تزکیه می کند و  و ر

بر  آیه  این  که  قائل اند  سنّی  و  شیعه  محدّثان  و  مفسران  از  ی  بسیار
لت دارد. ز قیامت دلا و ر تا  استمرار اسلام 

بوط به جاودانگی اسلام از منظر دانشمندان شیعه و سنی،   در بخش مر
رد. آو را خواهیم  آنان  از نقل های  برخی 

از  آن«  احکام  جاودانگی  و  اسلام  دین  محور  بر  »خاتمیّت   .2-3
کرم؟ص؟ ا رسول  منظر 

که  می کند  نقل  کرم؟ص؟  ا رسول  بزرگوارش  جدّ  از  باقر؟ع؟  امام  حضرت 
فرمود: آن حضرت 

ی یَوْمِ 
َ
قِیَامَةِ وَ حَرَامیݔ حَرَامٌ إِل

ْ
ی یَوْمِ ال

َ
 إل

ٌ
ل لِی حَلا ها النّاسُ حَلا أیُّ

کُمْ 
َ
ل نْتُهُما  بَیَّ وَ  کِتابِ 

ْ
ال  فیݔ 

َ
وَ جَلّ عَزَّ  نَهُما الُله  بَیَّ قَدْ  وَ  لا  قِیَامَةِ. أ

ْ
ال

35. تیݔ سُنَّ وَ  سیرَتیݔ  فیݔ 
تا  و حرام من هم  ل  قیامت حلا ز  و ر تا  ل من  مردم، حلا ای  هان 
حرام  و  ل  حلا خداوند  که  باشید  گاه  آ است.  حرام  قیامت  ز  و ر
سنتم  و  سیرت  در  را  دو  آن  هم  من  و  فرموده  بیان  کتابش  در  را 

کرده ام.  بیان  برای شما 

اشاره • این گونه  اسلام  دوام  طول  به  نیز  غدیر  خطبه ی  در  پیامبر؟ص؟   
می فرماید:

که غایب است و هر پدری  کس  که حاضر است به هر  ... پس هر 
گفتم  باید برساند... .36  که  به فرزندش، تا قیامت، هر آن چه را 

کردم و هر حرامی  که شما را به آن  راهنمایی  لی  ای مردم،  هر حلا
و  نمی گردم  باز  آن  از  بازداشتم، پس همانا من،  آن  از  را  که شما 
ید  را به یاد بسپار گاه باشید، پس آن   آ را دگرگونه نمی سازم.  آن 
و  نکنید  تبدیلش  و  نمایید  سفارش  آن  به  و  کنید  حفظش  و 

ندهید.37 تغییرش 

کنزالفوائد 1: 352؛ بحارالانوار 2: 260 و 71: 280.  .35
غِ الْحَاضِرُ الْغائِبَ وَ الْوالِدُ الْوَلَدَ إلَی یَوْمِ الْقِیامَة. )احتجاج طبرسی1: 62؛ بحارالانوار 37: 211( 36. .. فَلْیُبَلِّ
لْ. ألا  بَدِّ

ُ
 حَرامٍ نَهَیْتُكُمْ عَنْهُ فَإنِّی لَمْ أرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَمْ أ

ُ
لٍ دَلَلْتُكُمْ عَلَیْهِ وَ کُلّ

َ
 حَلا

ُ
اسِ وَ کُلّ 37. مَعاشِرَ النَّ

رُوه . )احتجاج 1: 65؛ بحارالانوار 37: 215( لُوهُ وَ لاتُغَیِّ فاذْکُرُوا ذَلِكَ وَ احْفَظُوهُ وَ تَواصَوْا بِهِ وَ لاتُبَدِّ
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بیان  به  آن«  احکام  جاودانگی  و  اسلام  محور  بر  3-3.»خاتمیّت 
علی؟ع؟  حضرت 

خاتمیّت  باره ی  در که  رفایی  ژ و  یبایی  ز همان  به  علی؟ع؟  حضرت 
است،  فرموده  سدید  سخنان  قرآن،  تعالیم  جاودانگی  و  پیامبر؟ص؟ 
به  خود  از  عمیقی  بیانات  نیز  آن  ی  ماندگار و  برتری  و  اسلام  باره ی  در
یش،  یز در یکی از خطبه های خو گذاشته است. از جمله آن عز یادگار 
از مقوله ی تقوا سخن به میان  توانا،  یدگار  آفر باره ی  پس از سخنانی در

رد و در پی، چنین ادامه می دهد:  می آو

بدانید • اینک  الاهی،[  تقوای  برد  کار و  اهمیت  دانستن  از  ]پس 
که خداوند آن را  که همانا این اسلام دین خداست؛ همان دینی 
رده  یر نظر مستقیم خود آن را ساخته و پرو یده و ز یش برگز برای خو
یده است. یش را برگز ین خلق خو و پرداخته و برای ]ابلاغ[ آن بهتر

را  اسلام  دین  آن که  ضمن  علی؟ع؟  حضرت  جمله،  چند  این  در 
بر  دین  این  برای  دیگری  عمیق  نکات  می فرماید،   معرفی  خدا«  »دین 

می شمارد:

یده است.  برگز یش  برای خو را  1. خداوند دین اسلام 

وشن  ر اما  خدایند؛  جانب  از  هم  دیگر  آسمانی  ادیان  همه ی  چند  هر 
یده ی خدا، از منزلت دیگری برخوردار  است که اسلام به عنوان دین برگز

یاد می شود. از آن ها  که در ادامه ی همین خطبه  است 

یژگی هایِ منحصر به فرد اسلام،  با عنایات و توجّهات خاصّ  2. تمامی و
به  خداوند  که  است  آیینی  اسلام،  و  است  شده  یده  برگز خداوندی 

را معین فرموده است. گونه ی دیگری اصول و قواعد آن 

خلق  ین  بهتر خداوند  که  بس  همان  اسلام  شرافت  و  عظمت  در   .3
باز هم در  و  یده است  برگز آن  ردن  آو برای  را  خود، حضرت محمد؟ص؟ 
که خداوند خاتم پیامبرانش را برای ابلاغ اسلام  بزرگی اسلام همین بس 

است.   فرموده  معین 

یده ی خدا را چنین  یژگی های دیگر اسلام، آیین  برگز امیر مؤمنان؟ع؟ و
می فرماید: معرفی 

پا • بر  یش  بر اساس محبت خو را  این دین   خداوند ستون های 
است.  داشته 

اسلام، • بلندی  سر و  عزت  وسیله ی  به  را  دیگر  ادیان  تمامی   
فرموده است.  خوار و خفیف 

فرودست • را  ملت ها  دیگر  دین،  این  فرادستی  و  فرازمندی  با   
قرار داده است.

کرامت بخشیدن به این دین، دشمنانش را • گرامی داشت و   با 
قرار داده است. پست و بی مقدار 

دارند، • ستیز  سر  اسلام  با  که  را  کسانی  آن،  یاری  و  نصرت  با   
نهاده است. وا  مغلوب و مخذول، 

گم راهی • پایی اسلام، پایگاه ها و تکیه گاه های   با استواری و بر
فرموده است. نابود  را 
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از جایگاه های • راستین است،  تشنه ی معارف  که  را  کس    هر 
فرموده است.38  پرآب سیراب 

لت  هر چند تمامی این بیانات بر جاودانگی و ماندگاری تعالیم اسلام دلا
یافته است: ز بیشتری  برو اما در عبارات بعدی، این مهم  می کند، 

 لِحَلْقَتِهِ؛ وَ لا انْهِدامَ لِساسِهِ؛ وَ 
َ

ثُمَّ جَعَلَهُ لا انْفِصامَ لِعُرْوَتِهِ؛ وَ لافَكّ
تِهِ؛ وَ لا عَفاءَ 

َ
والَ لِدَعائِمِهِ؛ وَ لا انْقِلاعَ لِشَجَرَتِهِ؛ وَ لا انْقِطاعَ لِمُدّ لا زَ

لِسُهولَتِهِ؛  وَ لا وُعوثَهَ  لِطُرُقِهِ؛  وَ لا ضَنْكَ  لِفُروعِهِ؛   
َّ

وَ لا جَذ لِشَرائِعِهِ؛ 
لا  وَ  عُودِهِ؛  عَصَلَ فیݔ  وَ لا  لِانْتِصابِهِ؛  عِوَجَ  وَ لا  لِوَضَحِهِ؛  وَ لاسَوادَ 

لِحَلاوَتِهِ. مَرارَهݑَ  لا  وَ  لِمَصابیحِهِ؛  انْطِفاءَ  لا  وَ  هِ؛  لِفَجِّ وَعَثَ 

نمی شود.• گسسته  هرگز  آن  استوار  و  پرصلابت  دستگیره ی   

 حلقه های به هم پیوسته اش هیچ گاه از یکدیگر جدا نمی شوند.•

وی، نیست و نابود نمی شود. •  اساس و پایه ی اسلام، به هیچ ر

یزند.• نمی ر فرو  ابداً  پا،  دیر این دین  افراشته ی   ستون های 

و بن کنده • بیخ  از  هرگز  اسلام  دیانت  پرثمر  و  پابرجا  درخت   
نمی شود.

انقطاع ندارد. • و  گسست  آیین،  این  ی  و ماندگار  مدت 

 راه های روشن و هموار اسلام هماره آباد است و کهنگی نمی پذیرد. •

خَلْقهِ  خیَرَهݑَ  أصْفَاهُ  وَ  عَیْنِهِ  عَلَی  اصْطَنَعَهُ  وَ  لِنَفْسِهِ  اصْطَفَاهُ  ذِیݔ 
َ
الّ دِینُ الِله  سْلامَ 

ْ
الإ هَذَا  إنَّ  ثُمَّ   .38

خَذَلَ  وَ  بِكَرامَتِهِ  أعْدَاءَهُ  أهَانَ  وَ  بِرَفْعِهِ  الْمِلَلَ  وَضَعَ  وَ  هِ  بِعِزِّ دْیانَ 
ْ

الأ  
َ

أذَلّ تِهِ.  مَحَبَّ عَلَی  دَعائِمَهُ  أقَامَ  وَ 
لَةِ بِرکْنِهِ وَ سَقَی مَنْ عَطِشَ مِنْ حِیاضِهِ وَ أتْأقَ الْحِیاضَ بِمَواتِحِهِ.  یهِ بِنَصْرِهِ وَ هَدَمَ أرْکانَ الضّلا مُحَادِّ

)نهج البلاغه: 313؛ بحارالانوار 65: 344(

بیخ • از  هرگز  است،  گسترده  جا  همه  که  دین  این  شاخه های   
نمی شود.39 یده  و بن بر

یک نمی گردد.• بار و   شاه راه های اسلام تنگ 

 برای آسانی و سهولت اسلام، هیچ سختی و شدتی نیست.40•

یکی نمی گراید.• تار به  پرفروغ اسلام، هیچ گاه  پرتو  و   درخشش 

پابرجایی • و  استواری  این  پابرجا.  و  استوار  است  آیینی  اسلام   
نمی شود. کژ  هرگز 

کژی و پیچش، در اسلام راهی ندارد.•  اعوجاج و ناهمواری و 

دشواری ای • هیچ  و  می شود  پیموده  آسانی  به  اسلام  شاه راه   
در آن راه نمی یابد.

خاموشی • به  و  زان اند  فرو پیوسته  آیین  این  هدایت  چراغ های   
نمی گرایند.

نمی گراید.• تلخی  به  این دین هرگز  و حلاوت  ینی   شیر

بَهٍ أصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا  کَشَجَرَةٍ طَیِّ بَةً  کلَمَةً طَیِّ کَیْفَ ضَرَبَ الُله مَثَلًا  کریمه : ألَمْ تَرَ  39. اشاره است به این 
ماءِ  فیِ السَّ

رُون : آیا ندیدی خدا چگونه مثلی 
َ

هُمْ یَتَذَکّ
َ
ها  وَ یَضْرِبُ الُله الْأمْثالَ لِلنّاسِ لَعَلّ بِّ   حِینِ  بِإذْنِ رَ

ّ
کلَ کُلَهَا  تُؤْتیِ أ

که ریشه اش پایدار و شاخه اش در آسمان است. به  ک است  کیزه همانند درختی پا زده است؟ سخنی پا
متذکّر شوند.  برای مردم می زند، شاید  را می دهدو خداوند مثل ها  میوه اش  زمان  پروردگارش، هر  اذن 

ابراهیم)14(: 24_ 25.
هْلَهِ الْبَیْضاء: با  مْحَهِ السَّ هِ السَّ که فرمود: بُعِثْتُ إلَیْكُمْ بِالْحَنَفِیَّ گرامی؟ص؟  40. اشاره به روایت مشهور از رسول 
گشاده ی آسانِ روشن، به سوی شما برانگیخته شدم. )بحارالانوار 30: 548 و نیز  یِ  دین توحیدیِ بی کژ

کافی 5: 494؛ بحارالانوار  22: 263(  نزدیک به همین مضمون: 
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یژگی ها و برتری های دیگری را از  در ادامه ی بیانات حضرت علی؟ع؟ و
یده ی  ی این آیین برگز باز بر جاودانگی و ماندگار که  اسلام می خوانیم 

خداوند اشاره دارد:

 پی و پایه ی ستون های اسلام بر حقّ و راستی نهاده شده است.•

رفای حق نهاده شده، بر همان اساس هم • که در ژ  آن ستون ها 
است. گشته  استوار 

 اسلام به نهرهای پرآبی می ماند که از چشمه سارهایی جوشان، •
گرفته اند. سرچشمه 

که شعله هایش برافروخته است.•  اسلام مانند چراغ هایی است 

جست وجوی • در  که  کسانی  برای  راه یابی  وشن  ر نشانه های   
اسلام است. حق اند، همان 

 در پیمودن راه های دشوار، اسلام همانند پرچم های برافراشته، •
از بی راهه می نمایاند.   را  راه 

از • می رسند،  اسلام  به  چون  هدایت،  و  حق  وادی  تشنگان   
می شوند. سیراب  آن  آبشخورهای 

 خداوند سه چیز دیگر را هم در اسلام قرار داده است:•

و خشنودی اش؛ رضوان  منتهای   _
؛ بلندای ستون  دینش   _

_ و اوج اطاعت از خود را.

بنای  دارد.  استوار  ارکانی  خداوند  نزد  که  است  دینی  اسلام  و  ر این  از 
اسلام  حقانیت  می ساید.برهان  آسمان  بر  سر  آسمانی  آیین  این  بلند 

]و  قدرت  دارد.  پرفروغ  پرتوی  دین  این  هدایت  نور  است.  وشن  ر بسی 
نشانه ی  و  وشن  ر راه  است.  ارجمند  بسی  آیین  این  برهان[  و  حجت 
پاست.این دین چنان  بلندی بر آشکار اسلام، بر بلندایی از عزت  و سر

کند. و  یر و ر کس نمی تواند آن را ز که هیچ  قدرتی دارد 

ید  گرامی بدار یژگی هایی دارد، پس آن را بزرگ و  اینک که اسلام چنین و
پاس  را  بلندش  جایگاه  و  کنید  ادا  را  حقش  و  نمایید  پیروی  آن  از  و 

41 ید.  دار

فرمود: چنین  یش  خو بلند  سخنان  از  بخشی  در  علی؟ع؟  حضرت 

ای طلحه، همانا هر آیه ای را که خداوند بر محمد؟ص؟ فرو فرستاد، 
یل  به املای رسول خدا؟ص؟ و دست خط من، نزد من است و نیز تأو
ل  که خداوند بر محمد؟ص؟ نازل فرموده و هر حلا تمامی آیاتی را 
نیازمندند،  آن  به  قیامت  ز  و ر تا  که امت  و حدّ و حکمی  و حرام 
حتی دیه ی یک خراش،  همه و همه به املای رسول خدا؟ص؟ و 

دست خط من، نزد من است.

و  خاصّ  یا  بزرگ  و  کوچک  چیز  هر  پرسید:  شگفت زده  طلحه 
شما  نزد  بود،  خواهد  قیامت  ز  و ر تا  و  بوده  که  آن چه  هر  یا  عام، 

است؟ مکتوب 

آن  در  خدا؟ص؟  رسول  همانا  آن؛  جز  به  و  آری  فرمود:  حضرت 
دانش  وازه ی  در هزار  کلید  فرمود،  آن رحلت  پیِ  در  که  بیماری 

تْ نِیرانُهَا  تَ لَها آساسَها وَ یَنابیعُ غَزُرَتْ عُیُونُها وَ مَصابِیحُ شَبَّ ساخَ فِی الْحَقِّ أسْنَاخَهَا وَ ثَبَّ
َ
41. فَهُوَ دَعائِمُ أ

ادُها. جَعَلَ الُله فیهِ مُنْتَهَی رِضْوانِهِ  وَ مَنارٌ اقْتَدَى بِهَا سُفّارُهَا وَ أعْلامٌ قُصِدَ بِها فِجاجُها وَ مَناهِلُ رَویَ بِها وُرَّ
عَزِیزُ  النّیرانِ  الْبُرْهانِ مُضِی ءُ  مُنِیرُ  الْبُنْیانِ  رَفیعُ  الْأرْکانِ  وَثِیقُ  عِنْدَالِله  فَهُوَ  وَ سَنامَ طاعَتهِ؛  ذِرْوَهݑَ دَعائِمِهِ  وَ 
هُ وَ ضَعُوهُ مَواضعَهُ. )نهج البلاغه: 313؛  وا إلَیْهِ حَقَّ بِعُوهُ وَ أدُّ فُوهُ وَ اتَّ لْطانِ مُشْرِفُ الْمَنارِ مُعْوِزُ الْمَثارِ فَشَرِّ السُّ

بحارالانوار 65: 344( 
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دیگر  وازه ی  در هزار  وازه،  در هر  از  که  آموخت  من  به  پنهانی  را 
یز از من پیروی  گر امت؛ پس از رحلت آن عز گشوده می شود و ا
از  و  ید  می بار فرو  نعمت  سرشان  بالای  از  می کردند،  اطاعت  و 

می جوشید.42 پایشان  یر  ز

حتی  احکام،  و  حدود  تمام  نیز  و  حرام ها  و  ل ها  حلا همه ی  وجود  آیا 
نزد  در  حضرت،  آن  پی  در  و  مؤمنان؟ع؟  امیر  نزد  خراش،  یک  دیه ی 

وشن جاودانگی اسلام نیست؟ امامان معصوم ؟عهم؟، نشانه ی ر

بیان  به  آن«  احکام  جاودانگی  و  اسلام  محور  بر  »خاتمیّت   .4-3
امامان؟عهم؟

ید: از  یده ی امام صادق؟ع؟، می گو یژه و برگز رارة بن اَعْیَن، از یاران و  ز
ل و حرام پرسیدم. امام؟ع؟ فرمود:  باره ی حلا آن حضرت در

ز  و ر تا  او  حرام  و  است  ل  حلا قیامت  ز  و ر تا  محمد؟ص؟  ل  حلا
فرموده  معین  حضرت  ن  آ  که  حرامی  و  ل  حلا جز  حرام.  قیامت 

بود و نخواهد آمد.43  ل و حرامی نخواهد  است، حلا

کرده است: گونه حدیث  اسماعیل بن جابر نیز از امام صادق؟ع؟ این 

ی بِیَدِی. وَ  ءِ رَسُولِ الِله ؟ص؟وَ خَطِّ
َ

دٍ ؟ص؟ عِنْدِی بِإِمْلا نْزَلَهَا الُله عَلَی مُحَمَّ
َ
 آیَهݑٍ أ

َ
کُلّ 42. قَالَ: یَا طَلْحَهݑُ إِنَّ 

هݑُ إِلَی یَوْمِ  مَّ
ُ ْ
وْ حُكْمٍ تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الأ

َ
وْ حَدٍّ أ

َ
لٍ وَ حَرَامٍ أ

َ
 حَلا

َ
کُلّ دٍ ؟ص؟ وَ  نْزَلَهَا الُله عَلَی مُحَمَّ

َ
کُلِّ آیَهݑٍ أ وِیلَ 

ْ
تَأ

 شَیْ ءٍ 
ُ

کُلّ  : رْشَ الْخَدْشِ. قَالَ طَلْحَهݑُ
َ
ی أ ی بِیَدِی حَتَّ ءِ رَسُولِ الِله ؟ص؟ وَ خَطِّ

َ
الْقِیَامَةِ، عِنْدِی مَكْتُوبٌ بِإِمْلا

وْ یَكُونُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهݑِ فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَكَ؟ قَالَ: نَعَم ْ  وَ 
َ
کَانَ أ وْ 

َ
وْ عَامٍ أ

َ
وْ خَاصٍّ أ

َ
کَبِیرٍ أ مِنْ صَغِیرٍأ وْ 

لْفَ بَابٍ وَ لَوْ 
َ
 بَابٍ أ

ُ
کُلّ لْفِ بَابٍ فِی الْعِلْمِ یَفْتَحُ 

َ
سَرَّ  إِلَیَّ فِی مَرَضِهِ مِفْتَاحَ أ

َ
سِوَى ذَلِكَ أنَّ رَسُولَ الِله ؟ص؟ أ

رْجُلِهِمْ.  )کتاب 
َ
کَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أ

َ َ
طَاعُونِی لأ

َ
بَعُونِی وَ أ هݑَ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ الِله ؟ص؟ اتَّ مَّ

ُ ْ
نَّ الأ

َ
أ

سلیم: 657؛ بحارالانوار 31: 424؛ احتجاج 1: 153(
یَكُونُ غَیْرُهُ وَ 

َ
بَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ. لا

َ
بَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أ

َ
لٌ أ

َ
دٍ ؟ص؟ حَلا لُ مُحَمَّ

َ
43. حَلا

یَجِی ءُ غَیْرُهُ. )کافی1: 58(
َ

لا

به  پس  برانگیخت؛  پیامبری  به  را  محمد؟ص؟  حضرت  خداوند 
نازل  را  کتاب  او  بر  آمد.  نخواهد  پیامبری  او  از  پس  وی  هیچ ر
کتاب های آسمانی را پایان  کتاب، تمامی  کرد و به وسیله ی آن 
کتابی نخواهد بود. خداوند  و، پس از آن، هرگز  بخشید؛ از این ر
ل و حرامش را حرام کرد؛ پس،  لش را حلا ین کتاب، حلا در آن آخر
ز قیامت حرام است.44 و ل و حرام او تا ر ز قیامت حلا و ل او تا ر حلا

باره ی پیامبران اولوا العزم  ید: از امام صادق ؟ع؟ در وایت می گو راوی این ر
فرمود:  پرسیدم. 

آنان عبارت اند از: حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ؟عهم؟ 
فرمود:  شدند؟  العزم  اولوا  آنان  چگونه  پرسیدم:  محمد؟ص؟.  و 
و  شد  برانگیخته  مستقل  یعت  شر و  کتاب  وسیله ی  نوح؟ع؟به 
وش وی  یعت و راه و ر کتاب و شر که پس از او آمد،  هر پیامبری 

برگرفت.  را 

برانگیخته شد و دو چیز  به پیامبری  ابراهیم؟ع؟  تا آن که حضرت 
کتاب  بر ترک  یمت ]خواسته ی قطعی[  آورد: صُحُف و عز با خود 
کافر  کتاب آن حضرت  حضرت نوح؟ع؟. البته نه آن که نسبت به 
از  که پس  آورد.[ پس، هر پیامبری  یعت مستقلی  باشد. ]بلکه شر
یعت و راه و روش و صحف آن حضرت  حضرت ابراهیم؟ع؟ آمد، شر

را برگرفت. 

وش خود و  یعت و راه و ر تا آن که حضرت موسی؟ع؟ تورات و شر
رد و هر  آو را  ابراهیم؟ع؟  بر ترک صحف  اراده ی قطعی  و   نیز عزم 

بَعْدَهُ.  کِتَابَ  فَلَا  الْكُتُبَ  بِهِ  فَخَتَمَ  الْكِتَابَ،  عَلَیْهِ  نْزَلَ 
َ
أ بَعْدَهُ.  نَبِیَّ  فَلَا  نَبِیّاً  داً؟ص؟  مُحَمَّ بَعَثَ  نَّ الَله 

َ
أ  .44

 . الْقِیَامَهݑِ یَوْمِ  إِلَی  حَرَامٌ  حَرَامُهُ  وَ  الْقِیَامَهݑِ  یَوْمِ  إِلَی  لٌ  حَلَا لُهُ  فَحَلَا حَرَامَهُ.  فِیهِ  مَ  حَرَّ وَ  لَهُ  حَلَا فِیهِ   
َ

حَلّ
َ
أ

)3 )بحار الانوار :35:47 و 90: 
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یعت و  که پس از آن حضرت مبعوث شد، تورات و شر پیامبر هم 
وش پیامبران پس از موسی؟ع؟  آیین حضرت موسی؟ع؟ را برگرفت. ر
یمت  این چنین بود؛ تا آن که حضرت عیسی؟ع؟ انجیل و اراده  و عز
کس  رد و هر  وش موسی؟ع؟ را آو کردن راه و ر یعت و رها  بر ترک شر
و  یعت  شر شد،  برانگیخته  پیامبری  به  عیسی؟ع؟  از  پس  که  هم 

وش آن حضرت را برگرفت.  ر

را   خودیش  وش  ر و  یعت  شر و  قرآن  محمد؟ص؟  حضرت  آن که  تا 
ز  و ل و حرام او تا ر ز قیامت حلا و ل محمد؟ص؟ تا ر رد. پس حلا آو

رگواران اند.45 بز این  العزم،  اولوا  پیامبران  است.  حرام  رستاخیز 

همین مطلب از امام رضا ؟ع؟ نیز نقل شده و در پایان آن آمده  است:

سُلِ ؟عهم؟.  الرُّ وَ  نْبیاءِ 
ْ

ال أفْضَلُ  هُمْ  وَ  الْعَزْمِ  ولُوا 
ُ
أ الْخَمْسَهݑُ  فَهؤُلاءِ   ...

یَوْمِ  إلَی  بَعْدَهُ  نَبیَّ  لا  وَ  الْقِیَامَهݑِ  یَوْم  إِلَی  تُنْسَخُ  لا  دٍ  مُحَمَّ یعَهݑُ  شَرِ وَ 
فَدَمُهُ  بِکِتابٍ،  الْقُرْآنِ  بَعْدَ  تَی 

َ
أ وْ 

َ
أ هݑً  نُبُوَّ بَعْدَهُ  عَی  ادَّ فَمَنِ   . الْقِیَامَهݑِ
مِنْهُ.46 ذلِكَ  سَمِعَ  مَنْ  لِکُلّ  مُبَاحٌ 

صَبَرَ  کَما  »فَاصْبِرْ   :
َ

وَجَلّ عَزَّ قَوْلَ الِله  عَبْدِالِله؟ع؟:  بِی 
َ

لِأ قُلْتُ  قَالَ:  مِهْرَانَ  بْنِ  سَمَاعَهݑَ  عَنْ   .45
دٌ؟ص؟.  مُحَمَّ وَ  عِیسَی؟ع؟  وَ  مُوسَی؟ع؟  وَ  إِبْرَاهِیمُ؟ع؟  وَ  حٌ؟ع؟  نُو فَقَالَ:  سُلِ«  الرُّ مِنَ  الْعَزْمِ  ولُوا 

ُ
أ

بَعْدَ  جَاءَ  مَنْ   
ُ

کُلّ وَ  شَرِیعَهݑٍ  وَ  بِكِتَابٍ  بُعِثَ  ؟ع؟  نُوحاً  نَّ 
َ
لِأ قَالَ:  الْعَزْمِ؟  ولِی 

ُ
أ صَارُوا  کَیْفَ  قُلْتُ: 

تَرْكِ  بِعَزِیمَهݑِ  وَ  حُفِ  بِالصُّ إِبْرَاهِیمُ؟ع؟  جَاءَ  ی  حَتَّ مِنْهَاجِهِ  وَ  شَرِیعَتِهݑِ  وَ  حٍ  نُو بِكِتَابِ  خَذَ 
َ
أ ؟ع؟  حٍ  نُو

وَ  مِنْهَاجِهِ  وَ  إِبْرَاهِیمَ؟ع؟  بِشَرِیعَهݑِ  خَذَ 
َ
أ إِبْرَاهِیمَ؟ع؟  بَعْدَ  جَاءَ  نَبِیٍّ   

ُ
فَكُلّ بِهِ؛  کُفْراً 

َ
لا حٍ؟ع؟  نُو کِتَابِ 

نَبِیٍّ   
ُ

کُلّ وَ  حُفِ؛  الصُّ تَرْكِ  بِعَزِیمَهݑِ  وَ  مِنْهَاجِهِ  وَ  شَرِیعَتِهِ  وَ  وْرَاهِ  بِالتَّ مُوسَی؟ع؟  جَاءَ  ی  حَتَّ حُفِ  بِالصُّ
بِعَزِیمَهݑِ  وَ  نْجِیلِ  ِ

ْ
بِالإ الْمَسِیحُ؟ع؟  جَاءَ  ی  حَتَّ مِنْهَاجِهِ  وَ  شَرِیعَتِهݑِ  وَ  وْرَاةِ  بِالتَّ خَذَ 

َ
أ مُوسَی؟ع؟  بَعْدَ  جَاءَ 

جَاءَ  ی  حَتَّ مِنْهَاجِهِ  وَ  بِشَرِیعَتِهݑِ  خَذَ 
َ
أ الْمَسِیحِ  بَعْدَ  جَاءَ  نَبِیٍّ   

ُ
فَكُلّ مِنْهَاجِهِ؛  وَ  مُوسَی  شَرِیعَهݑِ  تَرْكِ 

حَرَامٌ  حَرَامُهُ  وَ  الْقِیَامَةِ  یَوْمِ  إِلَی  لٌ 
َ

حَلا لُهُ 
َ

فَحَلا مِنْهَاجِهِ.  وَ  بِشَرِیعَتِهِ  وَ  بِالْقُرْآنِ  فَجَاءَ  دٌ؟ص؟  مُحَمَّ
 56  :11 353 و   :16 17؛ بحارالانوار  سُلِ؟ع؟ . )کافی2:  الْعَزْمِ مِنَ الرُّ ولُوا 

ُ
أ ءِ 

َ
الْقِیَامَةِ. فَهَؤُلا إِلَی یَوْمِ 

269؛(  326؛ محاسن برقی1:   :65 و 
46. علل الشرایع 1: 122 ؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟2: 80؛ بحارالانوار 11: 34 و 76: 221.

ین پیامبران و رسولان اند  برتر که  العزم اند  اولوا  اینان پنج پیامبر 
نسخ  قیامت  ز  و ر تا  دیگر  محمد؟ص؟،  حضرت  یعت  شر البته  و 
آمد.  نخواهد  او  از  پس  پیامبری  هرگز  قیامت  ز  و ر تا  و  نمی شود 
کند یا پس از قرآن  کس پس از آن حضرت ادعای نبوتی  پس هر 

است.  مباح  خونش  رد،  بیاو آسمانی[  کتاب  عنوان  ]به  کتابی 

یش با امام کاظم؟ع؟  سماعة بن مهران به دنبال نقل گزارشی از گفت وگو
کید بر  نقش امامان در بیان درست مطالب دینی، ادامه ی مطلب  و تأ

می کند:  نقل  چنین  را 

از امام؟ع؟ پرسیدم: خداوند ]امر[ شما را اصلاح فرماید، آیا رسول 
زگار آن حضرت به آن نیاز  و که مردم در ر خدا؟ص؟ تمامی آن چه را 
فرمود:  امام؟ع؟  رد؟  آو آنان  برای  بود،  کافی  برایشان  و  داشتند 
قیامت  ز  و ر تا  که  را  آن چه  هر  بلکه  زگار،  و ر آن  نیاز  نه تنها  آری؛ 

رد.  آو برایشان  نیاز داشتند،  آن  به 
رده ها، چیزی هم تباه شده  ید: پرسیدم: آیا از آن آو سماعهݑ می گو

نزد اهلش است.47 است؟ امام؟ع؟ فرمود: خیر، آن 

محض  اسلام  بیان  در  رضا؟ع؟  حضرت  ردیم،  آو این  از  پیش  چنان که 
می فرماید:  چنین  جمله  از  خالص،  و 

... و نیز شهادت دادن به این که برای ملت حضرت محمد؟ص؟ 
یعت آن حضرت  هیچ دگرگونی و تبدیلی نخواهد بود و برای شر

نخواهدداد.48  رخ  تغییری  وی  ر به هیچ 

اسَ بِمَا یَكْتَفُونَ بِهِ فِی عَهْدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ مَا یَحْتَاجُونَ  تَی رَسُولُ الِله ؟ص؟ النَّ
َ
صْلَحَكَ الُله أ

َ
47. ... فَقُلْتُ أ

هْلِهِ. )کافی1: 57( یعنی تمامی آن چه 
َ
، هُوَ عِنْدَ أ

َ
إِلَیْهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ. فَقُلْتُ: فَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَیْ ءٌ؟ فَقَالَ: لا

کتاب چهارم،  که تا روز قیامت مردم به آن نیاز دارند، نزد ائمه؟عهم؟ است. این بحث شیرین و جالب را در  را 
تحت عنوان »امامت، استمرار هدایت« آورده ایم.

 تَغْیِیرَ لِشَرِیعَتِهِ. )عیون أخبار الرضا؟ع؟ 2: 121؛ بحارالانوار  10: 352 و 65و 
َ

تِهِ وَ لا
َ
 تَبْدِیلَ لِمِلّ

َ
48. ... وَ لا

10: 360: 261؛ تحف العقول 415(
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منظر  از  آن«  احکام  جاودانگی  و  اسلام  محور  بر  »خاتمیّت   .5-3
شیعه دانشمندان 

قرآن،  آیات  منظر  از  اسلام  ی  ماندگار و  ی  پایدار به  بوط  مر بخش  در 
را  ادیان  تمامی  بر  اسلام  ی  ز پیرو که  ردیم  آو میان  به  سخن  آیه ای  از 
به  زمان؟عج؟  امام  ظهور  با  امر  این  که  کردیم  کید  تأ و  می داد  بشارت 
عدل  گسترش  و  قائم؟عج؟  حضرت  قیام  و،  ر این  از  می پیوندد.  وقوع 
همه ی  میان  در  قرآن  قوانین  و  احکام  ی  برقرار و  گیتی  سرسر  در  داد  و 
آدمی زادگان، خود آیتی استوار و دلیلی درست و برهانی بیّن بر خاتمیّت 
این  باره ی  در را  از دانشمندان شیعه  برخی  نظرات  اینک  اسلام است. 

می خوانیم: یف  شر آیه ی 

گران حضرت علی؟ع؟ و از نخستین مفسران  که از شا جناب ابن عباس 
و  گیری  فرا اثبات  در  که  آیه ای  تفسیر  در  می آید،  شمار  به  اسلام  عالم 

ید: می گو چنین  ردیم،  آو اسلام  جاودانگی 

ی اسلام بر تمامی ادیان واقع نمی شود تا آن که این حوادث  ز پیرو
رخ دهد:

 تمامی یهودیان و مسیحیان و صاحبان تمامی ملت ها، داخل •
اسلام شوند. دین 

کنار • گاو و شیر و انسان و مار، همه و همه در  گرگ و  گوسفند و   
باشند. امان  در  یکدیگر  

آسیب • آن  به  و  نجوَد  را  انبانی  هیچ  موشی  هیچ  حتی  دیگر   
کامل[ امنیت  از  ]کنایه  نرسانَد! 

کشته شود. ]کنایه • یه برداشته شود و صلیب بشکند و خوک   جز
مسیحیت[ مظاهر  کامل  نابودی  از 

بر  را  اسلام  آن که  تا  می فرماید:  که  خداوند  سخن  است  این  و 
و  نیاید  خوش  را  مشرکان  چند  هر  گرداند؛  ز  پیرو ادیان  تمامی 

قائم؟عج؟.49 حضرت  قیام  هنگام  مگر  شد  نخواهد  واقع  این، 

همان  ذیل  شیعه،  بزرگ  مفسر  و  محدث  قمی،  علی بن ابراهیم  مرحوم 
ید: می گو چنین  اسلام،  زی  پیرو و  گیری  فرا آیه ی 

باره ی قائم آل محمد؟ع؟ نازل شده است و او امامی  این آیه در
پس،  می گرداند.  ز  پیرو ادیان  تمامی  بر  را  او  خداوند  که  است 
زمین را از عدل و داد پر می کند؛ هم چنان که از ظلم و ستم پر 

شده است.50

یش  کتاب اعتقادات خو بزرگِ محدثان شیعه، جناب صدوق؟رح؟ نیز در 
می کند: بیان  چنین 

که خداوند  کسی است  که امام زمان؟عج؟ همان  و من معتقدم 
می گرداند؛  ز  پیرو ادیان  تمامی  بر  را  دینش  او  توانمند  دست  به 

نیاید. را خوش  هر چند مشرکان 
که خداوند به دست او مشرق ها و  کسی است  و نیز معتقدم او 
نماند،  مکانی  زمین  در  آن که  تا  می گشاید؛  را  زمین  مغرب های 

وَ  اهُ  الشَّ مَنَ 
ْ
یَأ ی  سْلَامِ حَتَّ الْإِ  دَخَلَ فِی 

َ
إِلّا ةٍ 

َ
مِلّ وَ لَا صَاحِبُ  نَصْرَانِیٌّ  لَا  وَ  یَهُودِیٌّ  یَبْقَی  لَا  ی  ذَلِكَ حَتَّ یَكُونُ  لَا   .49

وَ  لِیبُ  الصَّ یُكْسَرَ  وَ  الْجِزْیَهݑُ  تُوضَعَ  ی  حَتَّ وَ  جِرَاباً  رَهݑٌ 
ْ
فَأ تَقْرِضَ  لَا  ی  حَتَّ وَ  هݑُ  الْحَیَّ وَ  نْسَانُ  الْإِ وَ  سَدُ 

َ
الْأ وَ  الْبَقَرَهݑُ  وَ  ئْبُ  الذِّ

کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ وَ ذَلِكَ یَكُونُ عِنْدَ قِیَامِ الْقَائِمِ ؟ع؟. )تأویل  هِ وَ لَوْ  کُلِّ ینِ  یُقْتَلَ الْخِنْزِیرُ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
الآیات: 663؛ بحارالانوار51: 61( همین مطلب با اندکی تفاوت از جابر بن عبدالله انصاری نیز نقل شده است: 

تفسیر الدرالمنثور3: 231.
رْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا 

َ
 الْأ

ُ
هِ فَیَمْلَأ کُلِّ ینِ  ذِی یُظْهِرُهُ الُله عَلَی الدِّ

َ
مَامُ الّ دٍ ؟عهما؟ وَ هُوَ الْإِ هَا نَزَلَتْ فِی الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّ 50. إِنَّ

کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً. )تفسیر قمی2: 317؛ بحارالانوار51: 50(
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آنِ  از  و تمامی دین  برخیزد  زمین  اذان در آن سر جز آن که ندای 
باشد.51 خدا 

ید: می گو چنین  آیه  همین  ذیل  یش،  خو تفسیر  در  طوسی  شیخ  مرحوم 

که خداوند دین اسلام را با حکم و فرمان  معنای این آیه آن است 
ادیان چیره می گرداند.52  تمامی  بر  و غلبه،  قهر  و 

را دارد: بیانات  این  آیه  طَبْرِسی هم ذیل  مرحوم شیخ 

آن  آیه  معنای  گرداند.«  چیره  ادیان  تمامی  بر  را  اسلام  آن که  »تا 
که دین اسلام با حجت و برهان و نیز غلبه و قهر، بر تمامی  است 
باقی  دینی  هیچ  زمین  کره ی  وی  ر آن که  تا  می شود  چیره  ادیان 
بر اهل اسلام  کس  نمی ماند، جز آن که مغلوب می گردد و هیچ 
با  اسلام  اهل  حالی که  در  نمی کند؛  غلبه  برهان،  و  حجت  با 
زی اسلام  ز می شوند. اما پیرو حجت و برهان، بر سایر ادیان پیرو
گروه از مسلمانان هر آینه در  با قهر و غلبه است؛ یعنی آن که هر 
ز می شوند و از جانب  ناحیه ای از نواحی اهل شرک، بر آنان پیرو

می رسد. آنان  به  و غلبه ای  قهر  مسلمانان،  و جهت 
ی اسلام را بر تمامی ادیان  ز که خداوند پیرو قول دیگر آن است 
آن  در  است.  فرموده  اراده  یم؟عهما؟  عیسی بن مر نزول  هنگام  در 
آن که  یا  می شود  تسلیم  آن که  جز  نمی ماند،  دینی  هیچ  زمان، 

ک53 است. این قول ضحا یه می پردازد.  جز

ذِی یَفْتَحُ الُله عَلَی 
َ
هُ هُوَ الّ نَّ

َ
کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ وَ أ هِ وَ لَوْ  کُلِّ ینِ  ذِی یُظْهِرُ الُله بِهِ دِینَهُ عَلَی الدِّ

َ
هُ هُوَ الّ نَّ

َ
51. وَ أ

ینُ  ذَانِ وَ یَكُونَ الدِّ
َ ْ
 یُنَادَى فِیهِ بِالأ

َّ
رْضِ مَكَانٌ إِلا

َ ْ
 یَبْقَی فِی الأ

َ
ی لا رْضِ وَ مَغَارِبَهَا حَتَّ

َ ْ
یَدَیْهِ مَشَارِقَ الأ

هُ لِِله. )بحارالانوار 26: 262(
ُ
کُلّ

هِ« معناه لیعلی دین الإسلام علی جمیع الأدیان بالحكم و الغلبهݑ و  کُلِّ ینِ  52. و قوله »لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
القهر لهم . )تفسیر التبیان 5: 209(

ابن عباس  از  بیش تر  که  است  نخستین  مفسران  از  ق.   105 متوفی  لی  هلا ک بن مزاحم  ضحا  .53
حدیث و نظرات تفسیری را نقل می کند.

زی اسلام بر تمامی ادیان هنگام  امام باقر ؟ع؟ فرموده است: پیرو
ظهور مهدی از آل محمد؟ص؟ رخ  می دهد. در آن زمان هیچ کس 
می کند.  اقرار  محمد؟ص؟  حقانیت  به  آن که  جز  نمی ماند،  باقی 

را دارد. سُدّی54 هم همین نظر 

که در آن زمان دینی نمی ماند جز  کلبی55 را هم نظر بر آن است 
وقوع  به  حتماً  امر،  این  و  می شود  ز  پیرو دین  آن  بر  اسلام  آن که 
تمامی  بر  اسلام  تا  و  است  نیفتاده  اتفاق  کنون  تا و  می پیوندد 

نمی شود. پا  بر  قیامت  ساعت  نشود،  ز  پیرو ادیان 

مقداد بن اسود56 هم نقل می کند که از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که 
کره ی زمین باقی نمی ماند جز آن که  می فرمود: هیچ خانه ای در 
یز  کلمه ی اسلام را داخل آن خانه می کند؛ یا با عزتی عز خداوند 
از  و  می گرداند  یز  عز را  آنان  خداوند  آن که  یا  ذلیل؛  ذلتی  با  یا 
اهل عزت و اسلام قرارشان می دهد یا آن که ذلیلشان می فرماید 

گردن می نهند.57 را  و دین اسلام 
کوفی متوفای 127 ق؛ از مفسران نخستین اسلام. 54. سُدّی: ابومحمد 

کتاب  که در احكام القرآن  کسی است  کلبی. متوفای 146 ق؛ نخستین  55. محمد بن سائب بن بشر 
نوشت.

کرم؟ص؟ و از یاران ویژه ی امیرالمؤمنین ؟ع؟.  56. یكی از بزرگ ترین و مهم ترین صحابه ی پیامبر ا
گفت. او در زمان خلاقت عثمان، دار فانی را وداع 

هِ« معناه: لیعلی دین الإسلام علی جمیع الأدیان بالحجّهݑ و الغلبهݑ و القهر  کُلِّ ینِ  57. »لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
لها؛ حتّی لا یبقی علی وجه الأرض دین إلّا مغلوباً و لا یغلب أحد أهل الإسلام بالحجّهݑ و هم یغلبون 
کلّ طائفهݑ من المسلمین قد غلبوا علی ناحیهݑ  . و أمّا الظّهور بالغلبهݑ فهو أنّ  أهل سایر الأدیان بالحجّهݑ

من نواحی أهل الشّرك و لحقهم قهر من جهتهم. 
و قیل: أراد عند نزول عیسی بن مریم؟ع؟، لا یبقی أهل دین إلّا أسلم أو أدّى الجزیهݑ عن الضّحّاك 
أقرّ   

ّ
إلا أحد  یبقی  فلا  محمد؟ص؟  آل  من  المهدیّ  خروج  عند  یكون  ذلك  إنّ  ؟ع؟:  أبوجعفر  قال  و 

بمحمّد ؟ص؟و هو قول السّدی. 
 ظهر علیه الإسلام و سیكون ذلك و لم یكن بعد و لاتقوم السّاعهݑ حتّی 

ّ
و قال الكلبی: لایبقی دین إلا

یكون ذلك. 
 

ّ
و قال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله ؟ص؟ یقول: لا یبقی علی ظهر الأرض بیت مدر و لا وبر إلا

ا بعزݑ عزیز و إمّا بذلّ ذلیل؛ إمّا یعزّهم فیجعلهم الله من أهله فیعزّوا به و إمّا  کلمهݑ الإسلام؛ إمݑ أدخله الله 
یذلّهم فیدینون له . )مجمع البیان5: 39(
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ردیم، آیات دوم و  بوط به پایندگی اسلام آو که در بخش مر آیه ی دیگری 
سوم سوره ی مبارک جمعه بود و گفتیم که نظر برخی مفسران را در آن باره 
یند: که مفسران شیعه در این باره چه می گو رد. اینک بخوانیم  خواهیم آو

ید: می گو چنین  البیان  مجمع  نامدار  تفسیر  در  طبرسی  شیخ  مرحوم 

اعراب  و  امیین  جز  به  خدا؟ص؟،  پیامبر  یعنی  مِنْهُمْ«  ینَ  آخَر »وَ 
آنان  به  که  نیز  مؤمنین  از  دیگری  کسان  به  حجاز،  جاهلی 
می آموزد  حکمت  و  کتاب  می پیوندند،  ودی  ز به  و  نپیوسته اند 
ز قیامت، خواهند  و و آنان تمامی کسانی اند که پس از صحابه تا ر
آمد. پس همانا خداوند سبحان پیامبر را به سوی آنان نیز مبعوث 
یعت رسول خدا؟ص؟  آنان را هم در برمی گیرد؛  فرموده است و شر

باشند.   نپیوسته  هم  صحابه  زمان  به  چند  هر 

بانی   که به ز کسانی اند  گفته اند: منظور از آنان غیر عرب و  و نیز 
سوی  به  خدا؟ص؟،  پیامبر  همانا  یند.  می گو سخن  بی  عر جز  به 
به  نیز  و  است  شده  مبعوث  دیده اند،  را  حضرت  آن  که  کسانی 
که پس از ایشان خواهند آمد. کسانی از عرب و غیر عرب  سوی 

که این آیه را  که  از پیامبر خدا؟ص؟ هنگامی  وایت شده است  و ر
بر  دست  خدا؟ص؟  رسول  کسانی اند؟  چه  آنان  پرسیدند:  خواند، 
یا هم  گر  ایمان در ثر شانه ی جناب سلمان فارسی نهاد و فرمود: ا

باشد، مردانی از اینان ]=ایرانیان[ به آن دست می یابند.58

 . کلّ من بعد الصّحابهݑ إلی یوم القیامهݑ ا یَلْحَقُوا بِهِمْ« و هم  58. أی و یعلم آخرین من المؤمنین »لَمَّ
إلیهم و شریعته تلزمهم و إن لم یلحقوا بزمان الصّحابهݑ عن مجاهد و  النّبی  فإنّ الله سبحانه بعث 

ابن زید. 
کلّ من  و قیل هم الأعاجم و من لایتكلّم بلغهݑ العرب. فإنّ النّبی؟ص؟ مبعوث إلی من شاهده و إلی 

بعدهم من العرب و العجم عن ابن عمر و سعید بن جبیر و روی ذلك عن أبی جعفر ؟ع؟.
کان  کتف سلمان و قال: لو  و روی أنّ النّبی ؟ص؟ قرأ هذه الآیهݑ فقیل له: من هؤلاء فوضع یده علی 

الإیمان فی الثّریّا لنالته رجال من هؤلاء. )مجمع البیان10: 429(.

است: معتقد  هم چنین  مجلسی  مرحوم 

این  احکام  و  یعت  شر همانا  که  می فرماید  بیان  سپس  خداوند 
پیامبر، تنها به یک گروه و نیز تنها به کسانی که در زمان او موجودند 
ز  و تا ر ل و حرامش  یعتش باقی و حلا اختصاص ندارد؛ بلکه شر
که می پندارد  کسی  قیامت برقرار است. این سخن  ردّی است بر 
اثبات  ]برای  موجودند.  که  است  کسانی  مختصّ  آیه  خطاب 
که[ خداوند فرمود: »و دیگرانی از ایشان«  همین جاودانگی است 
که به پیشینیان می پیوندند، قرآن  یعنی پیامبر بر مؤمنان دیگری 
می خواند و آنان را تزکیه می فرماید و کتاب و حکمتشان می آموزد. 
ز  و که پس از صحابه، تا ر کسانی اند  منظور از آن مؤمنان، تمامی 

می آیند.59 قیامت، 

 برخی دیگر از نظرات مرحوم مجلسی در جاودانگی اسلام، چنین است:

- همانا اخبار متواتر بر عدم اختصاص احکام قرآن و سنت به یک 
ل محمد ؟ص؟  که حلا کی از آن اند  لت دارند و حا زمان معین دلا
ل و حرامش هم تا پایان جهان، حرام است.60 ز قیامت حلا و تا ر

محمد  حضرت  برتری های  و  فضیلت ها  از  برخی  ری  یادآو در   _
یسد: می نو مصطفی؟ص؟، 

است.  پیامبران  خاتم  حضرت  آن  این که  یکم: 

59. ثم بین أن شریعه هذا النبی و أحكامه لا تختص بقوم و لابالموجودین فی زمانه بل شریعته باقیه و 
ل و حرامه حرام إلی یوم القیامة ردا علی من یزعم أن الخطاب مخصوص بالموجودین فقال وَ  له حلا حلا
کل من بعد الصحابه إلی یوم القیامة.  ا یَلْحَقُوا بِهِمْ و هم  آخَرِینَ مِنْهُمْ أی و یعلم آخرین من المؤمنین لَمَّ

)بحارالانوار  86: 134(
ل  60. أن الأخبار المتواتره تدل علی عدم اختصاص أحكام القرآن و السنه بزمان دون زمان و أن حلا

ل إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة )بحارالانوار 86: 147( محمد؟ص؟ حلا
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یرا خداوند خطاب به  یند؛ ز ین امت ها از آنِ او دوم: آن که بهتر
گرامی اش،  رسول  شرافت  و  کرامت  خاطر  به  حضرت  آن  امت 

امتید.«  ین  بهتر »شما  می فرماید: 

او  یعت  شر وسیله ی  به  را  یعتها  شر همه ی  خداوند  آن که  سوم: 
فرمود.  نسخ 

و ابدی است.  یعت آن حضرت جاودانه  چهارم: آن که شر

کتاب  کتاب های پیامبران دیگر، خداوند  پنجم: آن که بر خلاف 
کرم؟ص؟ را معجزه قرار داد.  رسول ا

تغییر  و  دیگرگونی  از  را  حضرت  آن  کتاب  خداوند  آ ن که  ششم: 
حفظ فرمود و آن را پس از پیامبر؟ص؟ بر مردم حجّت جاودانه قرار 
داد؛ در حالی که معجزات دیگر پیامبران پس از آنان منقرض شد.61

است  سید ابن طاووس  تشیع،  جهان  دانشمندان   ین   نام دارتر از  یکی 
از  مجلسی  مرحوم   است.  دانش  دنیای  کم نظیر  شخصیت های  از  که 

نقل می کند: را  این شهادت  رگوار  بز آن 

تا  یعت حضرت محمد؟ص؟  که همانا شر ... و شهادت می دهم 
می دهم  شهادت  نیز  و  است  برقرار  و  ثابت  فانی،  دنیای  پایان 
یعت  شر برای  است_  پرشکوه  و  رگ  بز لش  جلا – که  خداوند  که 

اسلام این افراد را قرار داده است: 

محمدی اند.  یعت  شر حافظان  که  کسانی   _

و  هݑٍ تكرمه له ؟ص؟  مَّ
ُ
أ خَیْرَ  کُنْتُمْ  لقوله تعالی  إنّ له خیر الأمم  الثّانی  النّبیّین ؟ص؟.  أنّه خاتم  61. الأوّل 

کتابه معجزاً  . الخامس جعل  تشریفاً. الثّالث نسخ جمیع الشّرائع بشریعته. الرّابع جعل شریعته مؤبّدهݑ
بخلاف کتب سایر الأنبیاء؟ع؟. السّادس حفظ کتابه عن التّبدیل و التّغییر و أقیم بعده حجّة علی النّاس 

و معجزات غیره من الأنبیاء انقرضت بانقراضهم... . )بحارالانوار 16: 397(.

به پای می دارند. را  یعت  که ]احکام[ آن شر کسانی   _

گاه اند.  یعت آ که به اسرار این  شر _ آن ها 

می گردانند. بلند  را  یعت  شر وشن  ر نشانه های  که  آن ها   _

یل و شبهات  یعت را از تبدیل و اختلاف در تأو که شر کسانی    _
می دارند.62 پاس  کننده  گم راه 

ید: می گو چنین  نیز  جوادمغنیه  محمد  شیخ 

منظور از دیگرانی که به امی ها می پیوندند، تمامی کسان از عرب 
به  قیامت  ز  و ر تا  محمد؟ص؟  حضرت  از  پس  که  عرب اند  غیر  و 
دین اسلام در می آیند و معنای آیه آن است که همانا محمد؟ص؟،  
پیامبر رحمت برای تمامی نسل هاست و دعوت او همه ی مردم را 
در برمی گیرد و به راستی چنان است که عرب، در زمان آن حضرت 
ردند و نسل های آینده از دیگر امت ها پی در پی  به او ایمان آو
هُوَ  »وَ  رد. این که فرموده:  آو او ایمان خواهند  به  ز رستاخیز،  و تا ر
یز  عز را  اسلام  قدرتش  و  عزت  به  خداوند  یعنی  حَکیمُ« 

ْ
ال یزُ  عَز

ْ
ال

گسترش داده  گیتی  بلند می فرماید و آن  را در شرق و غرب  و سر
و نیز به حکمت بلندش، محمد؟ص؟  را برای رسالت همگانی و 

است.63  یده  برگز گیر،  فرا

له جعل لها حفظة و قواماً و  62. ... و أشهد أنّ شریعته ثابتة إلی انقضاء الدّنیا الفانیه و أنّه جلّ جلا
التّأویل و عن شبهات  التّبدیل و عن اختلاف  لها عن  لمنارها و صائنین  رافعین  و  بأسرارها  عارفین 

التّضلیل . )بحارالانوار 104: 37(
63. المراد بالآخرین کلّ من دخل فیݔ الإسلام بعد محمد؟ص؟  الی یوم القیامة عربیّاً کان أم غیر عربیّ، 
نّ محمّداً؟ص؟ هو نبیّ الرحمة لجمیع الأجیال: و دعوته عامّة للنّاس أجمعین، و قد آمن بها  و المعنی اݘ
لی یوم یبعثون )(. و بعزّته و قدرته  العرب فی عهده، و یؤمن بها الأجیال المتتابعة من سایر الأمم اݙ
أعزّ الإسلام و نشره فی شرق الأرض و غربها، و بحكمته تعالی اختار محمدا؟ص؟لرسالته العامّة الشّاملة. 

)تفسیرالكاشف 7: 323(
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ردیم: جناب عبدالعظیم حسنی  که پیش تر آو ید  ● به خاطر دار
آن  بر  را  و عقاید خود  می شود  مشرف  امام هادی؟ع؟  به حضور 
حضرت عرضه می دارد و آن جناب نیز آن عقاید را تأیید می کند. 
که جناب عبدالعظیم عرضه می کند و مورد  از جمله عقیده ای 

اوست: این سخن  واقع می شود،  امام؟ع؟  تأیید 

یَوْمِ  ی 
َ
إل بَعْدَها  یعَةَ  شَر فَلا  ئِعِ  را

َ
الشّ خاتِمَةُ  یعَتَهُ  شَر إنَّ  وَ   ...

64 قِیامَة.
ْ
ال

همه ی  پایان بخش  محمد؟ص؟  حضرت  یعت  شر که  معتقدم  و 
ز قیامت  و یعتی تا ر یعت او هیچ شر یعت هاست و پس از شر شر

آمد. نخواهد 

کمال الدین 2: 379؛ بحارالانوار 66: 1 و امالی صدوق: 338.  .64

کاظم رشتی عقیده ی شیخ احمد احسائی و سید 
احمد  شیخ  والای  منزلت  و  مقام  باره ی  در یکم،  فصل  در  این  از  پیش 
و دانستیم  گفتیم  بهائیان، سخن  از منظر  کاظم رشتی  و سید  احسائی 
قائل اند. و حقانیّت  نفر حجیّت  این دو  قول  برای  بهائی  پیشوایان   که 

اینک  دانستیم.  خدا؟ص؟  پیامبر  خاتمیّت  باره ی  در را  دو  آن  نظر 
چه  اسلام  دین  جاودانگی  باره ی  در دو  آن  که  بدانیم  می خواهیم 

دارند. عقیده ای 

»بُعِثتُ  فرمود:  که  پیامبر؟ص؟  سخن  این  معنای  بیان  در  احمد  شیخ   _
ید:  کَهاتَینِ«65 می گو السّاعةُ  و  أنا 

عقل  و  است  معبود  خدای  وجه  و  وجود  حقیقت  در  پیامبر 
که سایر عقل ها  از او برانگیخه شده اند و چراغ  نخستینی است 
زانی است که خاموشی ندارد و ناچار، ظهور آن حضرت مقرون  فرو
و نزدیک به قیامت است و آ یین او چسبیده به »ساعت« است؛ 
قَمَر« 

ْ
ال انْشَقَّ  وَ  اعَةُ  السَّ بَتِ  »اقْتَرَ می فرماید:  خداوند  و  این ر از 

گرفت، قیامت  که به دست پیامبر؟ص؟ انجام  یعنی شکافتن ماه 
پایی  قیامت  کرده و ]ظهور[ این پیامبر، از نشانه های بر را نزدیك 

گروه مسلمانان  بّاحَتَیْن : ای  کَهاتَیْنِ قالَ ثُمَّ ضَمَّ السَّ مَا بُعِثْتُ أنا وَ السّاعَةُ  65. یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمینَ إنَّ
من برانگیخته شدم در حالی که من و ساعت قیامت مانند این دو انگشتیم. سپس دو انگشت اشاره 
کنار هم نهاد. )امالی شیخ مفید: 187؛ بحارالانوار 2: 263 و 309( مرحوم مجلسی در توضیح این  را 
کون دینه؟ص؟ ، متّصلًا بقیام السّاعة لاینسخه دین  فرمایش پیامبر؟ص؟  فرموده است: و الغرض بیان 
برپایی ساعت  به  بفرماید دین آن حضرت؟ص؟ متصل  که  السّاعة قریبة: غرض آن است  أنّ  و  آخر 
قیامت است؛ هیچ دین دیگری آن را نسخ نمی کند و ساعت قیامت هم بسی نزدیک است. بُعِثْتُ وَ 
جِدُ السّاعَةَ 

َ
ذیݔ بَعَثَنیݔ بِیَدِهِ إنّیݔ لأ

َ
بّابَةِ وَ الْوُسْطَی ثُمَّ قالَ وَ الّ کَهاتَیْنِ وَ أشارَ بِإصْبَعَیْهِ ؟ص؟  السَّ السّاعَةُ 

: من به پیامبری برانگیخته شدم، در حالی که میان من و ساعت قیامت چنین است و به  کَتِفَیَّ بَیْنَ 
انگشت اشاره و وسط اشاره فرمود ]کنایه از نزدیكی بسیار زیاد[. سپس فرمود: سوگند به خداوندی 
که مرا به دست خویش به پیامبری برانگیخته است، همانا من ساعت قیامت را میان دو شانه ی 

خویش احساس می کنم. )نوادر راوندی: 16؛ بحارالانوار  6: 315؛ جعفریّات: 212(  
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دیگری  دین  آن،  از  پس  و  دین هاست  ین  آخر او  دین  و  است 
می شود.66 پا  بر قیامت  و  نیست 

ید:  کاظم رشتی هم در شهادت نامه ی خود می گو _ سید 

رسول  اوصیای  از  دوازدهم  شخص  که  می دهم  وشهادت 
الخلف  الهادی،  حجت بن الحسن  ابوالقاسم،  حضرت  کرم  ا
را  زمین  وی  ر تا  یم  دار را  او  ظهور  انتظار  ما  و  است  القائم؟عج؟ 
که از ظلم و جور پر شده، عدل و داد بخشد و آن حضرت زنده 
میان  از  را  طاغوت  و  جبت  که  ی  ز و ر تا  مرد  نخواهد  و  است 
تا   اسلام  یعت  شر که  می دهم  شهادت  و  نماید  باطل  و  برداشته 

بود.67 باقی خواهد  ز حساب  و ر

منظر  از  آن«  احکام  جاودانگی  و  اسلام  محور  بر  »خاتمیّت   .6-3
سنی دانشمندان 

دین  جهانی  گسترش  و  گیری  فرا بر  که  آیه ای  باره ی  در این  از  پیش 
لت می کند، سخن  ین دین بر تمامی ادیان، دلا ی این آخر ز اسلام و پیرو
گفتیم و نظر برخی از دانشمندان شیعه را هم در این باره دانستیم. اینک 
باره ی این آیه چه نظری دارند.  می خواهیم بدانیم دانشمندان سنی در

می کنیم: نگاه  نظرات  این  از  برخی  به 

685 هجری قمری  عبدالله بن عمر بن محمد بن علی بیضاوی متوفای 
که پیش از این هم آن  یل« در تفسیر آیه ای  یل و أسرارالتأو در »أنوارالتنز

ید: می گو چنین  رده ایم،  آو را 

66. جوامع الكلم 2: 70 رساله ی شیخ محمد مسعود.
کتاب مجموعة الرسائل. 67. آغاز 

– که  است  رسول  یا  حق  دین  به  بوط  مر لِیُظْهِرَهُ  در  ضمیر  و   ...
ود و سلام  خدا بر او باد_ و ]الف و[ لام در »الدین« برای جنس  در
است؛ یعنی اسلام سایر ادیان را نسخ می کند یا آن که اهل ادیان 

می کند.68 مخذولشان  و  وامی نهد  را 

کرده ایم_ در تفسیر خود ذیل  که پیش  از این او را معرفی  کثیر هم _  ابن 
ید: می گو چنین  بحث،  مورد  آیه ی  همان 

که می فرمود:  از رسول خدا؟ص؟، شنیدم  ید:  تمیم داری69 می گو

دارند،  راه  ز   و ر و   شب  که  جایی  تا  ]=اسلام[  امر  این  بی تردید 
می رسد و خداوند هیچ خانه ای را وانمی نهد جز آن که این دین 
یز  عز را  یزی  عز اسلام  ترتیب  این  به  می کند.  خانه  آن  داخل  را 
یز  عز آن  با  را  اسلام  خداوند  که  عزتی  می کند؛  ذلیل  را  ذلیلی  و 

را ذلیل می کند.70 کفر  با آن  که خداوند  و ذلتی  می گرداند 

از دانشمندان شافعی مذهب قرن ششم  مِیْبُدی  ابوالفضل  رشیدالدین 
ید: می گو چنین  آیه،  همین  ذیل  خود،  تفسیر  در 

گرداند. پس دیگر  ز  پیرو ادیان  بر دیگر  را  تا آن که خداوند دینش 
ز می شود و این  دینی باقی نمی ماند، جز آن که اسلام بر آن دین پیرو
پا  ودی واقع می شود و ساعت قیامت بر امر هنوز واقع نشده و به ز

گیری اسلام، به انجام رسد.71 زی و فرا که این پیرو نمی شود تا آن 

الدّینِ  اللام فی  و  السّلام  و  الصّلاة  علیه  للرّسول؟ص؟  أو  الحق،  للدّین  لِیُظْهِرَهُ  الضّمیر فی  و   ...  .68
)79 للجنس أی علیݔ سایر الأدیان فینسخها، أو علی أهلها فیخذلهم. )تفسیر بیضاوی3: 

که زمان رسول خدا؟ص؟  اسلام آورد.  69. از مسیحیانی بود 
70. عن تمیم الدّاریݔ رضیݔ الله عنه قال: سمعت رسول الله؟ص؟  یقول: لیبلغنّ هذا الأمر ما بلغ اللّیل و 
النّهار، و لایترك الله بیت مدر و لا وبر إلا أدخله هذا الدین. یعزّ عزیزاً و یذلّ ذلیلًا، عزّاً یعزّ الله به الإسلام 

ً یذلّ الله به الكفر. )تفسیر ابن کثیر 4: 120( ّ
و ذلا

 ظهر علیه الاسلام و سیكون ذلك و 
ّ

_ لیغلبه علی سایر الادیان فلایبقی دین الا 71. لیظهر الله دینه اىݔ
لم یكن بعد و لاتقوم السّاعة حتّی یكون ذلك. )کشف الأسرار و عدّة الأبرار 4: 119( شبیه این سخن 

کلبی هم نقل شده بود. پیش تر، به نقل از تفسیر مجمع البیان از 
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بیضاوی در تفسیرش – که قبلًا با آن آشنا شده ایم- در ذیل آیات دوم 
ید: می گو چنین  جمعه  سوره  سوم  و 

پیامبر  یا  )گو بازگردد.  »الُامیین«  به  می تواند  مِنْهُمْ«  ینَ  آخَرِ »وَ 
نیز  دیگران  بر  بلکه  خودش،  زمان  امی  عرب های  بر  نه تنها 
شود.  واقع  مُهُمُ«  ِ

ّ
»یُعَل مفعول  می تواند  و  است(  شده  برانگیخته 

تعلیم  حکمت  و  کتاب  خود  زمان  مردمان  به  نه تنها  )پیامبر، 
تعلیم  آمد،  خواهند  آینده  در  که  هم  را  کسانی  بلکه  می داد، 
که پس از صحابه  کسانی اند  می دهد.( و منظور از آن ها، تمامی 
ز قیامت، خواهند آمد. پس همانا دعوت پیامبر؟ص؟ و نیز  و و تا ر
حَقوا 

ْ
یَل مّا 

َ
ل  « از  بر می گیرد. منظور  را در  تعلیم آن حضرت، همه 

کتاب و حکمت، به امی ها  که در یادگیری  کسانی اند  بِهِمْ« هم 
پیوست.72 خواهند  آینده  در  ولی  نپیوسته اند؛ 

ید: می گو چنین  تفسیرش  در  هم  میبدی 

به  قیامت  ز  و ر تا  پیامبر؟ص؟  از  پس  که  کسانی اند  تمامی  منظور 
مردم،  تمام  سوی  به  پیامبر؟ص؟  یرا  ز می نهند؛  گردن  اسلام  دین 

است.73 شده  برانگیخته  قیامت،  ز  و ر تا 

نظرات  بر  مبتنی  است،  معاصر  تفاسیر  ین  جامع تر از  که  مَراغی  تفسیر 
تفاسیر مهم  اهل سنّت است.  برگیرنده ی  ین شده و در سی مفسّر تدو

می خوانیم: چنین  نیز  تفسیر  این  در 

72. عطف علی الْأمّیّینَ، أو المنصوب فیݔ و هم الّذین جاءوا بعد الصّحابه إلی یوم الدّین، فإنّ دعوته 
و تعلیمه یعمّ الجمیع. لم یلحقوا بهم بعد و سیلحقون. )انوارالتّنزیل و أسرار التّأویل5: 211(.

کافّة  ؟ص؟ الی یومالقیامة لانّ النّبیّ؟ص؟ کان مبعوثاً الی  73. هم جمیع من دخل فی الاسلام بعد النبیݔ
لی یوم القیامة. )کشف الأسرار و عدّة الأبرار 10: 97(. الخلق اݙ

خداوند  آن که  یعنی  بِهِمْ«  حَقوا 
ْ
یَل مّا 

َ
ل مِنْهُمْ  ینَ  آخَر »وَ  معنای 

برانگیخته  مؤمنان،  جز  به  هم  دیگر  مردمان  برای  را  خدا  پیامبر 
تمامی  از  ز جزا  و ر تا  از صحابه،  که پس  کسانی اند  آنان  و  است 

وم و غیره، می آیند.74 و ر امت ها مانند فارس 

که  ردیم همان است  آو این فصل  که در قسمت نخست  آیه ی دیگری 
می فرماید: خداوند 

کس به جز اسلام دین دیگری برگیرد، هرگز از او نمی پذیرند. هر 

گفتیم، بسیاری از مفسران شیعه و سنی، این آیه را یکی دیگر  چنان که 
می کند.  حکایت  اسلام  پایندگی  و  جاودانگی  از  که  می دانند  آیاتی  از 

ید: می گو آیه  این  تفسیر  در  میبدی  جمله،  از 

گفتند: سبب  سْلامِ دیناً_ مفسّران 
ْ

ال غَیْرَ  یَبْتَغِ  مَنْ  وَ  تعالی:  قوله 
و  برگشتند  اسلام  دین  از  مرد  دوازده  که  بود  آن  آیت  این  نزول 
بود  ى  انصار ید  حارث بن سُو ایشان  جمله]ی[  در  شدند،  مرتد 
از مدینه  و طعمة بن ابیرق و عبدالله بن انس بن خطل و غیرهم، 
شأن  در  العالمین  ربّ  پیوستند.  مکه  کفّار  به  و  شدند  بیرون 

فرستاد: آیت  این  ایشان 
یعت  شر این جا  اسلام   ... دیناً«  سْلامِ 

ْ
ال غَیْرَ  یَبْتَغِ  مَنْ  »وَ   

مصطفی؟ص؟  که  حنیفی  دین  این جا  دین  و  است  مصطفی؟ص؟ 
گفته: کرده و  به آن اشاره 

 »بعثت بالحنفیّة السّهلة السّمحة«: )به دین حنیفِ آسانِ گشاده 
شدم( برانگیخته 

بجز  محمد؟ص؟  بعثت  از  بعد  که  هر  که:  است  آن  آیت  معنی 

74. أیݔ و بعثه فیݔ غیرهم من المؤمنین إلی یوم القیامة و هم من جاءوا بعد الصّحابة إلی یوم الدّین 
کالفرس و الروم و غیرهم )تفسیر مراغی 28: 96(. من جمیع الأمم 
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دیگر  دینی  ى  و سنّت  و  دین  جز  و  ید  جو یعت  شر ى  و یعت  شر
بی راه  حق،  راه  از  و  نپذیرند  ى  و از  آن  ود،  ر دیگر  راهی  و  گیرد 

زخیان است....75 از جمله]ی[ هالکان و دو و  است 

3_7.»خاتمیّت بر محور اسلام و جاودانگی احکام آن« از منظر منکران

باب  علی محمد  زا  میر قول  از  کتاب  نخست  فصل  در  این  از  پیش   
ردیم. در بخشی دیگر از همین ابلاغیّه،  ف را آو

ْ
بخش هایی از ابلاغیه ی اَل

است: آمده  چنین  اسلام  یعت  شر جاودانگی  باره ی  در

وَ  یعَتُهُ  شَر یُنسَخْ  م 
َ
وَل القیامَهݑِ  یَومِ  لی  اݙ  

ٌ
ل هُ حَلا

َ
ل نَّ حَلا اݘ شهَدُ  وَاݘ  ...

یعَتِه فَیَخرُجُ   مِنهاجُهُ وَ مَن زادَ حَرفاً اَو نَقَصَ شَیئاً مِن شَر
ْ

ل
َ

م یُبَدّ
َ
ل

طاعَتِکَ.76 مِن  الحینِ  فیݔ 

ل  حلا رستاخیز  ز  و ر تا  محمد؟ص؟  ل  حلا که  می دهم  شهادت  و 
وشن آیین او  یعتش نسخ نخواهد شد و راه های ر خواهد بود و شر
یعت او بیفزاید یا  که حرفی بر شر کسی  گشت و  دگرگون نخواهد 
بیرون خواهد رفت. تو  از اطاعت  از آن بکاهد، بلافاصله  چیزی 

در جایی دیگر، جناب باب در اثبات جاودانگی دیانت اسلام، چنین 
دارد: تعبیری 

که اهل آن زمان  یوم نطفه ی دین در ایام اول بدیع، آدم؟ع؟ بود 
حق واقع در مقام نطفه، حقیقت واقع بودند و همین قِسم نفس 
دین و اهل آن به قدرت الله ترقی نموده اند تا یوم ظهور حقیقت 
حْماً 

َ
عِظامَ ل

ْ
محمدیه؟ص؟ که مقام دین و اهل آن به مقام »فَکَسَوْنا ال

خالِقینَ؛ 
ْ
ال أحْسَنُ  فَتَبارَكَ الُله  بوده؛  آخَرَ « رسیده  قاً 

ْ
خَل ناهُ 

ْ
نْشَأ

َ
أ ثُمَّ 

کشف الأسرار و و عدّة الأبرار 2: 190.  .75
کتاب  76. ابلاغیه ی معروف به الف ]= هزار[ است. قسمتی از این ابلاغیه در صفحات 179 تا 182 

اسرار الآثار خصوصی، جلد اول، نوشته ی فاضل مازندرانی آمده است.

که  که تکلیفی  و از این جهت است نسخ شرایع و ملل لاجل آن 
گاه به یوم مضغه شود محض ظلم است و  به یوم نطفه بوده هر 
گرفت، به علت  که تکلیف به مقام خلق لحمیه تعلق  بعد از آن 
یعت مقدسه هم  او مقدر نشده. این شر برای  از  تبدیلی  که  این 
القیامة  یوم  لی  اݙ ل  حلا محمد؟ص؟  ل  حلا بل  شد؛  نخواهد  نسخ 

یوم القیامة.77 لی  اݙ حرام  محمد؟ص؟  حرام  و 

پیچ و خم، جناب باب ادیان آسمانی را به یک انسان  در این عبارات پر
مراحل  سپس  و  داشته  نطفه  حالت  آدم؟ع؟  زمان  در  که  کرده  تشبیه 
مُضغه  و  قه 

َ
عَل مرحله ی  به  نطفه  مرحله ی  از  و  کرده  طی  را  تکامل  سیر 

می شود  پوشانده  گوشت  با  هم  استخوان  و  رسیده  استخوان  سپس  و 
می گردد. کامل  خلقت  و 

یت وضع  ران نطفه برای بشر که در دو گر احکامی  سید باب می افزاید: ا
ران علقه و مضغه وضع شود، ظلم است و چون به مرحله ی   شده، در دو
یعت اسلام هم همانند  کامل شده است و شر گوشت رسید، دین دیگر 
ل و حرام محمد؟ص؟  انسان کاملی است که دیگر نسخ نخواهد شد و حلا

باقی خواهد ماند.  ل و حرام  ز قیامت، حلا و ر تا 

 دولت عثمانی به ظاهر یک دولت مسلمان بود و امپراطورش خود را •
می پنداشت.78 پیامبر؟ص؟  خلیفه ی  عنوان  به 

77. صحیفه ی عدلیه: 5.
به عنوان یک محكومِ متهمِ  که  بهاءالله  که جناب  باورند  این  بر  برخی محققان  78.برای همین 
برای  را  پیامبری اش  ادّعای  نكرد  جرأت  هرگز  عمر  پایان  تا  می زیست،  عثمانی  ک  خا در  تبعیدی 
کوتاه خود به  کودکی تا پایان عمر، به جز سفرهای  که از دوران  کند.عبدالبهاء هم  عثمانی ها آشكار 
که خویشتن را جانشین یک پیامبر جدید  ت نمی کرد  کشور می زیست، ابداً جراݘ اروپا و آمریكا، در آن 
کشور به عنوان یک مسلمان می زیست و حتی  کند. نه تنها چنین نبود، بلكه ایشان در آن  معرفی 
که در دین  بهائی حرام است_ می گزارد و نه تنها نماز جماعت می گزارد، بلكه امام  که  نماز جماعت _ 

جماعت هم می شد. 
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جالب این جاست که جناب عبدالبهاء برای چنین امپراطوری این گونه 
می کند:  دعا 

وَ  هݑِ  مَدانیَّ الصَّ تَوفیقاتِكَ  وَ  هݑِ  الغَیْبِیَّ بِتَأییداتِكَ  سئَلُكَ  اݦݦݦݦݦݦݦݦݦݘ إلهی!  إلهی 
الخِلافَهݑَ  وَ  هݑَ  العُثمانیَّ یهݑَ 

َ
العِلّ ولَهݑَ 

َ
الدّ دَ  تُؤیِّ أن  هݑِ  حمانیَّ الرَّ فُیوضاتِكَ 

الرضِ!79 فیݔ  نِ 
ُ
مَکّ التَّ عَلَی  هݑَ  دیَّ المُحَمَّ

و  صمدانی  توفیقات  و  غیبی  تأییدات  با  ردگارا!  پرو خدایا، 
فیوضات رحمانیت از تو درخواست می کنم که دولت بلندپایه ی 
عثمانی و خلافت محمدیه را بر مُکنت و قدرت یافتن در زمین، 

فرمایی! تأیید 

شکی نیست که جناب عبدالبهاء این سخنان را نه از روی اعتقاد که 
بان جاری ساخته است80؛ اما به هر حال، مکنت  بر اثر احتیاط، بر ز
و قدرت یافتن »خلافت محمدیّه« در زمین، حکایت از آن می کند که 

او می دانسته نزد مسلمانان، دیانت اسلام جاودانه و پاینده است.

معنای قیامت در بهائیت

وایات  از مخمصه ی جاودانه بودن اسلام و وجود ر یز  گر برای  بهائیان، 
وشن  ر اعترافات  نیز  و  قیامت  ز  و ر تا  اسلام  احکام  ی  ماندگار بر  فراوان 
مدّعی  آنان  می زنند.  چنگ  دیگر  یزی  دستاو به  موضوع،  این  بر  باب 
واقع،  در  و  دارد  دنیا  پایان  از  متفاوت  معنایی  قیامت  که  می شوند 

به معنای ظهور دین بعدی است.  قیامت در هر دینی 

79. مكاتیب عبدالبهاء 2: 312.
کتمان عقیده. او بر اساس  گنجینه ی حدود و احكام: 456. باب هفتاد و دوم؛ در نهی از تقیّه و   .80
کند؛ چون بنابر عقیده ی مسلمانان و فتوای  گفته تا جان خویش را حفظ  اعتقاد مسلمانان سخن 
کند، سزایش مرگ است. هم  که ادعای آوردن دیانت جدیدی  کسی  فقیهان شیعه و مفتیان سنّی، 
ایشان و هم جناب بهاءالله این را می دانستند و در نتیجه، یک عمر در کشور عثمانی در تقیه زیستند. 

که تقیّه در بهائیّت حرام است.  البته این را هم باید دانست 

که هر یک  کرد  نخستین بار باب )و به تبع او بهاءالله( این ادّعا را مطرح 
ره ی ظهور پیامبر  از ادیان یک قیامتی دارند و قیامت هر دینی همان دو

باب در این باره چنین است: از سخنان  یکی  بعدی است. 

قیامت  آن،  عروج  یوم  تا  عیسی؟ع؟  بعثت  یوم  از  مثلًا   ...«
بود.  موسی؟ع؟ 

قیامت  آن،  عروج  یوم  تا  رسول الله؟ص؟  بعثت  یوم  از  بعد  و   ...
هیکل  در  شده  ظاهر  حقیقت  شجره ی  که  بود  عیسی؟ع؟ 
که مؤمن به عیسی؟ع؟ بود و عذاب  کس  محمّدیه و جزا داد هر 
ظهور  حین  از  و  نبود.  آن  به  مؤمن  کس  هر  خود  قول  به  فرمود 
که در  یَغرِبُ، قیامت رسول الله؟ص؟ هست  شجره ی بیان إلی ما 

فرمود.«81 قرآن خداوند وعده 

جناب باب به این ترتیب معتقد است که قیامت دین یهود، همان ظهور 
حضرت مسیح؟ع؟ و قیامت دین عیسی؟ع؟ ظهور حضرت محمد؟ص؟ 
آن وعده داده  به  قرآن  در  که خداوند  قیامت دین اسلام هم  بالاخره  و 

تا هنگام  مرگ اوست. بیان، یعنی خود باب  است، ظهور شجر ه ی 

ید: می گو چنین  در این باره  هم  بهاءالله 

همه ی  بر  که  است  محمّدی  صور  صور،  از  مقصود  بلکه   ...«
ممکنات دمیده شد و قیامت، قیام آن حضرت بود بر امر الاهی 
خلعت  به  را  همه  بودند،  مرده  اجساد  قبور  در  که  غافلین  و 
زنده  بدیعه  تازه ی  حیات  به  و  فرمود  ع 

ّ
مخل جدیده ی ایمانیّه، 

82». نمود... 

81. منتخب آیات از حضرت نقطه ی اولی: 74.
82. ایقان: 74 ـ 80.
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که  بدانیم  پرداخته شود، لازم است  ادعا  این  رسی  بر به  که  آن  از  پیش 
حتّی  که  شده اند  بیان  گانی  واژ با  خاتمیّت،  بر   

ّ
دال مدارک  از  ی  بسیار

یند، باز هم بر  که بهائیان می گو گر معنای قیامت نیز همان گونه باشد  ا
را  تازه  یعتی  شر و  دیگر  پیامبری  ظهور  امکان  و  دارند  لت  دلا خاتمیّت 
از این سنخ مدارک در فصول پیشین  فراوانی  نفی می کنند. مثال های 
وش مراجعه به  ین ر کتاب آمده است؛ امّا برای نقد این مدّعا بهتر این 
گر بهائیان قرآن را کتابی الاهی می دانند- که می دانند_ باید  قرآن است. ا
باشد.   ی داشته  قرآن سازگار آیات  با  یند  قیامت می گو باره ی  آن چه در

کید  تأ آن  به  قرآن  در  خداوند  که  قیامتی  پایی  بر نشانه های  از  یکی 
عقیده،  این  اساس  بر  است.  شیپور[   =[ صور  دمیدن  می کند،  فراوان 

بار در صور دمیده می شود: پایی قیامت، حداقل دو  بر آ ستانه ی  در 

و  می میرند  زمین  و  آسمان ها  مخلوقاتِ  همه ی  نخست  بار  در 
در صور دوم همه ، زنده می شوند.83 

که بهاءالله اولًا از دمیدن در شیپور در بار دوم نام  مشاهده می فرمایید 
به  ثانیاً  و  رد  نمی آو میان  به  سخنی  نخست  صور   باره ی  در و  می برد 
کافران،  جای زنده شدن همه، تنها به زنده شدن مردگانِ ایمانی، یعنی 

می کند.   بسنده 

لازم  نکته  چند  به  توجه  سخن،  این  بی پایگی  اجمالیِ  تبیین  برای 
است:

خْرى  
ُ
أ نُفِخَ فیهِ  ثُمَّ  إلّا مَنْ شاءَالُله  رْضِ 

َ
الْأ وَ مَنْ فِی  ماواتِ  السَّ ورِ فَصَعِقَ مَنْ فیݔ  الصُّ نُفِخَ فیݔ  وَ   .83

که در زمین  کس  که در آسمان ها و هر  کس  فَإذا هُمْ قیامٌ یَنْظُرُونَ: و در صور دمیده می شود؛ پس هر 
که خدا بخواهد ]که نمیرد[ سپس بار دیگر در صور دمیده می شود  کسی  است، همه، می میرند؛ مگر 

که مرده بودند[ برپا می ایستند. زمر )39(: 68.  گهان ]همه ی آن هایی  و نا

ین مباحث دینی، عقیده به معاد  پس از مبحث توحید، یکی از مهم تر
و  عدل  به  پیِ  عقیده  در  که  آن،  مباحث جانبی  و  این موضوع  است. 
دادگری خداوند مطرح می شود، در حدود هزار آیه ی قرآن آمده است.

قیامت  مباحث  تبیین  و  یح  تشر به  که  هم  وایاتی  ر قرآن،  آیات  بر  افزون 
باب  که  قرائتی  به  رستاخیز  ماجرای  که  آن اند  از  کی  حا پرداخته اند، 
و  پرسش  و  مرگ  مانند  مباحثی  نیست؛طرح  می کنند،  مطرح  بهاءالله  و 
ز نشانه های  کبر، برو پاسخ در گور و عالم  برزخ، به عنوان مقدمه ی حشر ا
ینش، زنده شدن  کنونی آفر کبرا مانند به هم خوردن نظام   وقوع قیامت 
بندگان،  اعمال  محاسبه ی  اعمال،  سنجش  وی  تراز پایی  بر مردگان، 
ز رحمت خداوندی در  احتجاج خداوند با بندگان در صحرای محشر، برو
برد شفاعت شافعان، داستان عبور از صراط،  ک، کار آن هنگامه ی هولنا
زخ و سختی های آن، داستان خلود  بهشت و وصف نعمت های آن، دو
که به سادگی،  و جاودانگی و... . تمامی این گونه مباحث، چیزی نیست 
مهم،  و  اساسی  مباحث  این  کنار  از  گذشتن  و  باشد  چشم پوشی  قابل 

قرآن است. از محتوای  بزرگی  گرفتن حجم  نادیده 

که از جانب همان خدای حکیمی  گر جناب باب یا بهاءالله مدعی اند  ا
کرده و قرآن را فرو فرستاده است، نمی توانند  یع  که اسلام را تشر آمده اند 
موارد  کنند.  بیان  آمده،  احادیث  و  قرآن  در  آن چه  با  ناسازگار  معنایی 

وشن می کند: بهتر ر را  ناسازگاری  این  ابعاد  از  گوشه ای  یر  ز

ردن کافران به ظهور بعد  بهاءالله زنده شدن مردگان را درحقیقت ایمان آو
از  گفتن  سخن  دیدگاهی  چنین  در  که  است  وشن  ر است.  کرده  معنا 
»زنده شدن« پیامبران، صلحا و نیکان معنا ندارد؛  این در حالی است 
نیک  انسان های  تمامی  به  قیامت  در  شدن  زنده  وعده ی  قرآن  در  که 
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ین  وآخر اولین  که  است  ی  ز و ر قرآنی  قیامت  است.84  شده  داده  بد  و 
معنای  همان  بر  صراحت  به  قرآن  این،  بر  علاوه  می شوند.  جمع  آن  در 

می فشارد. پای  شدن  زنده  جسمانی 

فرمایید: توجّه  یر  ز آیات  به 

گفت: خدایا  به  که ابراهیم؟ع؟  ر[ هنگامی  _ ]ای پیامبر، به یاد آو
من بنمایان چگونه مردگان را زنده می کنی؟ خدا فرمود: مگر ایمان 
رده ای؟ ابراهیم؟ع؟ گفت: چرا؛ ولی برای آن که دلم آرام شود  نیاو
و  برگیر  پرنده  چهار  پس  فرمود:  خدا  دارم[.  درخواستی  ]چنین 
را  آن ها  از  پاره ای  کوهی  بر هر  کن؛ سپس  یز  ر یز ر را  آن ها  خود، 
به  شتابان  فراخوان.  را  شده  یز  ر یز  ر پرندگان  آن  آن گاه  ده؛  قرار 

یز و حکیم است.85 و بدان خداوند عز تو می آیند  سوی 

که فرمود: از حضرت صادق آل محمد؟عهم؟ نقل است 

ف استخوان پوسیده ای برداشت 
َ
یکی از کافران به نام اُبَیّ بن خَل

کرد و در همان  را خُرد  نزد پیامبر خدا؟ص؟ آمد و آن استخوان  و 
زنده  است،  پوسیده  که  را  استخوان  این  کسی  چه  گفت:  حال 
می کند؟! در پی این پرسش منکرانه، این آیه نازل شد و جواب 

وشنی به او داد:86 ر

چه  گفت:  کرد.  فراموش  را  خود  ینش  آفر و  زد  مَثَلی  ما  برای  و   _
بگو:  زنده می کند؟  که پوسیده است،  را  این استخوان ها  کسی 

  . 84. به عنوان مثال: سوره مریم )19(:33 و 50-47
  . کَیْفَ تُحْیݔِ الْمَوْتی.  قالَ: أوَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قالَ: بَلی  وَ لكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبیݔ 85. وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ: رَبِّ أرِنیݔ  
تینَكَ سَعْیاً 

ْ
کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأ یْرِ فَصُرْهُنَّ إلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی   قالَ: فَخُذْ أرْبَعَةً مِنَ الطَّ

نَّ الَله عَزیزٌ حَكیمٌ. بقره )2(: 260.
َ
وَ اعْلَمْ أ

86- تفسیر عیّاشی2: 296؛ بحارالانوار  7: 42.

به هر  که  رد و اوست  آو را پدید  بار آن   که نخستین  کسی  همان 
داناست.87 ینشی  آفر

معنوی  و  مادّی  بی پایان  نعمت های  از  ین  بَر بهشت  در  بهشتیان   ●
باغ های  یبا،  ز خانه های  مانند:  مادی  نعمت های  می شوند؛  بهره مند 
گون  گونا گوارا و شیر و عسل، میو ه های  دل گشا، نهرهای جاری از آب 
مانند خرما و انگور، نوشیدنی ها و پوشیدنی ها و گستردنی های بهشتی، 
وحانی  نیز  ین. نعمت های معنوی و ر ر ینت های ز وی، ز یبار هم سران ز
بیرون  آسایش،  و  امنیت  شادمانی،  و  ر  سرو خداوندی،  آمرزش  مانند: 
و  غم ها  پایان  نیکان،  با  هم نشینی  دل ها،  از  دشمنی  و  کینه  رفتن 
ینی  شیر خدا،  دوستی  خدا،  خشنودی  و  رضوان  دشواری ها،  و  رنج ها 
یافت عمیق حمد و سپاس خدا،  رضایت مندی بنده از خدا، لذت در

حلاوت وجدان رحمت خدا و رستگاری جاودانه و درک آن.  

بسیاری از این  نعمت ها با قرائت بهائی از قیامت ناسازگار است. برای 
به ذکر  باب،  این  در  آیه  بلکه صدها  و  میان ده ها  از  بهترِ مطلب،  فهم 

می کنیم: بسنده  آیه  یک 

باغ  ]مانند  شده،  داده  وعده  پرهیزگاران  به  که  بهشتی  مَثَل   _
نهرهایی جاری است: آن، چنین  که[ در  بهشتی است 

برنگشته است؛ یش  بو و  رنگ  که  آبی  از  نهرهایی 
نمی شود؛ دگرگون  طعمش  که  شیر  از  نهرهایی 

است؛ لذت بخش  بسی  نوشندگان  برای  که  شراب  از  نهرهایی 
ناب؛ و  از عسل خالص  نهرهایی 

لَ  ذىݔ أنشأها أوَّ
َ
ییها الّ

ْ
 وَ نَسیݔ خَلْقَهُ.  قَالَ: مَن یُحْیݔ الْعِظَامَ وَ هیݔ رَمیمٌ  قُلْ: یحُ

ً
87- وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلا

 خَلْقٍ عَلیمٌ. یس )36(: 78 - 79.
ّ

ةٍ  وَ هُوَ بِكلَ مَرَّ
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تر  گونه میوه ای برایشان در بهشت فراهم است و ]بالا و نیز از هر 
ردگارشان!88 پرو از  زشی  آمر این ها[  از همه ی 

می کند  یاد  کی  دردنا عذاب  از  هم  زخیان  دو برای  قرآن  مقابل،  در    ●
برسند. اعمالشان  سزای  به  تا  می برند  رنج  آن  از  گناه کاران  که 

گداخته و سوزنده،  عذاب های جسمانی مانند: سوختن در آتش  بسیار 
خوردنی های  ک،  سوزنا سخت  نوشیدنی های  آتشین،  پوشیدنی های 
زخی، گداخته شدن پوست بدن از شدت حرارتِ  آن چه در شکمشان  دو
چهره ها  سوختن  و  آتشین  و  آهنین  زهای  گر با  سرشان  بر  کوفتن  است، 
مردم،  و  فرشتگان  و  خدا  ین  نفر مانند:  نیز  وحی  ر عذاب های  آتش.  از 
ی و خفّت،  ی در ناامیدی، خوار حسرت و پشیمانی، ناامیدی و ماندگار
و  نابودی  و  کت  هلا درخواست  دنیایی،  تلاش های  و  اعمال  نابودی 

خلود در آتش و عذاب.

یف   دیگر بار، برای آن که عذاب های اخروی نیز توجیه نشود، آیه ی شر
بان  به خدای مهر آن،  و عذاب های  زخ  از شرّ دو و  یم  ر را می آو دیگری 

یم: می بر پناه 

آنان  به  ودی  به ز کافر شدند،  ما  به نشانه های  که  کسانی  همانا 
شود،  یان  بر و  گداخته  پوستشان  چه  هر  یم.  ر آو در  آتش  به  را 
می نهیم  یان شده  بر پوست های  آن  جای  دیگری  پوست های 

توانای حکیم است.89  را بچشند. همانا خدا  تا عذاب 

ره ی هر دینی محدود به آمدن دین بعدی است و  که دو وشن است   ر
نیز بهاءالله، ظهور دین جدید، همان قیامت دین  و  گفته ی باب  طبق 

رْ طَعْمُهُ وَ أنْهارٌ مِنْ  قُونَ فیها أنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَ أنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّ تِی وُعِدَ الْمُتَّ
َ
ةِ الّ 88. مَثَلُ الْجَنَّ

هِمْ. محمد )47(: 15. بِّ مَراتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَ کُلِّ الثَّ ی وَ لَهُمْ فیها مِنْ  ةٍ لِلشّارِبینَ وَ أنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصفًّ
َ

خَمْرٍ لَذّ
لِیَذُوقُوا  غَیْرَها  لْناهُمْ جُلُوداً  بَدَّ ما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ 

َ
کُلّ نُصْلِیهِمْ ناراً  بِآیاتِنا سَوْفَ  کَفَرُوا  ذِینَ 

َ
الّ إِنَّ   .89

کانَ عَزِیزاً حَكِیما. نساء )4(: 56 . الْعَذابَ إِنَّ الَله 

بعدی  دین  آمدن  تا  قبلی  دین  احکام  اساس،  این  بر  و  است  قبلی 
ل و حرام حضرت موسی؟ع؟، تا آمدن  اعتبار و حجیّت دارد. یعنی حلا
ل آن حضرت تا زمان بعثت  حضرت عیسی؟ع؟ است و نیز حرام و حلا

کرم؟ص؟  است. رسول ا

گر قیامت به آن معنایی باشد که حضرات گفته اند، دین اسلام امتیازی  ا
که در   آن ها به عنوان  وایاتی  نسبت به ادیان پیشین نخواهد داشت و ر
ز قیامت یاد  و ل و حرام محمد؟ص؟ تا ر یژگی اسلام از باقی ماندن حلا و

بود. بیهوده خواهد  و  لغو  شده، 

از توجیه ناسازگار چشم پوشید و قیامت را به همان  یر باید  گز بنابراین، نا
کرد.90 که در صدها آیه ی قرآن و صدها روایت آمده، معنا  معنایی 

اسلام  پیشنهادی  جایگزین 

تعالیم  جای  به  و  شد  نسخ  بابی ها  توسط  چگونه  اسلام   ببینیم  اینک 
یاد  اسلام  نسخ  ماجرای  از  نخست  آمد.  آموزه ها  کدام  آن،  احکام  و 

می کنیم:

بِدَشت،   دشت  در  بابیان  از  گروهی  وسیله ی  به  اسلام  نسخ  ماجرای 
بهائیت است. داستان  و  بابیت  یخ  تار برانگیز  تأمل  از ماجراهای  یکی 
یخ نبیل«  کتاب »قرن بدیع« و تلخیص »تار این ماجرا به تفصیل در دو 

رندی آمده است. ز

ینی دو تن از بابیان معروف  کارگردانی بهاءالله و نقش آفر این نمایش با 
یوی  سنار طبق  نمایش  این  شد.اجرای  برگزار  قرةالعین  و  قدوس  به 

بود: شده  طراحی  چنین  این  تهیه شده، 

از مجموعه  کتاب »وقتی همه برخیزند«  90. برای مطالعه ی بیشتر نقد تئوری قیامت بهائیان، به 
کتاب های بهائی پژوهی مراجعه فرمایید. 
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که  می کرد  ی  باز را  کسی  نقش  بود،  ک  بی با و  جسور  زنی  که  قرةالعین 
طرح  طبق  قدّوس  و  می پردازد  اسلام  آیین  هتک  به  تمام  گستاخی  با 
که به مخالفت با حرکت ناهنجار  ی  می کرد  کسی را باز ر، باید نقش  مقر
برای  که  بود  آن  او  این نقش، وظیفه ی  اجرای  برمی خیزد. در  قرةالعین 
قرةالعین،  توسط  نقش  اجرای  از  برخاسته  اضطراب  و  وحشت  تسکین 
این گونه  با  که  ]کند[  وانمود  چنین  و  برخیزد  او  با  ظاهری  مخالفت  به 
افکار تند و شدید مخالف است و ترک اصول و احکام و شعائر و آداب 
که جناب طاهره )قرةالعین( معتقد است،  و رسوم موجوده را، به نحوی 

می شمارد. یعةالله  شر مصالح  منافی  و  امر الله  مشی  خطّ  با  مباین 

بود: از اجرای این نمایش هم دو چیز تعیین شده  هدف 

و دیگر  اسلام  و نسخ  به عنوان یک دین  بابیت  ل  استقلا اعلام   
پیشین. شرایع 

زندان. از  باب  کردن موجبات رهایی  فراهم 

محل اجرای این نمایش، در سه باغ در جلگه ی خوش آب و هوایی به 
بود. نزدیکی شاهرود  نام »بدشت« در 

آن باغ ها را بهاءالله اجاره کرده بود تا در یکی از آن ها قدوس و در دیگری 
کنند. اقامت  باغ سوم، خود  و در  قرةالعین 

ناظران و تماشاچیان این نمایش، هشتاد و یک نفر از اصحاب باب بودند 
کرات جمع شده بودند. کناف بلاد برای شرکت در مذا که از اطراف و ا

که در تمام   ز بود  و مدّت اجرای نمایش از آغاز  تا انجام، بیست و دو ر
بودند. بهاءالله  حضرت  میهمان  حضار  همه ی  مدت،  این 

را  یش  خو واقعی  یّت  هو بی آن که  بهاءالله  نمایش،  اجرای  مدت  در 
یگران  ز لوحی نازل می کرد و مطابق آن ها به هر یک از باز و بنمایاند، هر ر
از  بهاءالله  لقبِ  می شد.  عنایت  جدیدی  اسم  کارگردان،  نیز  و  اصلی 
و  شد  نامیده  »قدّوس«  بارفروشی،  محمدعلی  گرفت.  نشأت  همین جا 

گرفت.91  نام  »طاهره«  هم  قرةالعین 

اجرا  شد: ترتیب  این  به  برای نسخ اسلام،  نمایش بدشت 

تقالید  از  یکی  ز  و ر هر  بدشت  در  یاران  اجتماع  ایّام  در  »باری، 
که این تغییرات از طرف  قدیمه الغاء می شد. یاران نمی دانستند 
داده  شخصی  چه  طرف  از  اشخاص  به  اسامی  این  و  کیست 
کسی می رفت. معدودی هم در آن  گمان به  می شود. هر یک را 
آن  که  می دانستند  و  بودند  عارف  بهاءالله  حضرت  به مقام  ایّام 
که مصدر جمیع این تغییرات است و آن بزرگوار  حضرت است 

اوامر را صادر می فرماید.«92  که بدون خوف و بیم این  است 

اعلام  را  پایدار  آیین  این  نسخ  و  اسلام  ران  دو پایان  ترتیب  این  به  آنان 
یعت، به شادمانی  کردند و به خاطر عدم پایبندی به پای بست های شر
یی، دومین  که خودِ باب )یا حتی ملا حسین بشرو پرداختند. جالب آن 
ز بابی( در تشکیل این نشست نقشی نداشت و حتی  در  شخصیت بار
یان اعلام نسخِ اسلام هم نبود؛ ولی به گفته ی شوقی افندی، پس از  جر

بر آن مُهر صحت نهاد.  کرد و  را تأیید  مدّتی آن 

وظیفه ی  انجام  وی  ر از  نه  اسلام  نسخ  بهاءالله،  به گفته ی  بنا  البته 
وی نوعی تنبیه)!( انجام شد.  پیامبری و اجرای فرمان الاهی، بلکه از ر

که:  نقل می کند  از قول باب  بهاءالله 

91. قرن بدیع: 93. )نسخه ی دیجیتال(.
92.  تلخیص تاریخ نبیل زرندی: 262. نسخه ی دیجیتال.
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نسخ  را  فرقان  یعت  شر نمی بود،  فرقان  اهل  اعتراضات  گر  ا
93 نمی نمودم.

گردید  که پیروان قرآن اند، موجب  به عبارت دیگر، اعتراض مسلمانان 
یعت اسلام را _ که توسط گروهی  که جناب باب عصبانی شود و نسخ شر
بود_  شده  اعلام  نمایش  یک  صورت  به  بدشت  دشت  در  پیروانش  از 

کند! یب  تصو و  تأیید 

و  میل  به  را  پیشین  آیین  نسخ  باب  بهاءالله،  گفته ی  به  هم  باز  البته 
می داند: بعدی  پیامبر  خواسته ی 

وح ماسواه فداه می فرماید:  در نسخ احکام سابق، نقطه ی بیان ر
و  اوامر  بخواهد،  گر  ا است؛  ظهور  نفس  اراده ی  به  منوط  کل، 

می فرماید.94 نسخ  بخواهد،  گر  ا و  می فرماید  امضا  را  قبل  نواهی 

کدام  که به این صورت عجیب نسخ شد،  اینک ببینیم به جای اسلامی 
باب است: تعالیم  از  ای  نمونه  یر  ز موارد  تعالیم نشست. 

نوشته  بابی  دین  جز  به  موضوعاتی  در  که  کتاب هایی  باره ی  در باب 

می دهد: فرمان  چنین  می شود، 

تُنشِیءُ فیݔ ذلکَ  المرِ.95 اَو   
َ
نشأ

ُ
أ  ما 

ّ
الا ها، 

ّ
کُلَ   الکُتُبِ 

ّ
کُلَ  مَحوِ 

نابودی همه ی کتاب ها؛ همه، مگر آن چه درباره ی این امر ]=دین 
نوشته خواهد شد. یا  نوشته شده  باب[ 

به جز این دستور دانش سوز، باب فرمان های عجیب دیگری نیز صادر 
کرد. 

93. بدیع: 162 به نقل از باب.
94.  بدیع: 166.

95. بیان عربی: 42.

ید: می گو چنین  باب  دستورات  ی 
ّ
کل معرفی  در  عبدالبهاء  جناب 

اعناق  بیان ضرب  اعلی]=باب[ منطوق  »در یوم ظهور حضرت 
 من آمن و صدّق 

ّ
راق و هدم بقاع و قتل عام الا کتب و او و حرق 

بود...«96

از آن سخن می گفت،  کتاب بیان باب  بنا به سخن عبدالبهاء، آن چه 
باره ی موضوعاتی  زدن گردن  افراد غیر بابی و سوزاندن کتاب هایی که در
کشتن تمامی افراد  به جز دین باب  نوشته شده و نیز نابودی بقعه ها و 
میراث  زدن  آتش  همراه  به  خونین  عام  قتل  یک  یعنی  بود؛  بابی  غیر
را  بشری  تمدّن  یشه های  ر می توانست  که  پیشینیان  فرهنگی  و  علمی 
غان  بهائی( در مورد 

ّ
ین مبل گلپایگانی )از بزرگ تر بخشکاند. ابوالفضل 

یسد: می نو باب  تعالیم 

که در غیر دین  کتبی  و بنیان دین بیان... بر محو و اتلاف جمیع 
کلّ مَشاهد  یب  بیان نوشته شده است و هدم ]= نابودی[ و تخر
م یتَدَیّن 

َ
کُلِّ مَن ل و معابد و مقابر و قتل نفوس و خلاصه، اِفنای 

ایشان است.98 آثارِ  مَحوِ  وَ  البَیان97  بِدینِ 

باب  آیین  باره ی  در این چنین  گلپایگانی  جناب  همین  سرانجام  و 
می کند: قضاوت 

علم  ره]ی[  دو این  در  که  کسی  بر  می خندند  عالم...  عقلای  
محو  و  نفوس  قتل  آن  اساس  که  را  دینی  می خواهند  تمدّن،  و 
عالم  در  است،  مساجد  و  معابد  یب  تخر و  بِقاع  هَدم  و  کتب 

کنند.99 جاری 

96. مكاتیب عبدالبهاء  2: 266.
که به دین بیان )آیین باب( ایمان و اعتقاد ندارد. کس  97. از بین بردن هر آن 

کشف الغطاء : 166.  .98
کشف الغطا: 252 - 253.  .99



استمرار هدایت الاهی

خاتمیّت بر محور »استمرار هدایت الاهی در پرتو امامت و ولایت« از منظر قرآن

کرم؟ص؟ خاتمیّت بر محور »استمرار هدایت الاهی در پرتو ولایت« از منظر پیامبر ا

خاتمیّت بر محور »استمرار هدایت الاهی در پرتو ولایت« از منظر علی ؟ع؟

خاتمیّت بر محور »استمرار هدایت الاهی در پرتو ولایت« از منظر امامان 

خاتمیّت بر محور »استمرار هدایت الاهی در پرتو ولایت« از منظر دانشمندان شیعه

کاظم رشتی نظر شیخ احمد احسائی و سید 

خاتمیّت بر محور »استمرار هدایت الاهی در پرتو ولایت« از منظر دانشمندان سنّی

خاتمیّت بر محور »استمرار هدایت الاهی در پرتو ولایت« از منظر منکران

استمرار هدایت الاهی در بهائیت

فصل چهارم 
 امامت، رمز خاتمیّت



الاهی هدایت  استمرار 

را  پیامبران  آدمیان،  هدایت  برای  خداوند  شد،  گفته  پیش تر  چنان که 
که  گرفت  قرار  آن  بر  اراده ی خداوندی  که  تا آن  برانگیخت  پی در پی 
یش، محمدمصطفی؟ص؟،  نازنین حبیب خو بر قامت  را  ردای خاتمیّت 
یز به انتها رساند  استوار فرماید و سلسه ی پیامبران را به وسیله ی آن عز
ین قیامت  کتاب آسمانی بداند و دین اسلام را  قر ین  کتاب او را آخر و 

قرار دهد. 

که انقطاع وحی از آسمان به معنای  امّا نکته ی حایز اهمیت آن است 
یش نیست. خداوند برای تمامی انسان هایی  کردن بشر به حال خو رها 
داده  قرار  الاهی  هادیانی  می گذارندنیز  پا  دنیا  به  پیامبر؟ص؟  از  پس  که 
کمالِ دیانت اسلام اند و به واسطه ی آنان همواره  هدایت  که رمز  است 
ابعادی  به  را -که  قرآن  تمامی علوم شگفت  اینان   قرار است.  بر  الاهی 
کردیم- در سینه دارند و پاسخ گوی  از آن در بخش اوّل فصل دو اشاره 
کرده است  گنجینه اند. خدای متعال اراده  یّت  از این  پرسش های  بشر
ین دیانت الاهی است در تمامی جهان مستقر سازد  که آخر تا اسلام را 

و این مهم به دست توانای حجّت حیّ او رخ می دهد.
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یّت رخ می نماید و قائم آل محمد؟ص؟،  از همین جا هم موضوع مهمّ مهدو
بساط  و  می گستراند  گیتی  سراسر  در  را  اسلام  دین  که  کسی  عنوان  به 

می گردد.  معرفی  برمی چیند،  را  ستمگری  و  شرک 

فیض  وحی،  انقطاع  و  خاتمیّت  مسأله ی  وجود  با  خداوند  بنابراین، 
و  امامان  تعیین  با  و  از جوامع بشری منقطع نمی فرماید  را هرگز  هدایت 
خاتم؟ص؟،»هدایت  پیامبر  جانشینان  عنوان  به  معصوم؟عهم؟،  پیشوایان 
یش  خو رسول  به  و  بخشیده  استمرار  را  ولایت«  و  امامت  پرتو  در  الاهی 
فرمان می دهد تا اصل اساسی و رمز جاودانگی  اسلام را که همان ولایت 
می فرماید  یش  خو حبیب  به  آشکارا  و  کند  ابلاغ  اسلام  امت  به  است، 

نکرده است.1  ابلاغ  را  یش  گر چنین نکند، رسالت خو ا که 

در  الاهی  هدایت  »استمرار  منظر  از  خاتمیّت  موضوع  به  بخش  این  در 
که با انقطاع وحی، فیض  یم تا معلوم شود  پرتو امامت و ولایت« می نگر
که خود اراده  گونه ای دیگر  هدایت منقطع نگردیده است و خداوند به 
کرده، جوامع بشریِ خداجو و هدایت خواه را از فیض هدایت بهره مند 

است.  فرموده 

و  امامت  پرتو  در  الاه��ی  هدایت  »استمرار  محور  بر  4-1.خاتمیّت 
قرآن از منظر  ولایت« 

ید،  رمز جاودانگی دین اسلام سخن می گو از  که  یفی  آیات شر از  یکی 
عنوان  به  امیرالمؤمنین  نصب  و  غدیرخم  ماجرای  در  که  است  همان 

شد:  نازل  کرم؟ص؟  ا پیامبر  جانشین 

1. مائده )5(: 67.

لَکُمُ  رَضیتُ  وَ  نِعْمَتیݔ   عَلَیْکُمْ  أتْمَمْتُ  وَ  دینَکُمْ  لَکُمْ  کْمَلْتُ  أ الْیَوْمَ 
دیناً.2 سْلامَ  ِ

ْ
ال

کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و  کامل  هم امروز دین شما را 

که اسلام دین شما باشد.  راضی شدم 

و  معصوم؟عهم؟،  پیشوایان  بیانات  بر  مبتنی  شیعه،  محدثان  و  مفسران 
این  بر  پیامبر؟ص؟،  اصحاب  از  برخی  اقوال  بر  مبتنی  سنّی،  مفسران  نیز 
که این آیه در پی اعلام ولایت و خلافت و وصایت حضرت  عقیده اند 
ولایت  با  که  فرمود  وشن  ر وسیله  این  به  خداوند  و  شد  نازل  علی؟ع؟ 
که  گشته و اسلامی  کامل شده و نعمت تمام  امامان؟عهم؟، دین  و  علی 

باشد موجب رضایت خداوند جهان است. با ولایت  همراه 

وشنگری نقل شده  باره ی این آیه، از پیشوایان معصوم؟عهم؟ بیانات ر در
حضرت  از  سدید  سخن  یک  از  بخشی  نقل  به  آن ها  میان  از  که  است 

می کنیم: بسنده  علی؟ع؟ 

نماز  برای  تا مردم همگی  »... سپس رسول خدا؟ص؟ دستور داد 
هان ای  فرمود:  چنین  و  خواند  خطبه  سپس  آیند.  گرد  جماعت 
و من هم  و مولای من  پرست  که خداوند سر آیا می دانید  مردم! 
که من بر مؤمنان ولایت  پرست مؤمنانم؟ و آیا می دانید  مولا و سر

که: آری ای رسول خدا.  کردند  اقرار  پرستی دارم؟ مردم  و سر

برخیز! من هم برخاستم.  پیامبر خدا؟ص؟ سپس فرمود: ای علی، 
پرست  سر و  مولا  من  که  کس  هر  فرمود:  خدا؟ص؟  رسول  آن گاه 
دعا  چنین  سپس  اوست.  پرست  سر و  مولا  هم  علی؟ع؟  یم،  او

2.همان: 3.
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که او را  که او را دوست دارد، دوستش بدار و هر  کرد: خدایا هر 
بشمار.  دشمنش  شمارد،  دشمن 

رسول  پرسید: ای  و  برخاست  فارسی  سلمان  هنگام،  این  در 
فرمود:  پیامبر؟ص؟  است؟  ولایی  چگونه  علی؟ع؟  خدا،ولای 
پرستی  که من نسبت به او ولایت و سر کس   همانند ولای من. هر 

پرستی دارد.  او ولایت و سر دارم، علی هم نسبت به 

را  دینتان  ز  »هم امرو کرد:  نازل  چنین  خداوند  هنگام،  این  در 
که  شدم  راضی  و  نمودم  تمام  شما  بر  را  نعمتم  و  کردم  کامل 

باشد.« اسلام دین شما 

پس از نزول این آیه، رسول خدا؟ص؟ تکبیر گفت و فرمود: با ولایت 
علی؟ص؟ پس از من، نبوت من و دین خدا به فرجام خود رسید. 

در این هنگام ابوبکر و عمر برخاستند و پرسیدند: ای رسول خدا! 
باره ی علی؟ع؟ است؟ پیامبر فرمود:  یژه در آیا این آیات به طور و
ز قیامت است.  و باره ی اوصیای من تا ر باره ی او و در ی، در آر

که  بفرما  وشن  ر ما  برای  پرسیدند: ای رسول خدا،  آن دو  باره  دو
من  جانشین  و  وصی ام  و  یرم  ز و و  برادرم  فرمود:  کیان اند؟  آنان 
پس  من.  از  پس  مؤمنی  ن  ز و  مرد  هر  پرست  سر و  امتم  میان  در 
سپس  و  حسین؟ع؟  پسرم  سپس  و  حسن  پسرم  من،  وصی  او  از 
و  از دیگری، جانشینان  زندان حسین؟عهم؟، یکی پس  فر از  نفر  نه 

من اند.  اوصیای 

قرآن  از  آنان  نه  قرآن اند؛  با  همیشه  آنان  و  آنان  با  پیوسته  قرآن 
کنار  که در  جدا می شوند و نه قرآن از ایشان جدا می شود تا آن 

حوض  بر من وارد شوند.«3

کتاب سلیم: 643؛ بحارالانوار  31: 410.  .3

به  امیرالمؤمنین  نصب  با  الاهی  هدایت  استمرار  مبارک،  بیان  این  در 
عنوان جانشین پیامبر و معرفی امامان معصوم؟عهم؟ تا ظهور سراسر شور 

بیان شده است.  وشنی  به ر و شادیِ حضرت حجت؟ع؟، 

می کند  بیان  ولایت  پرتو  در  را  الاهی  هدایت  استمرار  که  دیگری  آیه ی 
می فرماید: گرامی اش  پیامبر  به  خطاب  خداوند  که  است  همان 

قَوْمٍ هادٍ.4   
ّ

لِکُلَ وَ  مُنْذِرٌ  أنْتَ  ما 
َ
إِنّ

قومی  هر  برای  البته  و  بیم دهنده ای  فقط  پیامبر  تو ای  همانا 

هست. هدایتگری 

ائمه ی  و  مرتضی؟ع؟  علی  و  خدا؟ص؟  پیامبر  از  آیه،  این  تفسیر  در 
که به اقتضای اجمال  هدی؟عهم؟، مطالبی مهم و ماندنی نقل شده است 

اشاره می کنیم:  آن ها  از  برخی  به  تنها  کلام 

یم: ر  دسته ی نخست از منقولات در تفسیر این آیه را از رسول خدا؟ص؟می آو

باقر؟ع؟  امام  حضرت  از  ید:  می گو ثُمالی  ابوحمزه ی  جناب   -
می فرمود: که  شنیدم 

که  از آن  یک بار، رسول خدا؟ص؟ آب طلبید تا وضو بسازد. پس 
گرفتن فراغت یافت، دست علی؟ع؟ را در میان دستان  از وضو 

فرمود:  یش[  باره ی خو ]در و  گرفت  یش  خو

به سینه ی علی  را  و سپس دست علی  بیم دهنده ای.  تو  همانا 
برای هر قومی هدایتگری است.  و  فرمود:  و  نهاد 

فرمود:  علی؟ع؟  به  خطاب  سپس 

4. رعد )13(: 7.  
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علی جان! تو اصل دین و نشانه ی نمایان ایمان و غایت هدایتی و 
فرمانروای مؤمنانی هستی که به سبب عبادت و اطاعت خداوند، 
چنین  تو  که  این  بر  من  و  است  درخشان  و  سپید  پیشانیشان 

می دهم.5 شهادت  ی،  دار منزلتی 

فقط  تو  همانا  پیامبر[  »]ای  شد:  نازل  آیه  این  که  هنگامی   -
هست«  هدایت کننده ای  قومی  هر  برای  و  بیم دهنده ای 
کرم؟ص؟ این آیه را برای ما خواند و سپس فرمود: بیم دهنده  پیامبرا
دیگرانی  و  من  ید:  می گو راوی  می شناسید؟  را  هادی  آیا  منم؛ 
نه، ای  گفتیم:  داشتند،  حضور  شرف  پیامبر؟ص؟  محضر   در  که 
کسی  همان  او  فرمود:  اعتراف،  این  پی  در  پیامبر  خدا.  رسول 
شنیدیم،  را  نشانه  این  چون  ما  می زند.  پینه  را  کفش  که  است 
ببینیم منظور رسول خدا؟ص؟  و  یم  بنگر تا  گردن هایمان دراز شد 
در  پیامبر  کفش  که  حالی  در  علی؟ع؟  هنگام،  این  در  کیست. 
وی  دستش بود، از یکی از اتاق ها بیرون آمد. پیامبر؟ص؟ سپس ر
که پس  کسی است  گاه باشید! او  گردانید و فرمود: آ به سوی ما 
من  از  پس  پیشوای  او  می رساند.  شما  به  را[  هدایت  ]امر  من  از 

و همسر دختر من و پدر دو پسر من است. 

سپس افزود: ما اهل بیتیم. خداوند پلیدی و پلشتی را از ما زدوده 
ک فرموده است.  کی و آلودگی پا و ما را از ناپا

که براساس  باره ی علی؟ع؟ فرمود: او کسی است  باره در آن گاه دو
یل قرآن جنگیدم.6  یل قرآن می جنگد؛ چنان که من بر اساس تنز تأو
از  مضمون  همین   .205 کوفی:  فرات  تفسیر  400؛   :35 و   3  :23 بحارالانوار  30؛  بصائرالدرجات:   .5
ک: تأویل  کسانی دیگر مانند ابوبرزه اسلمی، در منابع دیگر نیز نقل شده است؛ به عنوان نمونه، ر . 

الآیات:237؛ بحارالانوار 35: 398؛ مناقب ابن شهر آشوب 3: 83.
کیان اند. اما جنگ  که به روشنی بر اساس ظاهر آیات قرآن، معلوم بود   کافران بود  6. جنگ پیامبر با 
کافر بودند و در تأویل قرآن از آنان یاد شده  که به ظاهر مسلمان و در باطن  کسانی بود  علی؟ع؟ با 

کافران، آشكار و  آسان تر از جنگ با منافقان مسلمان نما، بود.  که جنگ با  است. روشن است 

برخی  است.  نورانی  و  آشکار  امامان  پدر  و  امام  علی؟ع؟   آری، 
از پیامبر؟ص؟ پرسیدند: ای رسول خدا، پس از شما شمار امامان 
چند است؟ فرمود: دوازده نفر؛ به شمار نقیبان بنی اسرائیل. نیز 
را  که خدا زمین  از ماست؛ همو  افزود: و مهدی؟عج؟ این امت 
به وسیله ی او از عدل و داد پر می کند؛ چنان که از ستم و جور 
گر  از آنان خالی نمی ماند و ا گشته است. زمین هیچ گاه  کنده  آ

فرو می برد.7 را  اهلش  زمین  چنین شود، 

یم: ر که از حضرت علی؟ع؟ می آو وایاتی است  گروه دوم ر

ید: یش چنین می گو از سخنان خو - آن حضرت در یکی 

و  کجا  دانستم  من  که  آن  جز  نشد،  نازل  قرآن  از  آیه ای  هیچ 
باره ی چه چیزی نازل شد و نیز دانستم  کسی و در باره ی چه  در

کوه. که در صحرا نازل شد یا در 
باره ی خودت چه آیه ای نازل شده   از آن حضرت پرسیدند: در

است؟
باره ی من  در نمی دادم.  به شما خبر  نمی پرسیدید،  گر  ا فرمود:   
این آیه نازل شده است: »]ای پیامبر[ همانا تو فقط بیم دهنده ای 
خدا؟ص؟   رسول  آری،  هست«  هدایتگری  قومی،  هر  برای  و 
آن چه آن حضرت  به سوی  و من هم هادی ام  بیم دهنده است 

رده است.8  آو

آمده است: از خطبه های آن حضرت چنین  پایانی یکی  - در بخش 

کفایة الأثر: 87؛ بحارالانوار  36: 315.  .7
8. امالی صدوق: 276؛ بحارالانوار  35: 395 و 89: 79.
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کلماتش  کرد و  یش را تمام  ... و خدا به وسیله ی من وعده ی خو
زانی  یدگانش ار که خدا بر آفر کامل فرمود و من همان نعمتی ام  را 
یش پسندید.  که خدا آن را برای خو فرمودو من همان اسلامی ام 
یژگی ها از جانب خداوند برای من است و خداوند  تمامی این و
جز  نیست  امامی  هیچ  و  است9  فروافکنده  آن ها  با  مرا  شانه ی 
آن که عارف و شناسا به اهل ولایتش است و این، سخن خداوند 
است که می فرماید: »همانا تو فقط بیم دهنده ای و برای هر قومی 

هست.«10 هدایت کننده ای 

نقل می کنیم. باقر؟ع؟  امام  از  که  وایاتی است  ر گروه سوم 

نقل  قصیر  عبدالرحیم  نام  به  شخصی  را  جالب  وایت  ر این   �1
ید: می گو او  می کند. 

ی در محضر امام باقر؟ع؟ بودم. آن حضرت فرمود: خداوند  ز و ر
و  بیم دهنده ای  فقط  تو  »همانا  می فرماید:  پیامبرش  به  خطاب 
نزول  از  پس  هم  خدا  پیامبر  هدایتگری هست.«  قومی  هر  برای 

بیم دهنده ام و علی؟ع؟ هادی است. فرمود: من  آیه  این 
کردم و  ی سکوت  کیست؟ من زمان دراز ز هادی   اینک بگو امرو
باره ی  سپس سرم را بلند کردم وگفتم: فدای شما شوم؛ این آیه در
ی است. یک به یک آن را به ارث برده اید تا به  ی و جار شما سار

فدای شما شوم؛ هادی شمایید. رسیده است.  شما 
ای  گفتی  راست  فرمود:  پاسخ  این  شنیدن  پی  امام؟ع؟در   
عبدالرحیم همانا قرآن زنده است و هرگز نمی میرد و آیه ی قرآن 

کنایه از فزونی و سنگینی حمل آن همه ویژگی و برتری باشد؛ یا ممكن  9. فروافكندن شانه شاید 
که با وجود این فضیلت ها و برتری ها، خداوند بزرگ پنداری و بالابینی را از  است به این معنا باشد 

کرده است. من دور 
کتاب سلیم: 715؛ بحارالانوار 34: 263.  .10

باره ی  گر چنان بود که چون آیه ای در هم زنده است و مرگ ندارد. ا
قرآن  تمامی  بمیرد،  هم  آیه  گروه،  آن  مرگ  با  شد،  نازل  گروهی 
جاری  مانده اند،  باقی  که  کسانی  باره ی  در قرآن  ولی  می مرد؛ 
گذشتگان نیز جاری بوده  باره ی پیشینیان و  است؛ چنان که در

است.11 

وایت به آن اشاره شده، جاودانگی  که در این ر نکته ی جالب دیگری 
باره ی آیندگان است. قرآن و ساری و جاری بودن آیات آن در

که به  زگار نیز با وجود حضرت صاحب الزمان؟عج؟، آیه ای  و  در این ر
یح می کند، هم چنان جاری است. 12  وجود همیشگی هادیان الاهی تصر

از آن حضرت چنین می خوانیم:  نقل دیگری  - در 

که  آیه  این  باره ی  باقر؟ع؟در امام  ید:  می گو وایت  ر این  راوی 
می فرماید:

هست«  هدایتگری  گروهی  هر  برای  و  بیم دهنده ای  فقط  »تو   
بیم دهنده ام. من  فرمود:  خدا؟ص؟  رسول  فرمود: 

بیت[  ]اهل  ما  از  امامی  زمان ،  هر  در  و  افزود:  امام؟ع؟  آن گاه   
است،  رده  آو خدا؟ص؟  پیامبر  آن چه  سوی  به  را  مردم  که  هست 
هدایت می کند و هادیان پس از پیامبر، علی؟ع؟ و اوصیای پس 
یند؛ یکی پس از دیگری. به خدا سوگند، امر هدایت و امامت  از او

11. تفسیر عیاشی2: 203؛ بحارالانوار 35: 403.
12. بنا به فرموده ی پیامبر خدا؟ص؟، حضرت صاحب الزمان ؟عج؟  که بازمانده ی عترت و صاحب 
که امامان؟عهم؟ در حضور خود می کردند؛  و معلم و مفسر قرآن است- در دوران غیبت همان می کند 
این  در  ما پوشیده است. چنان که  بر  ؟عج؟  از هدایتگری حضرت مهدی  بهره مندی  اما چگونگی 
ةِ الْغائِبِ الْمَسْتورِ؟  روایت آمده است: قالَ سُلَیْمَانُ: فَقُلْتُ لِلصّادِقِ ؟ع؟ : فَكَیْفَ یَنْتَفِعُ النّاسُ بِالْحُجَّ
صادق؟ع؟  امام  از  سلیمان  نام  به  شخصی  حابُ:  سَتَرَها السَّ إِذَا  مْسِ 

َ
بِالشّ یَنْتَفِعُونَ  کَما  قالَ؟ع؟: 

که  می پرسد: مردم از حجت غایب پنهان چگونه بهره مند می شوند؟ امام؟ع؟ پاسخ داد: همان گونه 
کمال الدین 1:  که ابر او را می پوشاند. )امالی صدوق: 186؛  از خورشید بهر ه مند می شوند، آن هنگام 

207؛ بحارالانوار 23: 5 و 52: 92(. 
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تا همین ساعت از میان ما نرفته و نخواهد رفت. رسول خدا؟ص؟ 
می یابند.13  هدایت  علی؟ص؟  به  هدایت یافتگان  و  است  منذر 

باره ی این بحث  وایات حضرت صادق آل محمد؟عهم؟ در گروه چهارم، ر
است. مهم 

ید: وایت می گو - راوی این ر

که  پرسیدم  آیه  از  بخش  این  باره ی  در صادق؟ع؟  امام  از   
می فرماید:

فرمود: امام  گروهی، هدایتگری هست.«  برای هر  »و   
که در میان آن مردم، زندگی  رانی است  هر امامی هادی مردم دو

14 می کند.

از امام صادق؟ع؟ نقل می کند: ابوبصیر  را  وایت  - این ر

منذر رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین و امامان؟عهم؟، هادی پس از 
که می فرماید: این است سخن خدا  و  رسول خدایند 

هست.« هدایت کننده ای  قومی  هر  برای  »و 

وشنگری وجود دارد و این امر ردّی است  در هر زمان، امام هادیِ ر
بر کسی که منکر این است که در هر عصر و زمانی امامی هست و 
این که زمین از حجت خالی نمی ماند؛ چنان که امیرالمؤمنین؟ع؟ 

است: فرموده 

191؛ بحارالانوار  11:  کافی 1:  کوتاه تر:  404 و با مضمونی  204؛ بحارالانوار 35:  13. تفسیر عیاشی 2: 
کمال الدین. 358 و 18: 190 و 23: 5 ؛ 

کافی 1: 191 .  .14

و  از قیام کننده به حجت خدا خالی نمی ماند؛ چه ظاهر   زمین 
و که حجّت ها و نشانه های  پیدا باشد و چه ترسان و پنهان؛ از آن ر

نشود.15 باطل  خداوندی  وشن  ر

از  پرتو ولایت«  در  الاهی  بر محور »استمرار هدایت  4-2. خاتمیّت 
کرم؟ص؟ ا پیامبر  منظر 

موفق  تا  فرمود  مجاهدت  و  تلاش  سال  سه  و  بیست  کرم؟ص؟   ا پیامبر 
نه را  بستان، خلق و خوی جاهلا یره ی عر شد از اعراب جاهلی شبه جز

کند. بزداید و دین خدا و هدایت الاهی را در میان مردم بپرا

ین فرستاده ی خداوند برای هدایت  آن حضرت خود می دانست که آخر
هدایت  سرنوشت  به  نسبت  دیگر،  فرد  هر  از  بیش  لذا  و  انسان هاست 
وشی برای مردم و  انسان ها پس از خود حساس بود و این مسأله را به ر

کرد. تعیین  یش  خو پیروان 

خدا؟ص؟  رسول  در این باره  را  بیانات  ین  بیش تر که  واست  ر همین  از 
سی  جلد  از  یکم  و  چهل  باب  مجلسی  علّامه ی  مرحوم  است.  فرموده 
در  پیامبر؟ص؟  یح  صر بیانات  به  را  بحارالانوار  یف  شر کتاب  ششم  و 
در  و  داده  اختصاص  الاهی«  هدایت  »استمرار  حیاتی  و  مهم  موضوع 
آن  میان  از  است.  کرده  نقل  باب  این  در  را  وایت  ر  234 صفحه،   147

می کنیم. کتفا  ا مورد  دو  نقل  به  تنها  پرشمار،  بیانات  همه 

فرموده است:  نقل  را حضرت مجتبی؟ع؟  این داستان 

که حمد و  زی رسول خدا؟ص؟ برای ما خطبه خواند. پس از آن  و ر
فرمود: رد، چنین  آو به جای  را  سپاس و ستایش خداوند 

15. تفسیر قمی 1: 359؛ بحارالانوار 23: 20.
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ودی آن  ردگارم[ دعوت شده و به ز یا من ]به سوی پرو ای مردم، گو
گران قدر  کرد.  من در میان شما دو چیز  دعوت را اجابت خواهم 
کتاب خدا و عترتم؛ همان اهل بیتم. تا زمانی  به جای می گذارم: 
گم راه نخواهید شد. ]معارف و  که به این دو چنگ بزنید، هرگز 
یرا آنان از  ید؛ ز ید و به آن ها نیاموز معالم دین را[ از ایشان بیاموز
گر چنین  شما داناترند. هیچ گاه زمین از آنان خالی نمی ماند و ا

برد.  را فرومی  شود، اهلش 

در این سخن سدید و جاودانه، ادامه و استمرار هدایت الاهی در پرتو 
وشنی آمده است. در پی این فرمایش، رسول  پیروی از اهل بیت؟عهم؟، به ر

می فرماید: و  می فشارد  پای  مهم  امر  بر همین  بیانی دیگر،  به  خدا؟ص؟ 

خدایا، من خوب می دانم که دانش هرگز نابود نمی شود و گسسته 
که حجت تو بر مردم  کسی  نمی گردد و تو ای خداوند، زمین را از 
که آن حجت ظاهر باشد، ولی  ی؛ چه آن  است، خالی نمی گذار
که ترسان و پنهان باشد.  مورد اطاعت مردم قرار نگیرد و چه آن 
تو،  اولیای  و  نشود  باطل  تو  حجّت  تا  می کنی  چنین  تو  خدایا، 
آن  شمار  نگردند.  گم راه  فرموده ای،  هدایتشان  که  آن  از  پس 

رگ است. بز نزد خداوند  منزلتشان  و  کم  حجت ها، 

موجب  رف،  ژ پرسش هایی  با  مجتبی؟ع؟  حضرت  ماجرا،  ادامه ی  در 
وشن تری از استمرار هدایت  می شود تا رسول خدا؟ص؟، ابعاد بیش تر و ر
به  آسمانی،  ر  پیام آو ین  آخر عنوان  به  خود،  رحلت  از  پس  را  خداوند 

بگشاید: آیندگان  وی  ر

آمد،  یر  ز به  منبر  از  جدّم  که  آن  از  پس  افزود:  ؟ع؟  مجتبی  امام 
تمام  بر  شما  آیا  خدا،  رسول  پرسیدم: ای  و  رفتم  نزدش  به  من 

نیستید؟  حجّت  مردم 

فرمود: حسن جان! خداوند می فرماید: »تو فقط بیم دهنده ای و 
برای هر قومی هدایتگری هست« پس من بیم دهنده ام و علی؟ع؟ 

هادی است. 

که فرمودی  باره پرسیدم: ای رسول خدا، پس این سخن  من دو
آری،  فرمود:  چه؟  یعنی  نمی ماند،  خالی  حجت  از  زمین  همانا 
علی؟ع؟ امام و حجّت پس از من است و تو، حجّت و امام پس 

یی و حسین امام و حجت پس از توست. از او

که همانا  آینه، خداند لطیف و خبیر به من خبر داده است   هر 
»علی«؟ع؟  او  به  که  می شود  زاده  فرزندی  حسین  صلب  از 
دنیا  از  حسین  که  هنگامی  علی؟ع؟.  جدّش  هم نام  یند؛  می گو
رفت، پس از او، پسرش علی؟ع؟ به امر امامت بر می خیزد و همو 
فرزندی  علی؟ص؟  پشت  از  خداوند  بود.   خواهد  امام  و  حجت 
علمش  و  من  به  مردمان  ین  شبیه تر و  نام  هم  که  می کند  خارج 
علم من و حکمتش حکمت من است و همو امام و حجت پس 

از پدرش خواهد بود.

او  به  که  رد  می آو وجود  به  فرزندی  او  صلب  از  خداوند   
و  است  فعل  و  قول  در  مردم  ین  راست گوتر یند؛  »جعفر«می گو

امام و حجت پس از پدرش.

موسی  هم نام  که  می کند  خارج  فرزندی  او  پشت  از  خداوند  و 
و  امام  و  عبادت  در  مردم  ین  کوشاتر او  است.  عمران؟ع؟  پسر 

از پدر است. حجت پس 

رد   بار دیگر خداوند از صلب موسی؟ع؟ فرزندی به وجود می آو
که نامش »علی« است. معدن علم خدا و جای گاه حکم اوست. 

او نیز امام و حجت پس از پدرش است.
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او  به  که  زندی خارج می فرماید  فر از پشت علی؟ع؟،  و خداوند 
از پدر است. امام و حجت پس  نیز  او  یند.  »محمد« می گو

که »علی«  رد  زندی به دنیا می آو  خداوند از صلب محمد؟ص؟ فر
نام دارد؛ همو امام و حجت بعد از پدرش است.

نیز امام  او  رد.  را به وجود می آو از علی؟ع؟، حسن؟ع؟   خداوند 
رگوارش است.  بز از پدر  و حجت پس 

و  زمان  امام  قائم،  حجت  حسن،  صلب  از  خداوند  سرانجام،   
رد. او غایب می شود تا آن  رهایی بخش اولیایش را به دنیا می آو
گروهی  و  می گردند  باز  او  امامت  امر  گروهی، از  نشود.  دیده  که 

می مانند. پایدار  آن  بر  دیگر 

کسانی  به  یده اند،  لغز یت[  مهدو بلند  ر  باو پذیرش  ]از  که  آنان 
گر راست  یند: ا ر استوار مانده اند ]به استهزا[ می گو که در این باو
کی خواهد  یید، این وعده]ی قیام حضرت مهدی؟عج؟[  می گو
گر  که[ ا که ]ظهور امام زمان آن چنان قطعی است  بود؟ در حالی 
چنان  را  ز  و ر آن  خداوند  باشد،  نمانده  ز  و ر یک  جز  دنیا  عمر  از 
طولانی می کند تا آن که قیام کننده  ما خروج کند و زمین را از عدل 
کنده شده است.  از ستم و سیاهی آ کند؛ هم چنان که  و داد پر 

چنین  خدا؟ص؟  پیامبر  پایان،  در  داد:  ادامه  مجتبی؟ع؟  امام 
فرمود: هیچ گاه زمین از شما ]حجت های خدا[ خالی نمی ماند. 
را  زانی داشته است و من خدا  ار خداوند علم و فهم مرا به شما 
نسلِ  و  من  نسل  در  را  فقه  و  علم  تا  کردم  درخواست  و  خواندم 

قرار دهد.16 بازمانده ی من  بازمانده ی  و  نسل من 

یم: می شنو فارسی  از جناب سلمان  را هم  ین  ماجرای شیر این 

کفایة الأثر: 162؛ بحارالانوار 36: 338.  .16

به  من  مردم،  فرمود: ای  و  خواند  خطبه  ما  برای  خدا؟ص؟  رسول 
برده می شوم.  به عالم غیب  و  کوچ می کنم  میان شما  از  ودی  ز
بی سفارش می کنم و نیز شما  باره ی عترتم به خیر و خو شما را در

از بدعت ها برحذر می دارم. را 

اهلش  و  گم راهی ها  تمامی  و  است  گم راهی  بدعتی  هر  همانا   
پس  داد،  دست  از  را  خورشید  کس  هر  مردم،  آتش اند. ای  در 
کس ماه را از دست داد، باید به  ید و هر  باید به ماه تمسک جو
از  پس  باید  داد،  دست  از  را  فرقدَین  کس  هر  و  یزد  بیاو فَرْقَدَین 
یم و برای خود  زان چنگ زند. سخنم را می گو من، به اختران فرو

آمرزش می طلبم.  از خداوند  و شما 

که رسول خدا؟ص؟  ید: هنگامی  ادامه ی ماجرا می گو سلمان در 
داخل  که  آن  تا  رفتم  حضرت  آن  پیِ  در  من  آمد،  پایین  منبر  از 

شد. عایشه  خانه ی 

گفتم: پدر و مادرم فدای شما  یز   من نیز داخل شدم و به آن عز
که خورشید  که فرمودید: هنگامی  شوند، ای رسول خدا شنیدم 
را از دست دادید، به ماه و چون ماه را فاقد شدید به فرقدین و 
تمسک  درخشان،  ستارگان  به  دادید،  دست  از  را  فرقدین  چون 
ستارگان  و  فرقدین  و  ماه  و  خورشید  که  بفرمایید  اینک  یید.  جو

چیستند؟ درخشان 

است؛  علی  ماه،  و  منم  خورشید،  اما  فرمود:  کرم؟ص؟  ا پیامبر 
ید.  یز بیاو او  به  من،  از  پس  دادید،  دست  از  مرا  که  هنگامی 
فرقدین، حسن و حسین؟عهم؟ اند. چون ماه را فاقد شدید، به آن دو 
زان، امامان نُه گانه از نسل حسین؟ع؟ اند  چنگ زنید و اختران فرو

ایشان است. آنان مهدی  نهمین  و 
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 سپس فرمود: همانا آنان همان اوصیا و جانشینان پس از من اند. 
یان  حوار و  یعقوب؟ع؟  زندان  فر عدد  به  نیکوکار،  پیشوایان 

عیسی؟ع؟. 

رسول  ید.  ببر نام  برایم  را  آنان  خدا،  رسول  میافزاید: ای  سلمان 
علی بن ابی طالب؟ع؟  ایشان،  سید  و  نخستین  فرمود:  خدا؟ص؟ 
آن  از  پس  حسین؟عهم؟(  و  )حسن  پسرم  دو  سپس  و  است 
او  از  پس  و  علی بن الحسین  عبادت کنندگان،  ینت  ز دو، 
سپس  پیامبران.  دانش  شکافنده ی  محمد بن علی؟عهم؟، 
پسر  موسی  هم نام  کاظم؟ع؟،  پسرش  و  جعفر بن محمد؟عهما؟ 
تنهایی،  و  بت  غر زمین  سر در  که  کسی  سپس  و  عمران؟ع؟ 
پسر  محمد  سپس  کاظم؟ع؟.  پسر  علی،  همان  می شود؛  کشته 
علی؟عهما؟ و سپس دو راست گوی، علی و حسن؟عهما؟ و سرانجام، 
انتظارش  مردم  غیبتش،  ران  دو در  که  همو  قائم؟عج؟،  حجت 

می کشند. را 

دانششان  من اند؛  گوشت  و  خون  از  و  من  عترت  ایشان  همانا   
باره ی آنان  دانش من و حکمشان حکم من است. هرکس مرا در

نمی رساند.17  او  به  را  شفاعتم  خداوند  بیازارد، 

احادیث  قبیل  این  پیامبر؟ص؟در  توسط  امامان  یک  به  یک  بردن  نام 
باشد: به دو سبب  می تواند 

که  گردد  معلوم  وشنی  به ر همگان  برای  تا  آنان؛  کامل  معرفی   -
کیان اند. امت  هادیان 

از این  پرتو پیروی  بر ادامه و استمرار هدایت الاهی در  کید  تأ  -

کفایة الأثر: 40؛ بحارالانوار  36: 289.  .17

که در هر زمان حضور دارند و نقش هدایتگری  پیشوایان معصوم 
اجرا می کنند. و  ایفا  نحو،  ین  بهتر به  را  خود 

4-3. خاتمیّت بر محور »استمرار هدایت الاهی در پرتو ولایت«  از 
علی؟ع؟ منظر 

که پس از پیامبر؟ص؟، زمام امر دین را به  کسی است  علی؟ع؟ نخستین 
یز،  عز آن  پایمردی  و  همت  با  هدایت  چراغ  بدین سان  و  گرفت  دست 
از نسل او رسید. زان ماند و به دست امامان معصوم؟عهم؟  هم چنان فرو

گران قدری از علی؟ع؟ در اثبات ادامه و استمرار هدایت الاهی  بیانات 
نقل  را  راه گشا  سخنان  آن  از  برخی  میان،  آن  از  که  است  رسیده  ما  به 

می کنیم: 

که افراد صالح  کی از این  یک بار، حضرت علی؟ع؟ پس از یادکرد غمنا
برگرفتن دانش الاهی نمی یابد، از مرگ دانش با  و شایسته ای را برای در
مرگ دانشمندان یاد می کند و بسی افسوس می خورد؛ ولی در پایان، با 
یندگان حق  زنه ای از نور به سوی جو و بیان این سخن امیدوار کننده، ر
ید: یاد نخعی، می گو ز بن  کمیل  راوی حدیث،  به  می گشاید و خطاب 

کند، خالی  که با حجّت قیام  کسی  آری به خدا، ]البته[ زمین از 
یا  شده است  و شناخته  یا ظاهر  به حجّت[  قائم  ]آن  نمی ماند. 
ترسان و پنهان. چنین است تا حجت ها و نشانه های خدا باطل 
ایشان  شمار  سوگند،  خدا  به  کجایند؟  و  نفر  چند  آنان  نشوند. 
به  خداوند  است.  عظیم  و  بزرگ  خدا  نزد  منزلتشان  و  قدر  و  کم 
حفظ  را  یش  خو وشن  ر نشانه های  و  حجت ها  ایشان  وسیله ی 
می کند تا آن حجت ها و نشانه ها را نزد همگنانشان به ودیعت 

بکارند.  را[ در دل های همانندانشان  الاهی  ]بذر علم  و  بنهند 
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رده، ایشان با  دانش با حقیقت بصیرت و بینش بر آنان هجوم آو
وح یقین همراه شده اند و آن چه را خوش گذرانان بی خبر سخت  ر
و سنگین می پندارند، آسان و نرم می شمارند و با آن چه  نادانان 
که  با بدن هایی  و  الفت می گیرند  و  انس  آن   وحشت دارند،  از  
یند. واحشان به جایی بس بلند و بالا تعلق دارد، در این دنیا می ز ار

آه،  یند.  او دین  به  داعیان  و  زمین  در  خدا  خلیفه های  آنان   
گر  ا کمیل،  اینک ای  است.  فراوان  چه  آنان  دیدار  به  شوق  آه! 

بازگرد.18 می خواهی، 

که حافظ  که زمین هیچ گاه از رادمردانی  وشن می شود  با این بیانات، ر
دانش دین اند، خالی نمی ماند؛ امامانی که مردم موظف اند برای کسب 
هدایت به دامان ایشان چنگ زنند و به واسطه ای هدایت آنان، راه را 

باز شناسند. از چاه 

که ارسال  که حضرت حق، هرچند  زشمند بیانگر آن است  وایت ار  این ر
ین  آخر را  حضرت  آن  و  کرد،  متوقف  کرم؟ص؟  پیامبرا از  پس  را  پیامبر 
وکار امامت  پیامبران قرار داده است، امّا برای استمرار هدایت مردم، ساز
کسب راه هدایت،  کرده تا برای  ی فرموده و به مردم امر  ی و جار را سار

کنند. مراجعه  امامان  به 

علی؟ع؟ • حضرت  وسیله ی  به  افراد  این  دیگری،  وایت  ر در   
می شوند: معرفی  چنین 

کسی از حضرت علی؟ع؟ از معنای این سخن پیامبر؟ص؟  پرسید 
گران سنگ  یادگار  دو  شما  میان  در  من  همانا  است:  فرموده  که 

کمال الدین1: 298؛خصال 1: 186؛  ارشاد شیخ مفید 1: 227 ؛ امالی مفید:  18. نهج البلاغه: 497 ؛ 
247 و بحارالانوار 1: 189-187و 23: 44؛ امالی شیخ طوسی: 20 .

بود  این  آن مرد  و عترتم. پرسش  کتاب خدا  به جای می گذارم: 
کیان اند؟  عترت،  که 

فرمود:  را چنین معرفی  او عترت  به  پاسخ  حضرت علی؟ع؟ در 

حسین؟عهم؟.  فرزندان  از  گانه  نُه  امامان  و  حسین  و  حسن  و  من 
کتاب خدا جدا  نهمین آن ها مهدی و قائم ایشان است. آنان از 
نمی شوند و کتاب خدا هم از آنان جدا نمی شود تا آن که بر رسول 

خدا؟ص؟ درکنار حوض آن حضرت وارد شوند.19

از  ولایت«  پرتو  در  الاهی  هدایت  »استمرار  محور  بر  خاتمیّت   .4-4
امامان؟عهم؟ منظر 

در  وافی  بیانات  و  سامی  سخنان  یک،  به  یک  امامان؟عهم؟،  تمام  از 
گفتارهای  »استمرار هدایت الاهی در پرتو ولایت« رسیده است. از میان 
از  یده هایی  گز ذکر  به  رسیده،  معصوم؟عهم؟  پیشوایان  از  که  پرشماری 

می کنیم: بسنده  همام؟عهما؟  امام  دو  فرمایش 

الرضا؟عهما؟  موسی  بن  علی  الحجج،  ثامن  حضرت  از  را  نخست  گفتار 
یم: ر می آو

یژگی ها و وظایف امام؟ع؟  آن حضرت در سخنی بلند، برخی مقامات و و
کرده  را برشمرده و جلوه هایی از عظمت و بزرگی مقام امام؟ع؟ را نمایان 

از آن سخنان سدید: یده ای  گز اینک  است. 

 امر امامت از تمام دین است و پیامبر خدا؟ص؟ از دنیا نرفت تا •
وشن دین مردم را برایشان بیان فرمود و راه های  آن که نشانه های ر
آنان را آشکار ساخت و مسلمانان را بر راه راست و درست حق، 

پا داشت.  بر را به عنوان نشانه و پیشوا  قرار داد و علی؟ع؟ 

کمال الدین 1: 240 ؛ معانی الأخبار: 90؛ بحارالانوار 23: 147 و 25:  19. عیون أخبارالرضا؟ع؟1: 57 ؛ 
215 و 36: 373.
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امیرالمؤمنین؟ع؟ • یده ی  برگز زندان  فر در  امامت  ارجمند  امر   
زانی  ار ایمان  و   علم  ایشان  به  خداوند  که  همان ها  گرفت؛  قرار 
باره ی  در آنان  به  که  »کسانی  است:  فرموده  باره شان  در و  کرده 
کتاب خدا، علم و ایمان داده اند، ]خطاب به منکران برانگیخته 
]در  شدن  برانگیخته  ز  و ر تا  شما  یند:  می گو قیامت[  در  شدن 
ایشان  به  خداوند  که  کسان  این  داشتید.«  درنگ  گورهایتان[ 
یژه، فرزندان  کتاب خدا را داده است، به طور و علم و  ایمان به 
یرا  ز قیامت، شامل حال آنان است؛ ز و علی؟ع؟ اند و این آیه تا ر

آمد. نخواهد  پیامبری  هیچ  محمد؟ص؟  از  پس 

 همانا مقام شامخ امامت، زمام دین و نظام مسلمین و سامان •
پایه ی  و  اساس  امامت،  به راستی  است.  مؤمنان  عزت  و  دنیا 

بالنده ی آن است. و  بلند  استوار اسلام و شاخه ی 

زه و حج و جهاد، تمام و کامل • و  با امام است که نماز و زکات و ر
ری  که غنیمت و بهره و برکت امام؟ع؟ است  می شود. با وجود پر
که  است  امام؟ع؟  قدرت  به  می شود.  فراوان  و  می یابد  فزونی 
سرزمین های  اطراف  و  زها  مر و  می شود  ی  جار احکام  و  حدود 

می گردد. حفظ  مسلمانان، 

حرام • را  خدا  حرام  و  ل  حلا را  خدا  ل  حلا که  است  امام؟ع؟   
امام؟ع؟  است(.  امام  با  خدا  حرام  و  ل  حلا )اجرای  می گرداند 
که حدود خدا را اقامه می کند و دین خدا را می پاید و با  است 
حکمت و پند نیکو و حجت رسا، به سوی خدا دعوت می کند.20

کمال الدین2: 675 ؛ معانی  20.کافی1: 198 ؛ امالی صدوق: 674 ؛ عیون أخبارالرضا ؟ع؟1: 216 ؛ 
الأخبار 96؛ بحارالانوار  25: 120 ؛ تحف العقول: 436؛ غیبت نعمانی: 216.

امور • به  بخشیدن  سامان  برای  را  بنده ای  خداوند  که  هنگامی 
و  می فرماید  گشاده  کار  آن  برای  را  او  سینه ی  یند،  برگز بندگان 
و  علم  و  می سازد  جاری  را  حکمت  چشمه سارهای  قلبش،  در 
کاملًا الهام می کند؛ از آن پس، دیگر از پاسخ دادن  دانش را به او 
امور  و در  وا نمی ماند و خسته نمی شود  بندگان  به پرسش های 
بندگان، از پاسخ صواب و استوار، متحیّر و سرگشته نمی شود.21

سوی • از  تأییدشده  گناه ،  از  معصوم  امام؟ع؟  بدین سان،   
و درست است  نیکو  رأی  و دارای  امور  در  توفیق یافته  خداوند، 
خداوند  است.  امان  در  گم راهی  و  لغزش  و  خطا  از  آینه،  هر  که 
که بدین سان ،حجت  گردانیده تا آن  یژه  او را به این برتری ها و

باشد.22 یدگان  آفر بر  او  بندگان و شاهد  بر  خدا 

علی بن محمد  حضرت  همام،  امام  از  رفا،  ژ و  عمق  همین  به  سخنانی 
هادی؟ع؟:

او  به  کاملی  و  بلیغ  قول  تا  می کند  درخواست  هادی؟ع؟  امام  از  کسی 
ید. بگو را  آن  امامان؟عهم؟،  یارت  ز که هنگام  بیاموزد 

معروف  کبیره  جامعه ی  یارت  ز به  -که  را  یف  شر یارت  ز این  امام؟ع؟ 
 23 است- به او می آموزد� 

یارت جامع را شاهد  یده ای از آغاز و انجام این ز برای اختصار، بخش برگز
آدمیان بشناسیم. را در هدایت  ائمه؟عهم؟  تا جای گاه والای  یم  ر می آو

أخبار  عیون  ؛   680 صدوق:  امالی  ؛   221 نعمانی:  غیبت  ؛   436 احتجاج2:  ؛   202  :1 کافی   .21
کمال الدین2: 678؛ بحارالانوار 25: 127. الرّضا؟ع؟1: 221 ؛ 

کمال الدین2: 681 ؛ امالی صدوق: 674  کافی 1: 203 ؛غیبت نعمانی: 221 ؛ احتجاج2: 433 ؛   .22
؛ عیون أخبارالرّضا؟ع؟1: 216 ؛ معانی الأخبار: 96؛ بحارالانوار 25: 120.

23. من لایحضره الفقیه 2: 609 ؛ عیون أخبارالرّضا؟ع؟2: 272؛ بحارالانوار  99: 127. 
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یژگی ها را دارند: که این و آنان  بر امامان، هم  ود  در

نمی شناسد،  راهه  کژ و  راهه  بی  از  را  راه  کسی  که  رانی  دو در   -
هدایت اند. راه  پیشوایان  آنان 

که راه راست  زانی اند  گم راهی، چراغ های فرو یکی های  - در تار
می نمایانند. را 

وش پرهیزگاران را بپیمایند،  که می خواهند راه و ر کسانی  -  برای 
آشکارند. نشانه های 

از  را  آدمی  که  خردی  دارد.  گون  گونا جلوه های  خرَد  و  عقل   -
امامان؟عهم؟  دارد.24  نام  »نُهی«  یا  »نُهْیَةُ«  می دارد  باز  زشتی ها 

نمی گردند. زشتی ها  گِرد  وی،  ر هیچ  به  که  خردمندانی اند 

و  یرکی  ز »حجی«  دارد.  نام  »حِجی«  خرد،  دیگر  جلوه ی   -
که مانع انسان از فساد و تباهی  ی است26  فطانت25 و خِرَد پایدار
می شود و او را از این که خود را در معرض نابودی قرار دهد، حفظ 
ری  که از فساد و تباهی دو می کند.27 امامان؟عهم؟ خردمندانی اند 
کت و نابودی قرار نمی دهند. ینند و خود را در معرض هلا می گز

- در داستان اصحاب کهف، هنگامی که آن جوان مردان از بتان 
آنان  به  خداوند  گرفتند،  کناره  و  یدند  گز ی  ر دو بت پرستان  و 
شما  بر  خود  رحمت  از  ردگارتان  پرو تا  ید  ببر پناه  غار  به  فرمود: 

هَی. و  النُّ إِنَّ فیݔ ذلك لآیاتٍ لُأولی  التّنزیل العزیز:  العَقْل، یكون واحداً و جمعاً... و فیݔ  هَی:  النُّ 24. و 
هْیَةُ: العقل، بالضم، سمیت بذلك لأنها تَنْهَی عن القبیح . النُّ

25.الحِجَی العقلِ و الفطنة. )لسان العرب(
26. الفرق بین الحجی و العقل: أن الحجی هو ثبات العقل من قولهم تحجی بالمكان: إذ قام به. )الفروق 

اللغویة: ابوهلال عسكری. 
نّه یمنع الإنسان من الفساد و یحفظه من التّعرّض للهلاك. )لسان العرب(

َ
27. شبهه بالحجی العقل لأ

رد. امامان؟عهم؟ به  گشایشی فراهم آو کارتان  بگستراند و برایتان در 
ران سختی و سرگردانی و بی پناهی،  که در دو مثابه ی آن غارند 

پناهگاه مردم اند. آنان  آری،  برد.  پناه  آنان  به  باید 

آن چه  تمامی  و  رد  آو فرود  بهشت  از  خود  با  آدم  که  دانشی   -
برتری  دیگران  بر  آن  خاطر  به  خاتم؟ص؟،  تا  آدم؟ع؟  از  پیامبران، 
داده شده اند، همه و همه، در عترت پیامبر؟ص؟، جمع است.28 

پیامبران اند.  وارث  امامان،  و  است29  دانش  پیامبران  میراث 

که در آینده خواهد داشت،  باره ی نسلی  حضرت ابراهیم؟ع؟ از خدا در
کرد:  سه دعا و درخواست به درگاه خداوند عرضه 

در  خداوند  امر  به  را  خردسالش  فرزند  و  همسر  که  هنگامی   .1
پا  به  را  نماز  تا  کرد  کن  سا خدا  خانه ی  کنار  خشک،  سرزمینی 
کرد: خدایا دل های برخی از مردم را به سوی  دارند، چنین دعا 
فرما!  زانی  ار زی  و ر و  زق  ر میوه ها  از  را  ایشان  و  کن  مایل  آنان 

بگزارند.30 سپاس  که  باشد 

یده شد، شادمانه و امیدوارانه  که چون به امامت برگز 2. دگر آن 
از خدا پرسید: آیا این امر، در نسل من هم خواهد بود؟ و خداوند 
نه  ولی  آری،  یعنی:  نمی رسد؛  ستمگران  به  امامت  عهد  فرمود: 

تو.31 ستمگر  نسل  در 

از  یافت،  فراغت  خدا  خانه ی  بازسازی  از  چون  که  آن  سوم   .3
که خداوندا، رسولی از میان خود ایشان  جمله دعاهایش این بود 

4؛  عیاشی1:  تفسیر  367؛  و   4 قمی1:  تفسیر  و  262؛   :1 احتجاج  231؛؛  مفید1:  شیخ  ارشاد   .28
.80 160 ؛ 89:  99 و285 ؛ 26:  غیبت نعمانی: 44؛ بحارالانوار 2: 

کافی 1: 34 ؛ امالی صدوق: 60؛ بحارالانوار 1: 164 ؛  ثواب الأعمال: 131.  .29
30. حج )22(: 31. 
31. بقره)2(: 124. 
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کتاب و حکمت  آنان بخواند و به ایشان  بر  را  تو  تا آیات  برانگیز 
کند.32 کشان  پا و  بیاموزد 

امامان؟عهم؟  کرد.  ابراهیم اجابت  را درحقّ حضرت  خداوند هر سه دعا 
دارد،33  گرایش  ایشان  سوی  به  مردم  دل های  هم  که  نسلی اند  همان 
گناه و ظلم اند- ساری  که معصوم از هر  هم امر امامت در میان آنان- 
رگوار ایشان  ین پیامبر، جدّ بز و جاری شد34 و هم پیامبر آخرالزمان و آخر

ابراهیم؟ع؟ اند. حضرت  نیکوی  دعای  همان  امامان  بود.35 

که به آن وسیله طرف  حجت در لغت یعنی: برهان و دلیل. البته برهانی 
زی پدید آید. معنای دیگر حجت،  مقابل، منکوب و مغلوب شود و پیرو
قصد  مطلوب  حق  وسیله،  آن  به  یا  می شود  قصد  که  است  وشنی  ر راه 
خداوند  که  دانشمندی  یعنی  شیعی،  اصطلاح  در  می شود.36حجّت 
خداست.  و  مردم  میان  حجت  که  دانشمندی  می دهد.  قرار  زمین  در 
و  می نمایاند  را  او  راه  و  می خواند  خدا  سوی  به  را  مردم  که  دانشمندی 
گرفته  گاه به امر خداست. حکم و فرمان خداوندی بر این قرار  عارف و آ
که سعادتمندان را به  گروهی، هادی ای باشد  کند تا برای هر  که چنین 
وسیله ی آن حجت، هدایت فرماید و حجت و برهان و دلیل بر تیره بختان 
تمام شود.37 امامان؟عهم؟ حجت خدا بر اهل دنیا و آخرت اند. امامان؟عهم؟ 
حجت خدا بر پیشنیان هم هستند. رحمت و برکات خداوند بر آنان باد. 

32. بقره )2(:129. 
کافی8: 311؛ بحارالانوار 24: 237 و 46: 349.  .33

34. امالی طوسی: 378؛ بحارالانوار 25: 200.
35. الغارات1: 119؛ بحارالانوار 33: 136.

ة الوجه الذیݔ یكون  زهری: الحُجَّ
َ

ة ما دُوفِعَ به الخصم؛ و قال الأ ة: البُرْهان؛ و قیل: الحُجَّ 36. و الحُجَّ
فَرُ عند الخصومة. )لسان العرب( و نیز: و من الباب المحجّة و هی طریق الجادة... و ممكن 

َ
به الظّ

فلاناً  حاججت  یقال:  و  المطلوب  الحق  یقصد  بها  أو  تقصد  لأنها  هذا  من  مشتقة  الحجة  یكون  أن 
فحججته أیݔ غلبته بالحجة و ذلک الظفر یكون عند الخصومة و الجمع حجج و المصدر الحجاج. 

)معجم مقائیس اللغة(
کافی 8: 285 ؛کمال الدین 1: 134؛ بحارالانوار 11: 288و 23: 33.؛ قصص الأنبیاء راوندی: 86.  .37

گردن نهد، سرانجامی فرخنده خواهد داشت  کسی ولایت امامان را  گر  ا
کسی سر از اطاعت و ولایت آنان برتابد، عاقبتی شوم در انتظارش  گر  و ا
یارت جامعه آمده است: است. این همان است که در بخش دیگری از ز

که  کسی  و  شود  سعادتمند  بپذیرد،  را  شما  ولایت  که  کسی   -
شما  منکر  دانسته،  که  کسی  گردد.  نابود  زد،  ر و دشمنی  شما  با 
گم راه شود. گردد،  که از شما جدا  کند و بی چاره ای  یان  شود، ز

که به شما پناه  کس  یزد رستگار شود و آن  که به شما درآو کسی   
کند، سالم ماند و  که شما را تصدیق  کسی  رد، امنیت یابد و  آو

یابد.38 زند، هدایت  یسمان ولایت شما چنگ  به ر که  کس  آن 

از  پرتو ولایت«  در  الاهی  بر محور »استمرار هدایت  4-5. خاتمیّت 
شیعه دانشمندان  منظر 

استمرار  به  یت،  مهدو آن  پی  در  و  امامت  اصل  به  اعتقاد  با  شیعیان 
زمان  از  یعنی  آغاز،  همان  از  و  معتقدند  الاهی  هدایت  ادامه ی  و 
که این اصل به وسیله ی خداوند تعیین و به  امیرالمؤمنین؟ع؟، آن گاه 
دفاع  در  شجاعانه  و  نهادند  میدان  به  پای  شد،  ابلاغ  پیامبر  وسیله ی 

کوشیدند. برابر مخالفان  در  این اصل  از 

پرداختند  اساسی  اصل  این  تبیین  به  کتاب هایی  تألیف  با  گاهی  آنان 
این  از  کردند.برخی  گاه  آ این مسأله  از  را  مردم  بیان خود،  با  نیز  گاهی  و 
بزرگواران نیز جان در راه این مهم نهادند و به»شهداءالفضیلة« نامور شدند.

راه  مسلمانان  به  که  بود  آن  مجاهدت ها  این  از  آنان  تمامی  قصد 
کنند  ثابت  و  بنمایانند  کرم؟ص؟  ا پیامبر  از  پس  را  هدایت  و  رستگاری 

38. من لایحضره الفقیه2: 613 ؛ عیون أخبارالرضا؟ع؟2: 275؛ بحارالانوار 99: 129.



امامت، رمز خاتمیتّ

213 212

فرجام فرخنده

لذا  است.  نمانده  ی 
ّ
متول بدون  خدا؟ص؟  رسول  از  پس   هدایت  امر  که 

خداوند  سوی  از  پیامبران  ارسال  ایشان  تمامی  اعتقاد  به  که  چند  هر 
که  ر داشتند  باو اما  از وجود مقدس پیامبر خدا متوقف شده بود،  پس 
هم چنان  امامان؟عهم؟  از  پیروی  و  تبعیّت  واسطه ی  به  هدایت  یان  جر

و هرگز قطع نمی شود. ادامه دارد 

که در این راه پای فشردند و جان  در این بخش، به برخی از  رادمردانی 
پرفروغ  هم چنان  الاهی  هدایت  زان  فرو مشعل  تا  زدند  قلم  و  فرسودند 

می کنیم: اشاره  کتابشان  نام  کردن  یاد  با  همراه  بماند، 

کوفی هلالی  سُلیَم بن قیس  کتاب 

یر در آمده  کتاب سلیم نخستین کتابی است که در این باب به رشته تحر
سلیم بن قیس  کتاب  این  یسنده ی  نو که  کردیم  اشاره  پیش تر  است. 
او  کرد.  ین  تدو علی؟ع؟  زمان  در  را  کتاب  این  که  است  کوفی  لی  هلا
افتخار  این،  بر  افزون  و  بود  امیرالمؤمنین؟ع؟  ک باخته ی  پا شیعیان  از 
امام  یعنی  دین،  ائمه ی  و  معصومین  حضرات  اصحاب  از  که  داشت 

باقر؟عهم؟ باشد. امام  و  العابدین  ین  امام ز و  امام حسین  و  حسن 

او دو سال پیش از هجرت به دنیا آمد و در سال 76 هجری وفات یافت. 
رگانی مانند سلمان و  سلیم، در همان آغاز و اوان جوانی، توانست با بز
مقداد و ابوذر - که از اصحاب خاص و یاران سرّ امیرالمؤمنین؟ع؟بودند- 
باره ی  در شگفتی  و  شنیدنی  بسیار  مطالب  و  کند  برقرار  علمی  ارتباط 
در  الاهی  هدایت  استمرار  و  علی؟ع؟  حضرت  ولایت  و  امامت  موضوع 

یسد. بنو و  ایشان بشنود  از  زندانش،  فر و  سایه ی ولایت آن حضرت 

کرده  زنده ای را هم از خود امیرالمؤمنین؟ع؟ ثبت و ضبط  وی مطالب ار
که امام صادق؟ع؟  زشی برخوردار است  کتاب سلیم از چنان ار است. 

باره ی آن فرمود: در

سلیم بن قیس  کتاب  که  ما  دوست داران  و  شیعیان  از  هرکس 
و  نیست  نزدش  بیت  اهل  ما  امر  از  چیزی  نباشد،  نزدش  لی  هلا
کتاب الفبای  نیز چیزی از اسباب ]امامت[ ما را نمی داند. این 

از اسرار آل محمد؟عهم؟ است.39 شیعه و سرّی 

ین العابدین؟عهم؟،  حضرت امام حسن و امام حسین و نیز حضرت امام ز
کرده اند.40 تأیید  را  آن  کتاب سلیم،  با دیدن مطالب  یک  هر

عشر؟عهم؟ الاثنی  الئمة  علی  ص 
َ
النّ فی  الثر  کفایة 

از دانشمندان نامی  ى  ابوالقاسم، علی بن محمد بن علی خزّاز قمی راز
نیمه ی  در  شیعه،  سترگ  فقیهان  و  وارسته  عالمان  و  معتبر  محدّثان  و 
از  یکی  تا  است  یافته  را  آن  توفیق  او  است.  هجرى  چهارم  قرن  دوم 
ران پس از رحلت  یایی هدایت در دو کتاب ها را در اثبات پو ین  معتبرتر
از  را  خود  انگیزه ی  کتاب،  مقدمه ی  در  او،  یسد.  بنو کرم؟ص؟  پیامبرا

می کند: بیان  چنین  آن،  تألیف 

و  خدا؟ص؟  رسول  بر  ود  در و  خداوند  سپاس  و  حمد  از  بعد  امّا 
ائمه ی هدی صلوات الله علیهم اجمعین، آن چه مرا برانگیخت 
باره ی  یده در ری این اخبار از اصحاب و عترت برگز تا به جمع آو
گروهی از شیعیان  که  نصوص امامان نیکوکردار بپردازم، آن بود 
ناتوان و کم دانش را دیدم که در امر امامت سرگردان و درمانده اند 
و از شدت و فراوانی وارد شدن شبهات بر آن، شکایت می کنند 
یب کاری، به این  گروه هایی از معتزله با پوشاندن حقایق و فر و 

39. مستدرک وسائل الشیعة 17: 298.
کَشّی: 104؛ وسائل  کتاب سلیم: 628و564؛ بحارالانوار  36: 276و 1: 36:672:78 و  نیز: رجال   .40

الشیعة 27: 101 ؛564. 
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که  انجامیده  آن جا  به  کار  که  آن  تا  زده اند  دامن  تردید  و  شک 
امامان، نصّی  امامت  که در  یز   این دستاو با  منکر آن شده اند؛ 
کار به آن  ی برای انکار نماند.  که با تکیه بر آن عذر وجود ندارد 
که نه از  کرده و پنداشته اند  وی  یاده ر که بعضی ز جا انجامیده 
چون  من،  خبری!  عترت  از  نه  و  است  اثری  در این باره  صحابه 
کوشش  که در این باب، نهایت  چنین دیدم، خود را ملزم دانستم 
وشن  ر نشانه های  و  بینات  از  را  آن چه  و  گیرم  کار  به  را  یش  خو
شبهاتی  وسیله،  این  به  تا  سازم؛  آشکار  دارد،  وجود  در این باره 
به  پیِ  در  کار  این  با  کنم.  باطل  کرده اند،  وارد  مخالفان  که  را  
امامان؟ع؟  و  رسول  به  نزدیکی  و  خدا  خشنودی  ردن  آو دست 

پس از آن حضرت ام. 

نصّ  اثبات  در  وایاتی  ر آن ها  از  قمی  خزاز  جناب  که  صحابیانی 
از: کرده است، عبارت اند  نقل  ائمه؟عهم؟  بر  کاملًا آشکار[  ]= معرفی 

غفاری،  أبوذر  خدری،  أبوسعید  عبدالله بن مسعود،  عبدالله بن عباس، 
سلمان فارسی، جابر بن سمرة، جابر بن عبدالله انصاری، أنس بن مالك، 
أبوأمامة،  ید بن أرقم،  ز ثابت،  ید بن  ز عمر بن خطاب،  یرة،  أبوهر
حذیفة بن أسید،  عمار بن یاسر،  أبوأیوب أنصاری،  واثلة بن أسقع، 
أنصاری،  قتادة  أبو  حذیفة بن یمان،  سعد بن مالك،  عمران بن حصین، 

امام حسین؟عهم؟.  و  امام حسن  علی بن أبی طالب، 

گرامی  دختر  فاطمه؟عها؟  حضرت  و  عایشه  امّ سلمه،  جناب  زنان:  از  و 
رسول خدا؟ص؟. 

می فرماید: کتاب  این  اهمیت  باره ی  در مجلسی  علامه ی 

که مانند آن در امامت تألیف  یفی است  کتاب شر کفایه  کتاب 
وایتی[ علامه  کتاب و مؤلف آن، در اجازه ی ]ر نشده است. این 
این  تألیف  است.  شده  ذکر  شیعه  دانشمندان  دیگر  و  ]حلی[ 
دیانت  و  و ثاقت  فضیلت  بر  دلیل  ین  قوی تر و  ین  بهتر کتاب 

است.41 مؤلف 

کتاب »اللفین« ]= دو هزار[

حسن بن یوسف بن علی بن مطهّر،  جناب  کتاب،  این  یسنده ی  نو
ی ) 648- 726 ق( است.

ّ
معروف به علامه ی حل

 سبب نام گذاری این کتاب، آن گونه که علامه ی حلی خود در مقدمه ی 
ری می کند، آن است که او هزار برهان عقلی و نقلی در اثبات  کتاب یادآو
مخالفین  شبهات  بطلان  در  دلیل  هزار  و  علی؟ع؟  حضرت  حقّانیّت 
رده است. هم چنین به اندازه ی کافی ادله ی دیگری در اثبات امامت  آو

کرده است. امامان ذکر  دیگر 

الطهار؟عهم؟. الئمة  أخبار  لدر  الجامعةُ  فی  بحارالانوار  کتاب 

به مناسبت های مختلف، مبحث  یف بحارالانوار  کتاب شر در سراسر 
»استمرار  یعنی  ما،  گفت وگوی  مورد  موضوع  همان  یا  ولایت  و  امامت 

هدایت الاهی در پرتو ولایت«، آمده است.

امامت  مباحث  به  مجلد،  یعنی پنج   ،27 تا   23 جلد  از  آن،  بر  افزون 
وایت در ابواب مختلف آن نقل شده  است.  اختصاص یافته و صدها ر
یخ امیرالمؤمنین؟ع؟   بوط به تار که مر هم چنین در مجّلدات 36 و 37 - 

است.  یافته  اختصاص  امامت  بحث  به  بخش هایی  است- 

41. بحارالانوار  1: 28.
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احتجاجات   ،27 جلد  پایانی  بخش  در  هم چنین  مجلسی  مرحوم 
و  سیدمرتضی  مفید،  )شیخ  شیعه  دانشمندان  از  برخی  و  امامان؟عهم؟ 

رده است. آو اثبات این موضوع مهم و حیاتی  را در  شیخ طبرسی( 

رت استمرار هدایت الاهی،  هم چنین به منظور نمایاندن  اهمیت و ضرو
آغاز می شود:  این مبحث مهم  با  امامت  کتاب   23 مجلد 

یری از  گز تخلو من حجّة: نا أنّ الرض لا  الاضطرار إلی الحجّة و 
از حجت خالی نمی ماند.  زمین  که  این  و  بودن حجت 

کرده است.  نقل  موضوع  تنها در همین  118 حدیث  مجلسی  مرحوم 

پرداخته  آن  به  بحارالانوار  باهر  کتاب  در  که  دیگری  جالب  مبحث 
بالا  کردن،  بلند  یعنی:  لغت  در  نصّ  اصل  است.  »نصّ«  بحث  شده، 
بردن و انتهای چیزی. در اصطلاح دینی هم به معنای مبالغه در آشکار 
که احتمال هیچ خطا و خلافی  کردنی است  ساختن، معین و مشخص 
ین وجه،  کامل تر ین و  به بهتر در آن نرود. مرحوم مجلسی در این باره نیز

گشوده است: اولًا بابی تحت این عنوان  کرده و  اقدام 

 بالنصّ و یجب علی المام النصّ علی من 
ّ

تکون إلا أنّ المامة لا
بعده: همانا امامت جز با نص نخواهد بود و بر امام واجب است 
هیچ  احتمال  که  گونه ای  به   - وشنی  به ر را  خود  از  بعد  امام  که 

کند.42  معیّن  نرود-  و خطایی  خلاف 

ثانیاً در جلد سی و ششم بحارالانوار نُه باب )226 صفحه( را به بیان نصوصی 
گرامی؟ص؟ و امیرالمؤمنین و  که از خدای متعال و رسول  اختصاص داده 
امام صادق و  و  باقر  امام  و  ین العابدین  امام ز و  امام حسین  و  امام حسن 

42. بحارالانوار 23: 66.

کاظم و دیگر امامان؟عهم؟ بسیار آشکار و روشن،  در ادامه ی هدایت  امام 
خداوندی در سایه ی ولایت دوازده امام؟عهم؟ نقل شده است.

کرم؟ص؟  که از رسول ا  از میان احادیث ذکر شده در این ابواب، نصوصی 
234 حدیث است. بر  بالغ  امامان؟عهم؟ نقل شده،  در معرفی 

رشتی کاظم  سید  و  احسائی  احمد  شیخ  نظر 

و  گرد  شا و  احسائی  احمد  شیخ  گفته ایم،  این  از  پیش  چنان که 
که مقبول  وحانیان شیعه اند  کاظم رشتی، از معدود ر جانشینش، سید 
و  آثار  از  برگرفته  باب  عقاید  و  افکار  از  بسیاری  و  بهائیان اند  و  بهاءالله 
آنان  سخنان  برخی  بیان  به  قسمت،  این  در  است.43  آنان  آموزه های 
در باب امامت و ولایت - که در حقیقت همان استمرار هدایت الاهی 
گونه ای دیگر، خاتمیّت پیامبر؟ص؟ و جاودانگی  یم تا به  است، می پرداز

کنیم. بیان  را  پایندگی اسلام  و  قرآن 

یارت جامعه ی کبیره - که مرام نامه ی یک شیعه ی  شیخ احمد در شرح ز
)در  را  آن  مطالب  از  یکی  است.  نوشته  مبسوطی  کتاب  است-  امامی 
یم. وی ذیل جمله ی:  ر اثبات استمرار هدایت الاهی از منظر او ( می آو

یْتُ 
َّ
یْتُ آخِرَکُمْ بِمَا تَوَل

َّ
کُمْ؛ آمَنْتُ بِکُمْ وَ تَوَل فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لا مَعَ عَدُوِّ

کُم44 
َ
ل أوَّ بِهِ 

چنین  مهدی؟عج؟،  باره ی  در سنّیان  گون  گونا اقوال  نقل  از  پس 
ید: می گو

به  کنید  مراجعه  رشتی  کاظم  و سید  احسائی  احمد  مقبولیّت شیخ  میزان  از  بیشتر  اطلاع  برای   .43
کتاب از مجموعه ی بهائی پژوهی.   کتاب »بشارت موهوم« پانزدهمین  فصل دوم از 

44. من با شمایم، نه با دشمن شما؛ به شما ایمان آوردم و ولایت آخرین نفر شما را پذیرفتم؛ چنان که 
گردن نهادم. ولایت نفر نخستین شما را 
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اجماع  نیز  و  سنّی  و  شیعه  وایات  ر که  است  همان  حقّ 
لت می کند و آن این است که  اهل بیت؟عهم؟ و شیعیانشان بر آن دلا
مهدی، همان محمد بن الحسن العسکری؟عج؟ است. خداوند 

زد. ر در فرجش شتاب و

گردن  ین نفر شما را  ییم: ولایت آخر که بگو واست   پس جایز و ر
در  خداوند  که  شما-  آخر  نفر  وجود  به  که:  معنا  این  به  نهادم. 
ردم. یا به  زد و ظهورش را آسان فرماید- ایمان آو ر فرجش شتاب و
که ظهور  که او زنده است تا آن  ردم و این  باقی بودن او ایمان آو
کوتاه شود.  که  که زمان ]غیبت[ طول بکشد، یا آن  کند؛ چه آن 
که زمین  ردم تا آن  که بمیرد، ایمان آو ی، به ظهور او پیش از آ ن  آر
را از قسط و داد پرکند؛ چنان که از ظلم و ستم پر شده است.45

کتابش، حدیث بلندی را از حضرت  ین  کاظم رشتی هم در مهم تر سید 
آن  که  می کند  نقل  الرضا؟ع؟  علی بن موسی  حضرت  ثامن الحجج، 
رگوارش حضرت رسول  گرامی اش، از جدّ بز حضرت به واسطه ی پدران 
و  ین  یباتر ز از  یکی  یف،  شر حدیث  این  است.  کرده  وایت  ر کرم؟ص؟،  ا
یایی هدایت الاهی  باره ی پو ین سخنان پیامبر خدا؟ص؟ در دل نشین تر

در پرتو ولایت امامان؟عهم؟، پس از آن حضرت است.

من  به  خدا؟ص؟  رسول  حبیبم  و  برادر  فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
که  این  از  می شود  شادمان  و  ر  مسرو که  کسی  علی،  فرمود: ای 
رده  وی آو که خدا به او ر کند، در حالی  خدا – عزّوجلّ- را دیدار 

گردن نهد. که ولایت تو را  وی نمی گرداند، باید  و از او ر

ح الزیارة چاپ قدیم قطع رحلی: 350 و چاپ جدید چهار جلدی3: 133. 45. شر

یژگی های پذیرش ولایت هر یک از امامان، در پایان،  آن گاه پس از ذکر و
می فرماید: چنین  کرم؟ص؟  ا پیامبر 

قات کند، در حالی که ایمانش  و کسی که دوست دارد خدا را ملا
ولایت  که  باید  است،  گردیده  نیکو  اسلامش  و  شده  کامل 
گردن نهد. همان  ود خدا بر او باد-  که در – را  حجة بن الحسن 
و  هدایت  امامان  اینان  یند.  ظهور  او منتظر  مردم  که  امامی 
بدارد  دوست  را  آنان  کس  هر  پرهیزگاری اند.  وشن  ر نشانه های 
ضمانت  برایش  را  بهشت  خدا  نزد  من  بپذیرد،  را  ولایتشان  و 

46 می کنم.

ید:  می گو چنین  نیز  وصیت نامه اش  در  کاظم  سید 

شهادت می دهم به دوازده نفر که به نصّ پیامبر خدا به جانشینی 
طالب  علی بن ابی  ابوالحسن  از:  عبارت اند  و  گشته اند  معرفی 
سپس ]ائمه را یکایک یادمی کند تا[... ابوالقاسم حجة بن الحسن 
وی زمین بگستراند. او نمی میرد تا آن گاه  که عدل و دادگری را ر
که بت پرستی را از جهان براندازد. خدایا اینان پیشوایان من اند. 
یعت  کرم فرمود، حق است و شکّی در آن نیست و شر آن چه پیامبرا

بود.47 پابرجا خواهد  زگار  و ر پایان  تا  او 

از  ولایت«  پرتو  در  الاهی  هدایت  »استمرار  محور  بر  خاتمیّت   4-6
سنّی دانشمندان   منظر 

که دانشمندان شیعه به  وشنی  که دانشمندان  سنّی به آن ر وشن است  ر
استمرار هدایت الاهی در پرتو امامت و ولایت قائل اند، معتقد نیستند؛ 

ح القصیدة: 289 )قطع رقعی(. 46. شر
47. مجموعة الرسائل، ترجمه ی وصیت نامه.
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وایات فراوانی را نقل  اما خواسته یا ناخواسته در راستای همین بحث، ر
یای این موضوع مهم و سرنوشت ساز است. شاید بشود  گو که  کرده اند 
اهل  و  امیرالمؤمنین  حتی  و  معتقدند  امر  این  به  نوعی  به  آنان  گفت 
مناقشه ی  و  منازعه  و  می دانند  مقام  این  را هم شایسته ی  پیامبر  بیت 
بخش،  این  در  وی،  ر هر  به  است.  پیامبر  از  پس  حکومت  سر  بر  آن ها 
در  سنّی  مفسّران  و  محدّثان  که  یم  می پرداز وایاتی  ر از  گروه  دو  نقل  به 
دارد  لت  دلا موضوعی  بر  یحاً  صر که  وایاتی  ر رده اند؛  آو کتاب هایشان 

پای می فشارد.  آن  بر  که شیعه 

هدایت احادیث  نخست:  گروه 

ردیم و درا ین بخش،  این گروه از احادیث را پیش از این، از منابع شیعه آو
به مناسبت عنوان، همان احادیث را از منابع اهل سنت نقل می کنیم.

فقط  تو  همانا  پیامبر[  »]ای  شد:  نازل  آیه  این  که  هنگامی   ●
پیامبر؟ص؟  هست«،  هادی ای  گروهی  هر  برای  و  بیم دهنده ای 
و  بیم دهنده ام  من  فرمود:  و  نهاد  خود  مبارک  سینه ی  بر  دست 
تو هادی  کرد و فرمود:  با دست به شانه ی علی؟ع؟ اشاره  سپس 
هستی. سپس افزود: علی جان! پس از من، راه یافتگان به وسیله ی 

تو هدایت می شوند.48 

 .)45  :4 است)الدرالمنثور   کرده  نقل  را  مضمون  این  طریق  چهار  از  خویش  تفسیر  در  سیوطی   .48
کرده اند، عبارت اند از: که این حدیث را نقل  کسان دیگری 

- طبری در تفسیر جامع البیان13: 72، ذیل همین آیه به نقل از ابن عباس. 
- ابن کثیر در تفسیرش4: 372 به نقل از ابن عباس و نیز به نقل از علی؟ع؟.

- ابن ابی حاتم در تفسیرش7: 2225.
کشف الأسرار و عدّة الأبرار5: 163. - میبدی در تفسیر 

ثقلین حدیث  دوم:  گروه 

و  ین  استوارتر از  یکی  ثقلین  حدیث  گفتیم،  این  از  پیش  چنان که 
امامت  پرتو  در  الاهی  هدایت  استمرار  اثبات  در  بیانات،  ین  بنیادی تر

و ولایت اهل بیت است.

یش  سنّیان نیز این حدیث را در جاهای مختلفی از مجامع حدیثی خو
میرحامدحسین   مرحوم  که  پرشمارند  آن چنان  نقل ها  این  و  رده اند  آو
اسناد  به  را  النوار«  »عبقات  گران سنگ  کتاب  از  مجلد  یک  هندی 

است. داده  اختصاص  ثقلین  حدیث 

گون این حدیث  گونا ما برای اختصار، تنها به ذکر دو نمونه از نقل های 
می کنیم: بسنده 

که رسول خدا؟ص؟ فرمود: همانا  ● ابوسعید خُدری نقل می کند 
من در میان شما دو چیز گران قدر باقی می گذارم؛ یکی از آن ها از 
یسمانی برکشیده از آسمان تا  دیگری بزرگ تر است: کتاب خدا، ر
زمین، و عترتم، اهل بیتم.  این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند 

تا در حوض بر من وارد شوند.49

● این داستان را ثابت ]یا ابوثابت[ غلام جناب ابوذر نقل می کند: 

من، در جنگ جمل، در لشکر علی ؟ع؟ بودم. هنگامی که عایشه 
]از  آن چه  از  بعضی  است،  ایستاده  مقابل  صف  در  که  دیدم  را 
شکّ و تردید[ در دل مردم داخل شد، در دل من هم داخل شد. 
همراه  پس،  زدود.  من  دل  از  را  تردید  ظهر  نماز  هنگام  خداوند 

سنن  زید بن ارقم:  از  مضمون  همین   .163 هیثمی9:  الزوائد  مجمع  14؛  حنبل3:  أحمد  مسند   .49
علی  المستدرک  دیگر:  نقلی  با  راوی  همین  از   .162  :9 هیثمی  الزوائد  مجمع  329؛  ترمذی5: 

الصحیحین3: 110 و 148 نیز نزدیک به همین مضمون: مسند أحمد حنبل 5: 181 و 182 و 189.
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به  و  رفتم  به مدینه  فارغ شدم،  از جنگ  با علی جنگیدم. چون 
گرامی رسول خدا؟ص؟( شتافتم. ام سلمه )همسر  محضر جناب 

بطلبم؛  نوشیدنی  و  خوردنی  تا  نیامده ام  سوگند  خدا  به  گفتم:   
ابوذرم. ولی غلام 

 جناب ام سلمه فرمود: خوش آمدی. داستان حضورم را در لشکر 
کردم. یف  تعر برایش  علی؟ع؟ 

به  و دودلی[ در هر سو  اثر شک  ]بر  که دل ها   پرسید: هنگامی 
بودی؟  کجا  درآمدند،  پرواز 

که خورشید به وسط آسمان برسد، در  گفتم: من هم تا هنگامی 
تردید به سر می بردم و آن هنگام خداوند تردید را از دلم زدود. 

بی کردی. از رسول خدا؟ص؟ شنیدم  جناب ام سلمه فرمود: کار خو
می فرمود: که 

از  هرگز  و  است  علی؟ع؟  با  هم  قرآن  و  است  قرآن  با  علی؟ع؟   
بر من وارد شوند.50 که در حوض  تا آن  یکدیگر جدا نمی شوند 

سفینه حدیث  سوم:  گروه 

کشتی  داستان  قرآن،  عبرت آموز  و  شگفت انگیز  داستان های  از  یکی 
که چون نوح؟ع؟  نوح؟ع؟ است. یکی از نکات مهم این ماجرا آن است 
کوه پیکر  کشتی، آنان را در میان امواج  کشتی می شوند و  و یارانش سوار 
که  رد، حضرت نوح نبی؟ع؟ خطاب به پسر ناخلفش  به حرکت در می آو
ما سوار  با  پسرم،  ید:  می گو پدرانه  و  بود، دل سوزانه  ایستاده  ی  کنار در 
ودی، بر فراز کوهی  ید: به ز کافران مباش. پسر نادان می گو کشتی شو و از 
نقل شده  نیز  منابع شیعی  در  این داستان  پایانی  124. بخش  الصحیحین3:  المستدرک علی   .50

است: امالی طوسی: 478؛ بحارالانوار 38: 118 و 89: 89.

ز هیچ پناهی از فرمان  بلند پناه می برم. نوح به او هشدار می دهد: امرو
]عذاب[ خدا نیست، مگر برای کسی که خدا به او رحم کند. در پی این 
هشدار پدر و بی توجّهی پسر، موجی او را فرو می گیرد و غرقش می کند.51 

کشتی شد، نجات یافت  که سوار  کس  به این ترتیب، در آن حادثه، هر 
یبای  برتافت، غرق شد. تمثیل ز کشتی سر که از سوار شدن بر آن  و هر 
در  عترت  به  تمسک  از  جاودانه  است  حکایتی  ماجرا،  این  از  پیامبر 

گم راه کننده: حوادث  از  نجات  برای  خطرخیز  هنگامه های 

نوح؟ع؟  کشتی  مثل  شما،  میان  در  من  بیت  اهل  مَثَل  همانا 
که از سوار  کشتی شد، نجات یافت و هر  که سوار آن  است. هر 

نابود شد.52 برتافت،  آن سر بر  شدن 

شمار  است.  سنّی  و   شیعه  دانشمندان  اتفاق  مورد  نیز  حدیث  این 
را در  یف  از دانشمندان و محدّثان اهل سنّت، این حدیث شر یادی  ز
و  مدارک  از  برخی  ذکر  به  میان،  آن  از  که  رده اند  آو یش  خو کتاب های 

می کنیم: بسنده  شواهد 

از   151  :3 و   343  :2 نیشابوری  کم  حا الصحیحین  علی  المستدرک 
غفاری.  ابوذر  جناب 

عبدالله  و  ابن عباس  و  ابوذر  جناب  از   167  :9 هیثمی  الزوائد  مجمع 
خدری.  ابوسعید  و  بیر  ز

ابوسعید خدری. از   22  :2 ابوذر و  از   139  :1 طَبَرانی  المعجم الصغیر 

از   85  :6 و  ابوذر  جناب  از   355  :5 و   10  :4 طبرانی  الوسط  المعجم 
خدری.  ابوسعید 

51. هود )11(: 42 - 43.
فَ عَنْها غَرِقَ. 

َ
کَمِثْلِ سَفینَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَها نَجا وَ مَنْ تَخَلّ هْلِ بَیْتیݔ فیكُمْ 

َ
ما مَثَلُ أ 52. إنَّ
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 27  :12 و   46  :3 نیز  و   46  :3 ابوذر و  از   45  :3 الکبیر طبرانی  المعجم 
ابن عباس.  از 

ابوذر.  و  ابن عباس  از   273  :2 ابن سلامه  مسند الشهاب 

533 )بدون ذکر راوی(.  :2 373 و   :1 الجامع الصغیر سیوطی 

کنزالعمال متّقی هندی 2: 435 از علی؟ع؟ و 12: 94 و 98 از ابوذر. 

 .660  :5 658 و   :2 القدیر فی شرح الجامع الصغیر مناوی  فیض 

ابوذر. از   334  :3 سیوطی  الدرالمنثور  تفسیر 

ابوذر.  از   90  :12 یخ بغداد خطیب بغدادی  تار

از  بر محور »استمرار هدایت الاهی در پرتو ولایت«  4-7. خاتمیّت 
منکران منظر 

یژه  به و و  معصوم؟عهم؟  امامان  باره ی  در باب  علی محمّد  زا  میر ر  باو
گرامیان در استمرار هدایت الاهی،مشابه یک  امام زمان؟عج؟ و نقش آن 
که باب، افزون بر  شیعه ی تمام عیار است. سبب این امر هم آن است 
که زادگاه و خاستگاه  بالندگی اش در یک خانواده ی شیعه بوده،  این 
ران  دو در  هم  خودش  و  بوده  شیخی  یک  هم  کودکی اش  ران  دو معلم 
از  کاظم رشتی نشسته و سخنانی  جوانی، چند ماهی، پای درس سید 
او از شیخ احمد شنیده و عملًا شیخی شده است و  او و به واسطه ی 

دارند. فراوانی  کیدات  تأ زمینه،  این  در  شیخیان 

باره ی موضوع  در این بخش، به ذکر دو مبحث مهم از مباحث باب در
عدلیه  صحیفه ی  کتاب  از  ولایت«  پرتو  در  الاهی  هدایت  »استمرار 

می کنیم. بسنده 

اساس  بر  سپس  و  پنداشته  مرحله  و  مرتبه  هفت  را  معرفت  اصل  باب، 
است-  تردید  محل  آن  سند  صحت  البته  که  سجاد-  امام  از  حدیثی 
است.53  پرداخته  معرفت  گانه ی  هفت  مراحل  این  توضیح  و  شرح  به 
را توضیح  و آن ها  یم  ر از سخنان باب54، می آو را  یده ای  گز بخش های 
یر نظر مستقیم  می دهیم تا معلوم گردد به عقیده ی باب، هدایت الاهی ز

حجت حیّ پس از رسول خدا؟ص؟، هم چنان ادامه داشته و دارد: 

که اصول معرفت هفت رتبه است. اول معرفت الله... ثانی  بدان 
معرفت معانی است که شناخت رسول خداست... ثالث معرفت 
ابواب است و در این مقام، فرض است بر مکلف، اقرار به وصایت 
این  در  و  است  امامت  معرفت  رابع  نماید...  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کل موجودات فرض است معرفت دوازده نفس مقدس  مقام، بر 

باشند.... بوده  مطلقه  ولایت  مقام  قائم  که 

است:  این  است،  بیان  مرایای  که  ایشان  مقدّسه ی  اسماء  و 
علی بن الحسین  و  الحسین بن علی  و  الحسن بن علی 
موسی بن جعفر  و  جعفر بن محمد  و  محمد بن علی  و 
و  علی بن محمد  و  محمد بن علی  و  علی بن موسی  و 
صاحب  محمد بن الحسن  القائم  الحجة  و  الحسن بن علی 
این  و  اجمعین  علیهم  صلوات الله  الصدیقة  الفاطمة  و  الزمان 
شموس عظمت و نجوم عزّت در هر شأن، قائم مقام رسول الله؟ص؟ 

بوده اند....

 ثُمَّ 
ً

لا وَّ
َ
وْحِیدِ أ 53. بخش مورد استناد باب در حدیث مورد نظر این قسمت است: الْمَعْرِفَةُ إِثْبَاتُ التَّ

رْکَانِ خَامِساً ثُمَّ مَعْرِفَةُ 
َ ْ
نَامِ رَابِعاً ثُمَّ مَعْرِفَةُ الأ

َ ْ
بْوَابِ ثَالِثاً ثُمَّ مَعْرِفَةُ الأ

َ ْ
مَعْرِفَةُ الْمَعَانِی ثَانِیاً ثُمَّ مَعْرِفَةُ الأ

ا الْمَعَانِی فَنَحْنُ مَعَانِیهِ وَ مَظَاهِرُهُ فِیكُم . )بحارالانوار  مَّ
َ
جَبَاءِ سَابِعا ... وَ أ قَبَاءِ سَادِساً ثُمَّ مَعْرِفَةُ النُّ النُّ

)12 :26
54. .باب، امّهات و اصول این مباحث را از شیخیه برگرفته است.
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سخنان  از  بخش  این  پایانی  بخش  در  می فرمایید،  ملاحظه  چنان که 
ستارگان  و  عظمت  خورشیدهای  آنان  که  است  شده  یح  تصر باب، 

رسول الله اند. مقام  تمامی شئون، جانشین  در  و  عزت 

تمام  در  جانشینی  این  که  است  کرده  یح  تصر دیگر  جایی  در  البته 
هدایت  استمرار  بر  باب  بدین جا  تا  است.  نبوت  مقام  جز  به  شئون، 
سخنان  ادامه ی  به  است.  کرده  کید  تأ امامان؟عهم؟  وسیله ی  به  الاهی 

فرمایید:  توجه  او 

که آن ارکان، از اول بعثت رسول الله  خامس معرفت ارکان است 
یس  که عیسی و خضر و الیاس و ادر تا رجعت، چهار پیغمبرند 

می نمایند. زمان؟عج؟  امام  از  فیض  اخذ  و همگی  باشند 

سادس معرفت نقبا  است. بدان که صراط الله در این مقام ممتدّ 
ارکان  واسطه ی  امام اند  به  اقرب  ایشان  و  است  دار [  ادامه   =[
الی  آن  کثر  ا و  یکی  ایشان  ین[  تر ]=کم  اقلّ  موجودات...  کل  از 
کثر من ذلک هم ممکن است.  ذا شاءالله، ا ثین ]=سی نفر [ بل اݙ ثلا
ن هم هستند در خدمت امام زمان؟عج؟ مشرّف اند. چنان که الاݖ

ثین   چنان که در حدیث وارد است: فنعم المنزل الطیبة و ما بثلا
از  زدن[،  برهم  ]=چشم  عینی  طرف  از  اقلّ  ایشان  و  وحشة.  من 
حضور امام عصر عجل الله أیّامه محجوب نیستند و بغیر او ناظر 
خوارق  و  عجیبه  آیات  بر  قادرند  ایشان  و  نیستند....  احدی  به 
بدیعه؛ ولیکن بی اذن امام؟ع؟ ظاهر نمی فرمایند و ایشان تدبیر 
ایشان  یت  ؤ ر امام؟ع؟.  اذن  به  می نمایند  را  علیها  من  و  ارض 
یت همین  ؤ که بعینه ر یت فؤادی است  ؤ لقاء حجت ؟عج؟ را ر

است.... محسوس  عین 

از  ارکان،  واسطه ی  به  که  کسانی اند  نقبا  که  است  معتقد  باب  سید 
هم  آن ها  تعداد  نزدیک ترند.  زمان؟عج؟،  امام  به  موجودات،  همه ی 
گر خدا بخواهد، می شود  کثر سی نفر است. البته ا حداقل یک نفر و حدا
ر است  که باب بر این باو که بیش از سی نفر هم باشند. جالب آن است 
امام زمان؟عج؟ اند. حدیثی  آنان در خدمت و محضر  نیز  که هم اینک 

کرده، چنین است: استناد  آن  پایانی  به بخش  که  هم 

خواهد  غیبتی  یر  گز نا امر  این  صاحب  فرمود:  صادق؟ع؟  امام 
داشت و در آن غیبت ناچار برای او عزلت و گوشه نشینی خواهد 
بی است و با وجود سی نفر،  بود. و طیبه ]= مدینه[ چه منزل خو

 55 بود.  نخواهد  وحشتی 

کید شده است  در دنباله ی سخنان، مقام و منزلت والای آنان ذکر و تأ
و  اذن  به  جز  می دهند،  انجام  که  را  انگیزی  شگفت  کارهای  آنان  که 
اجازه ی امام زمان؟عج؟نیست. به ادامه ی مبحث باب توجه فرمایید:

علمایی  امام؟ع؟  غیبت  در  ایشان  و  نجباست...  معرفت  سابع 
از  را  ایشان  و  می رسانند  را  الاهی  احکام  خلایق  به  که  هستند 
در  ولی  یشاءالله  أن   

ّ
الا نشده  مکتوب  نصیبی  ازل  شمس  لقای 

نوم، به لقاء حضرت امام؟ع؟ فایز می گردند و اخذ احکام الاهی 
می نمایند.56 را 

که هر چند از دیدار امام  به عقیده ی باب، نجبا همان عالمان دین اند 
نائل  امام؟ع؟  دیدار  به  خواب،  در  ولی  نبرده اند،  بهره ای  زمان؟عج؟ 
یز می ستانند. آن چه گفته شد نشان می دهد  می شوند و احکام را از آن عز
استمرار  به  معتقد  شیخیه(  از  گرفته  بر  )و  خاص  ادبیاتی  با  باب  که 

کافی 1: 340 ؛ غیبت شیخ طوسی: 162؛  غیبت نعمانی: 188؛ بحارالانوار 52: 351:157.  .55
56. صحیفه ی عدلیه: 9 - 22 و نسخه ی دیجیتال: 34 -58.
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با  که  اعتقادی  است؛  بوده  زمان؟عج؟  امام  پیشوایی  با  الاهی  هدایت 
یژه بهائیان(در تناقضی تمام قرار دارد.57 مدّعیات پسین اتباعش )به و

این عبارت است:  نقل می کنیم  باب  از  که  بعدی  عنوان مطلب 

از  بعد  که عبد،  اعتقاد است  مراتب  که... جامع جمیع  دعایی 
است  کافی  و  نموده  خود  دین  اصول  اصل  به  عمل  آن،  قرائت 

را، در مقام اعتقاد.58 کل  این دعا 

کرده است  که باب نقل  بر اساس این عنوان، اهمیت و جای گاه دعایی 
فرمایید: به ترجمه ی آن دعا توجه  وشن می شود. حال  او ر در دیدگاه 

از  که بعد  و شهادت می دهم به اوصیای حضرت محمد]؟ص؟[ 
حسن،  از  بعد  سپس  حسن؛  علی،  از  بعد  سپس  است؛  علی  او 
حسین؛ سپس بعد از حسین، علی؛ سپس بعد از علی، محمد؛ 
سپس بعد از محمد، جعفر؛ سپس بعد از جعفر، موسی؛ سپس بعد 
از موسی، علی؛ سپس بعد از علی، محمد؛ سپس بعد از محمد، 
حسن]؟عهم؟[،  از  بعد  سپس  حسن؛  علی،  از  بعد  سپس  علی؛ 
بر  خدا  ود  در تو.  مانده ی  باقی  و  حجّت  عصر؟عج؟،  صاحب 

آن ها. تمامی 

تمامی  در  تو  حبیب  مقام  قائم  آنان  که  می دهم  شهادت  و 
و  گردانیدی  یژه  و آن  به  را  او  تنها  که  حرفی  جز  به  شئون اند؛ 

را دارا نیستند.59 او آن مقام  از اوصیای  هیچ یک 

کتب »بهائی پژوهی«  کتاب »مهدی ستیزان« از مجموعه  57. برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه، به 
مراجعه فرمایید.   

58. صحیفه ی عدلیه: 38 و نسخه ی دیجیتال: 67.
59. منظور، مقام نبوت است.

که آنان از ازلِ ازل ها ]پیش از تمامی آغازها،  و شهادت می دهم 
و  عظمت  معدن های  و  معرفت  جای گاه های  آغازها[  آغاز  از 
مقامات عزت و نشانه های وحدانیت تو می باشند؛ هیچ کس در 
شرف بر آنان پیشی نگرفته و هیچ چیز ایشان را به سوی رتبه ی 

والایشان، سوق نداده است. 

که ایشان توحید تو را به مردم رساندند و دین  خدایا، همان گونه 
کردند،  کنار تو آزار و اذیت را تحمل  کشیدند و در  تو را بر دوش 

ود فرست. ایشان در بر 

و نیز شهادت می دهم که آنان بندگان گرامی تو می باشند؛ همان 
و  نگرفته  سبقت  ایشان  بر  تو[  یکتایی  ]به  قول  در  کس  هیچ  که 

و حکم می دهند. تو عمل می کنند  فرمان  به  آنان 

ود تو بر او باد- حجت  که قائم ایشان – که در و شهادت می دهم 
او، به سوی  امام برحق من است. ]ای خداوند[ به وسیله ی  تو، 
به  و  یزم  می آو تو  یسمان  ر به  او  وسیله ی  به  و  می کنم  توجه  تو 
تو  به خشنودی  که  اوست  به  و  را دارم  تو  امید دیدار  که  اوست 

دارم.  اطمینان 

پس ای خداوند، هر کس که اراده ی او را کرده است، یاری اش کن 
و ای خداوند، هر کس را که حق او را نمی شناسد و منکر بنده اش 
گذار. پس، همانا تو به همه چیز توانایی.61 است،60 به خودش وا

محمد  علی  میرزا  جناب  آفتاب،  از  وشن تر  ر و  یح  صر بیانات  این  با 
ائمه ی  ولایت  و  امامت  به  اعتقاد  پرتو  در  الاهی  استمرار  ادامه ی  به 

می کند.62 اعتراف  و  اقرار  اجمعین،  صلوات الله  علیهم  معصومین 

که خود را باب و بنده ی امام زمان ]؟عج؟[ می دانست. 60. منظور از »این بنده«، سید باب است 
61.صحیفه ی عدلیه: 40 و نسخه ی دیجیتال: 71 تا 73. 

که در واقع  کامل می پردازد  62.گفتنی است باب در ادامه ی  این متن به بحث مقامات شیعه ی 
پایه ی اصلی مبخث بابیت است. 
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استمرار هدایت الاهی در بهائیت

خاتمیّت  اثبات  در  بی شمار  دلایل  برابر  در  که  هنگامی  بهائیان 
را  شبهه ای  می گیرند،  قرار  اسلام  و  قرآن  جاودانگی  و  کرم؟ص؟  پیامبرا

کنند. عبور  خاتمیّت  بحث  از  آن،  وسیله ی  به  تا  می کنند  مطرح 

که سنّت الاهی همواره در ارسال پیامبران  ل می کنند  آنان چنین استدلا
برای هدایت انسان ها بوده است و در صورت اعتقاد به بحث خاتمیّت، 
ینه دست کشیده و راه هدایت  که خداوند از این سنت دیر ییم  باید بگو
از جانب خود به بندگان قطع  را  کرده و نزول برکات و فیض  را مسدود 

کرده است. 

محور  هفت  از  موضوع  این  رسی  بر به  کتاب  این  نخست  فصل  سه 
کرد. اثبات  را  بهائیان  ل  بودن استدلا و بی اساس  پرداخت 

این  اصل  گذشت،  خوانندگان  منظر  از  آن چنان که  نیز  فصل  این  در 
که مسیر هدایت و راه  گرفت و نشان داده شد  ل مورد توجه قرار  استدلا
هرگز  خاتمیّت  مسأله ی  با  بندگان  بر  حق  حضرت  فیوضات  رسیدن 
الاهی در  امر هدایت  ی 

ّ
متول امامان؟عهم؟،  و سلسله ی  قطع نشده است 

خاتم؟ص؟ اند.  پیامبر  از  پس  بندگان  میان 

در این قسمت، قصد بر آن است تا مسأله ی استمرار هدایت در نظام بهائیت 
بررسی شود و به سؤال بهائیان بر اساس آموزه های خود ایشان توجه شود. 

می دانند  الاهی  پیامبر  را  بهاء  و  باب  بهائیان  می دانید،  که  همان طور 
قائل اند.  ایشان  برای  را  پیامبران  و شئون 

این  آنان،  مدعیات  سایر  از  صرف نظر  و  ادعا  این  پذیرش  فرض  در 
که به زعم آنان  که پس از این دو پیامبر  پرسش اساسی قابل طرح است 

کسی  چه  هستند،  مخلوق  و  خالق  میان  فیض  واسطه ی  قدسی   مقام 
مردم است؟  میان  در  استمرار مسأله ی هدایت  مسؤول 

یت   کثر ا امّا  بهائیان هرچند در این جا به چند دسته تقسیم می شوند، 
غالب آن ها عباس افندی و شوقی افندی را به عنوان جانشینان آن دو 
دوی  هر  که  این جاست  مسأله  امّا  می کنند.  معرفی  گفته  پیش  پیامبر 
این افراد نیز در حال حاضر از دنیا رفته اند و هیچ مقام قدسی در میان 

نیست.  بهائیان  هدایت  مسأله ی  عهده دار  بهائیت، 

صورت  در  فیض  قطع  مسأله ی  به  ایشان  ناوارد  اشکال  همان  لذا 
می گیرد.  را  خودشان  دامان  دیگر  شکل  به  کرم؟ص؟،  ا پیامبر  خاتمیّت 
ل صحیح باشد، به همان دلیل پس از این رهبران  گر آن استدلا که ا چرا
به اصطلاح آسمانی، قطع فیض در میان بهائیان نیز واقع شده است و 

نیز وارد است.63  آنان  بر  این اشکال 

اداری«  »نظم  عنوان  با  معضل،  این  برای  را  خود  دین  حلّ  راه  بهائیان 
یژه عبدالبهاء در  می شناسند و آن را  یکی از شاه کارهای بهاءالله و به و
گذشته سابقه  که در هیچ یک از ادیان  استمرار هدایت الاهی می دانند 
در  افندی  شوقی  آن چه  از  یده ای  گز به  ابتدا  است.  نداشته  پیشینه  و 

فرمایید: توجه  است،  گفته  در این باره  بهائی«  ر  »دو کتاب 

که  یحی  صر نصوص  پیشین،  آسمانی  ادیان  از  هیچ یک  در   -
است.64  نداشته  وجود  کند،  تأیید  را  آنان  جانشینان  ولایت 

که چنین قاعده ای با این قرائت، از اساس باطل است و با مسلّمات تاریخ انبیا نیز  63. روشن است 
و حضرت مسیح؟ع؟ قریب شش قرن فاصله بوده است.  ناسازگار است. مثلًا بین پیامبر اسلام؟ص؟ 
گر منظور از این بحث اشاره به ضرورت وجود حجت الاهی  روی زمین باشد، این از قواعد مورد  اما ا
آن است. اثباتگر  بلكه چنان که دیدیم  ناسازگار نیست،  با خاتمیت  نه تنها  که  قبول شیعیان است 

بنابراین، با استناد به قطع فیض نمی توان به ضرورت بعثت پیامبری جدید قائل شد.
درباره ی  می توان  به سادگی  دیدیم،   - حاضر  فصل  در  به خصوص   - کتاب  این  در  آن چه  از    .64

کرد.    گوینده ی این عبارت از واقعیت های اسلام قضاوت  میزان اطلاع 
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هیچ  او،  زگار  و ر تا  ینش  آفر اول  از  که  است  معتقد  عبدالبهاء   -
استمرار هدایت  بر  بهاءالله چنین عهد محکمی  پیامبری مشابه 

است.  نگرفته  الاهی، 

که شاخه ی  - عبدالبهاء به بهائیان اطمینان داده است: از این 
کنده شود]= بمیرد[ نهراسند؛ بلکه  وجود او از این زمین ناسوت 
یرا این شاخه پس از  یید؛ ز و که برگ ها خواهند ر مطمئن باشند 
ر و بالنده می شود، تا بدان جا که در  و باره بار قطع شدن از زمین، دو
آفاق زمین سایه می گسترد و برگ هایش به اوج اعلی می رسند  و 

می کنند. معطر  را  آفاق  که  می دهند  میوه هایی 

پایه ی  بر دو ی بهائی« معرفی می کند  از »نظم ادار آن چه شوقی افندی 
دیگری  و  »بیت العدل«  نام  به  مؤسسه ای  یکی   می شود:  استوار  مهم 
یاست  که ولی امر الله ر ولایت امر. نسبت این دو با هم بدین شکل است 
یح شوقی  غیرقابل عزل  بیت العدل است و در واقع عدم وجود او به تصر

یسد:  او می نو و  هدایت الاهی می شود.  به قطع فیض  منجر 

»]بدون ولایت امر[ وحدت امر الله ]دین بهائی[ در خطر افتاد و 
فیضی  واسطه ی  از  و  بکاهد  منزلتش  از  و  گردد  متزلزل  بنیانش 
بی نصیب  بالمرّه  دارد  احاطه  دهور  طیّ  در  امور  عواقب  بر  که 
تقنینیّه ی  وظایف  و  حدود  تعیین  جهت  که  هدایتی  و  ماند 
با  که  بیت العدل  اعضای  ]=سایر  منتخبین  ی[  ]=قانونگذار

شود.65   سلب  است  ی  ر ضرو می شوند[  انتخاب  رأی گیری 

به  نه تنها نقش مهم رسانیدن فیض و هدایت الاهی  بنا بر این   -
واسطه وجود ولی امر الله در بهائیت محقق می شود، بلکه او مبین 
است.  نیز  بیت العدل  دائمی   رئیس  و  ممتاز  عضو  و  آیات الله 

65. دور بهائی: 80.

بیت العدل،  کار   خطا اعضای  اخراج  اختلافات،  کردن  برطرف 
از  قبیل،  این  از  و  بیت العدل  اعضای   اصلاح تصمیمات غلط 
دژ  که  است  کسی  امر الله  ولی  است.  امر الله  ولی  وظایف  دیگر 
تمام  و  می ماند  مصون  و  محفوظ  او  اطاعت  به  بهائیت  استوار 
کمال  »باید  همه  و  همه  بهائی،  بزرگان  و  بیت العدل  اعضای  
ولیّ  به  را  خشوع  و  خضوع  و  توجّه  و  انقیاد  و  تمکین  و  اطاعت 

باشند.«  داشته  امرالله 

66 امر، یک مقام مستمر و دائمی است.  - مقام ولایت 

بنا  یم.  و می ر جایگاهی  چنین  مصداق  بررسی  سراغ  به  مقدمه،  این  با 
افندی  شوقی  بهائیت  در  امر الله  ولی  نخستین  عبدالبهاء،  یح  تصر به 
که: »آیةالله و غصن ممتاز و ولی  )نوه ی دختری عبدالبهاء( است. همو 
احباءالله است  و  امر الله  ایادی  و  افنان  و  و مرجع جمیع اغصان  امر الله 

و مبین آیات الله« است.67

ران پس از شوقی نیز وضعیت را در الواح وصایایش  امّا عبدالبهاء برای دو
است: کرده  مشخص 

تا  کند  را معین  امر بعدی  باید در زمان خودش ولی  امر الله  ولی 
پس از مردن او، اختلاف پیش نیاید. نخستین فرزند پسر هر ولی 
شایسته  بزرگ  پسر  گر  ا و  است  بعدی  امر  ولی  جانشین  امری، 

امر الله است. ولی  بعدی  پسر  نباشد، 

کید بر وجود ولی امر الله  که با وجود آن همه سفارش تأ اما اتفاق عجیبی 
و  بود  رفت در حالی که عقیم  دنیا  از  افندی  که شوقی  بود  آن  رخ داد، 

66. دور  بهائی: 73 - 81.
67. الواح وصایا: 11 - 13.
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مورد  این  در  وصیتی  حتی  و  نگذاشت  جای  به  خود  از  زندی  فر هیچ 
یران گر،  و بس  و  سهم گین  زلزله ای  بهائی،  نظم  اساس  در  لذا  نکرد. 
زه  امرو ساخت.  مواجه  جدی  بحرانی  با  را  بهائیت  و  پیوست  وقوع  به 
هرچند در بین بهائیان مؤسسه ای با نام بیت العدل وجود دارد؛ امّا بنا 
بر آن چه دیدیم، این مؤسسه بدون حضور ولی امر الله نمی تواند مدّعی 
پیشوایان  قطعی  متون  با  مطابق  و  باشد  بهائیان  هدایتگری  و  راهبردی 

است. مشروعیت  فاقد  بهائی 

دامان  هرگز  نه تنها  فیض  قطع  شبهه ی  که  آن  بحث  خلاصه ی 
یعنی  آن  یندگان  گو دامان  دیگری  شکل  به  بلکه  لاید،  نمی آ را  اسلام 
می برد. فرو  مشروعیت  رگ  بز چالش  در  را  آنان  و  می گیرد  را   بهائیان 

یح  تصر به  قرآن،  شهادت  به  که  دیدیم  کتاب  این  در 
کرم؟ص؟ و جانشینانش؟عهم؟ و به گواهی دانشمندان  پیامبرا

اعتراف منکران:  بر  بنا  و حتی  و سنی  شیعه 

است؛  الاهی  پیامبر  ین  آخر محمد؟ص؟  حضرت   

کتاب آسمانی است؛  ین  آخر قرآن   

برای بشر است.  و اسلام واپسین دیانت الاهی 

وشن شد که خداوند متعال  هم چنین از آن چه خواندیم، ر
یت فروفرستاده  کامل و مبرّا از هر نقیصه برای بشر دیانتی 
کامل و خاتم نزد همان  است؛ امّا دانش حقیقی این دین 
به  و  کرده است  انتخاب  بشر  برای  او  که  مانی است 

ّ
معل

جانشینانش  عنوان  به  را  آنان  تا  داده  دستور  پیامبرش 
کلیدی خدا را  کند پیامبر خدا؟ص؟ نیز این دستور  معرّفی 
کمال و جاودانگی اسلام  کرد و رمز  ین وجه امتثال  به بهتر
را - که امامت عترت اوست - به مردمان نمایاند. تحقّق 
حجّت  که  داد  خواهد  رخ  زمانی  جهان،  در  اسلام  کامل 
حیّ خداوند، حضرت مهدی؟عج؟، به اذن او ظاهر شود 
صورت  به  و  بگشاید  را  الاهی  علوم  گنجینه ی  درهای  و 

برکند. از جهان  را  یشه ی جهل و شرک و ظلم  کامل ر
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